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--- 

 با زبان دری
 )مقدمه(
 

دری، نه فقط نامی برای زبانی ست، بل فرهنگی ست کهه در ستههری ی   
بخشی از جغرافیای آسیا، مهن ها را تعریه  مهی کنهدز ههسار سها،   هل،       
هنگامی که تقابل سیاسی، خلافت اسلامی را برای مدیریت مجموعهه ی  

ر کههه هردنههد دسیر مههی کههرد، عوامههل مخهههه  غیههری  نههاس ،غیههر عربههی
زمینهه ههایی کهه سه ههه ی سههیس       اما عرب ن ودند، در رافیای خهیفه،جغ

اسلام با غیر اسلامی بود، مقولهه ی نهو سیاسهی مهی سهازند کهه ی هی از        
غههط   یها زبهانی سهت کهه امهربزی بهه نهام دری        ضهمیمه ههای   مهمهرین 

 پارسی می  ناسیمز  معربف فارسی/
 /وس/ فهارس کهه مجه   ب ضد اسلام )نهضت معربف جعل تاریخ عوبیان
با رسوخ در دربار سامانیان، مجها، یافهنهد در    (اند / دهگاندهقان پارس/

 تسایه ی سهیس نوکران خهیفه که مشربعیت خوی  را مدیون مُهر خلاف
را تته ین دهنهد کهه هردنهد سه ههه       یبودند، دم تازی کنند ب عقدی های

نه  ههای خود هان بهود، امها      های ننگین حاکمیهت هها، بهابر هها ب فره    
بهشههی  بتهیار  آن ها نشان می دهد،   ل از حضور اسلام، نهه   نبررسی مه

 آرامشیز بتیار بودی است ب نه
این حربهه تها زمهانی مههرب          زبان دری را در تقابل با خلافت ساخهند ب

از عربی، توجیه کار با دری  سریس د که دبدمان خهیفه، دبد نشدی بودزنش
ی  ود، مهن سیاسی، بار فرهنگی بنا بر این، ب هی ابسار عام تودی ها م بودز
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می یابد ب از این جاست که غنای این زبهان بها فهرآبردی ههای  هعری ب      
 نثری، هسار سا، است بر فراز ماستز 

ظهر  با رسهه های نویتندی سان ب  اعران، صرف ندری ادبیات کلاسیک 
)هماننهد  هاهنامه هها(، تفریه  دیهن      از مجموعه پرداخهه ههای دربغین 

مهداحی   ،(ب عرفهان  تابیل ضمایم فقهی، حدیث، تفتیر، ا،ه ه)ایجاد فر 
د نزبهانی مهی  هو    همرای اند، پشههوانه ی به ی کهب ب بفور جعل که با ان و

 یسهاه که در طو، ب تفصیل سیاسی، سهای  هاهان تهر ، سهای مغهو، ب      
ماهیهت سیاسهت ههای    تها   سهاردی انهد یام ی دلابر ب فرهنگی پپشهون ها

ر ستهری ی تودی ها که مفهدبد بهر دنهد    خارجی آنان رب ن  ود؛ اما د
ست ب همانند امهربز، فراتهر از دنهد بلایهت ب دنهد      ا هر ب سربی  ومی 
تا مردمان رن  های مخههه ،   ست بسیهه ایزبان دری، ت ار نمی  ود، 

 حرف هم را در  کنندز 
فراز ب فربد تاریخ دری، تا ربزسار ما که دیگر حرف اب، نیتت، ضمن 

ز تفریه   / دارد، مشخصه ی  دیداً سیاسی دا هه استتعری  فرهنگی
   تههان ب  ه ی تاجنام این زبان بهه فارسهی یها پارسهی،  ههور کشهور ب ه       

در جغرافیهای   فارسیتهم   ی ب مفاهیمی که زیر نام مقوله یلهجه ی تاج
زبهان   یسها ما خاسههگای ب زاد  می دبند، برای ما افغانان که سرزمینمنطقه 
ر را می رسانند تا اصهیت این پدیدی را با نهام دری،  ست، این هشداا دری

 هرسس فراموش ن نیمز  
)همانند سامانیان( د تقابل خلافت ب نوکران خلافتدر ربزسار ما، هردن

متاله ی تاریخی ست، اما کتب سود سیاسهی از مجهاری فرهنگهی مهی     
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تواند جغرافیای سرزمین تاریخی ما را با بخشی از تودی ههای ایهن خطهه،    
سرنو هت سیاسهی، متهیر     حالی بُ رد که آیندی ی ا هصادی ما هماننددر 

زش ههای  جاذبه هایی کهه در ربزسهار مها مهی تواننهد ار      مشخص نداردز
       مهها را بههه سههود  هههای ی کننههد، زیههان  معنههوی ب فرهنگههی را حا ههیه یهه  

بهر جههبات ا هصهادی ب     ب که بی ث هاتی اجهمهاعی ندارنهد    همتایه سانی
 دز نساز ود، افسبن میآنان افسبدی می   یاهرف

طی دند سا، کار در ستهری ی فرهن ، رسانه ها ب ادبیات، همهواری بهر   
ب تها   ار برزیهدیم اصهر  -بیژی ی افغانهان  -زبان با نام دریتقدم نق  این 
، هردنهد از رکاکهت   «افغهانی دری »م که با نشرکهاب یجایی پیشگام  د

ضمن تداخل  یب  دمخالفان، در امان نماندیم، اما این توفیق نصادبیات 
 ت مث هت را ایجهاد کنهیم تها افغانهان،     حرف آخر در این مقا،، این ذهنیه 

ا را ادبی، مه  - ربانی مقولاتی نشوند که همواری با سفهمان ب کار فرهنگی
رباسهت، امها ب ههی    نا ، مثلاً دری افغهانی، فریب دادی اند که دنین دیسی
پارسهی ب   از فارسهی، یم،  واری کردند که مها  تعصب آنان را تفهیل کرد
 خراسانی، دریغ نمی کنیمز 

هردنهد   -دم رابا یهک مجموعهه ی  ابهل ملاحظهه ب بهسرم، سههم خهو       
)دری افغانی( خیهی مینه ی بتیار خالی دری افغانتهاندر ز -پشهون اسهم

بیشهر از توانم ادا کردی ام ب هشدار می دههم: زبهان نیهس پدیهدی ی بتهیار      
در بدنهه ی   یزبان ما، تعری  باضفسیاسی ست ب بایتت عنصر سیاسی 

خاص منافع مهی ما دا هه با دز همان سونه که افغانتهان ب افغان، مفاهیم 
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در سفهمهان   زبانی آن ها نیس ایجاب می کنهد  اند، ابسار سیاسی ب فرهنگی
 سیاسی، بی نام ن ا ندز  
 - همهی ام، سهیمای خهاص هنهری     -کار ف هری  من بتیار آرزب دا هه ام

هه با د، اما همانند بقیه ی افغانان  هم بهه دسهت، مثهل ایهن مهی      ادبی دا 
 امثا، ما باید امثالهم بمانیمزنتل ماند که 

نهاسسیر ن ا هد بهرای     تها ب  هم به دست افغهان بجهود دارد    کمهر فرهنگی
 کنهار نگههاردز   ،تقابل با جریان مهجابز بیگانه، سهمی برای مقا، سیاسهی 

، فرهنگی، اجهماعی ب ادبی ما با زبهان  در با ع، این کهاب، عادت سیاسی
تی را تخهیق ا، مجموعه ای از عاد«با زبان دری»دری استز با انهخاب نام 

کردی ام که با این زبان، هسار سا، پس از پیدای  آن، هنوز در افغانتهان 
ز من بخشهی از سههمی   ی دهیمما، در تمام عرصه های زندی سی، ت ارز م

مههی، بجهدانی ب  هومی دا ههه ام، در ایهن       را که در   ا، متوبلیت های
زبهان دری مر هوم  هدی     هبا این تفابت تقدیم کهردی ام کهه به   کهاب، اما 

ب اهمیت بسیهه ای را در بر می سیرد کهه افغانهان در افغانتههان در     ستا
از آن برای باحد سیاسی خوی  بتهیار نو ههه انهد ب     ،سدی ی پتیندند 

افظه ی تاریخی افغانی ما تداعی می در ارت اط به آن، یک بخ  مهم ح
 خو کردی ایم، زیرا ی ی از دب زبان افغانیت ماستز  «با زبان دری» ودز 
 

 مصطفی عمرزی
  متی 1334 /1/11

 کابل -یآپارتمان های مارکیت مه
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 از معنی عداوت
 

در هر مقوله ب هر بُعدی مطالعه ب بررسی کنید، در اسر پدیدی ی سهیس را 
اخلا ی مطرح می  ود، حهی زمانی که در نفس خود،  آن جایی که غیر

حابی نقد اصلاحی با د، به اثر  واهر که بهه معنهی زننهدی سهی اسهت،      
 نهیجه ای جس بدتر کردن نمی یابدز

سالیان زیادی ست که کتانی را در مواضع مخههفهی در برابهر خهود مهی     
بینیم که به دلیل ناآساهی، خصومت ههای  خصهی، تهقینهات ب  هرایط     
د وار نا ی از جن  ها ب سیاست های تفمیهی، مقوله ی افغان سههیسی  
را داغ تر می کنندز آنان در این متیر، بهی ههیم مفاسه ه ب سهنج  کهه      
 اید به اثر تدابم این دمها، آتشهی  هعهه بر  هود کهه در امههداد آن، بهه        
فرهن  تقابل ب سهیس درازمدت بیانجامد، در مواضع خهوی  نابخردانهه،   

ماندی اندز از سوی دیگر دیدیم ب تجربه  د کهه  رفیهت ههای     ثابت  دم
بشری غیری، حههی زمهانی کهه تمهام  هدرت حاکمیهت بابتههه بهه اتفهاد          
 وربی را در اخهیار سرفهند ب هر یک به  درت های منطقهه یهی داخهل    
افغانتهان م د،  دند، با این بجود نیس توان نادیهدی سهرفهن ب بهه حا هیه     

، حهی از حد خواب ب خیا، هم بیهربن نرفهتز   کشاندن اکثریت ممه ت
برع س، مردم ما را در بتیجی که دهاردوب عقیدی یی نیس دا هت، بهه   
سراسر افغانتهان می کشانند تا مناطق زبرسویان ب تسبیر کننهدی سهان را   

 به   رسهان های دهار اطراف، م د، کنندز 
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ز بخهت  پس از سه دهه موضعگیری های خصمانه در برابر همدیگر که ا
بد ما، حاصل ایدیالوژی های بارداتی بود، تجربه کردیم ب مهوجه  دیم 
که بابجود در کنار همدیگر بهودن، ن ایهد  هربح خهوی  را در آثهاری      

 بخوانیم که از بیگانه سان، صادر می  وندز
خهط  ومی، تداخل ب خویشی، پیوسهه سی ههای فرهنگهی ب بهابر ههایی     

را بهه نهام ب آدرس افغهان، ب هار مهی       که همانند دین م هین اسهلام، همهه   
بخشههند، در حههالی کههه نهادینههه  ههدی انههد، در دنههین حهها، ب بهها دنههان    
مشخصاتی، طرح د منی هایی که منطق ندارند، اما منطق کینه، نفرت ب 
 جدایی می  وند، مردم را به نفع بیگانه سان، آسیب پهیر می کنندز

نقیدات کارساز اخلا هی  د منی، حهی اسر دلیل دا هه با د، ن اید جهو ت
را بگیرد که به اثر ثقهت حرمهگهاری، بتیار اتفها  افهیهدی اسهت، افهراط     

 سرایان را به تجدید نظر بادارندز 
د منی های غیر منطقهی بهه خصهوص در برابهر ا هوام، باکهن  هماننهد        
دارندز مهاسفانه دنین ربی ردی که اکثراً به منظور تهامین خواسههه ههای    

می یابد، در زمینهه ای کهه تهداخل، نظهرات ب سهرای       مقطعه یی تعمیم 
های منفی کوده ب بازاری، جرثومه های دسم ف ری پندا هه  هدی انهد،   
با کنار ماندن اصل  ضیه در هیاهوی پوپولیتهی، از تهد یقی مفهربم مهی    
 ویم که از لازمه های آن، ا راف به کل جوانهب متهاله اسهتز ط یعههاً     

 یافت نمی  ودز  دنین ا رافی در کل جامعه، 
مهاسفانه رای یافهن انهقاد در برای مردم، باعث می  ود بخشی از توانهایی  
ها ب  رفیت های ما ناآساهانه، هسینه ی امهوری  هود کهه از یهک سهو،      
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هدر دادن اب ات است ب در جانب دیگهر، بهه مشهغهه ی دایمهی کتهانی      
آن، اسهر   م د، می  ود که در تنگنای آن، کل پرسهیژ اجهماعی ب به ت ع

از ا شار دیگر با ند، بجاهت سیاسی ب فرهنگی خوی  را از دست مهی  
 دهندز  

حهی اسر به کودک ترین ب بی مقدار موجود ربی زمین توهین کنیهد ب  
با اب به خصومت رفهار کنید، کم تهرین باکهن ، دریافهت یهک ففه       
استز این کن ، به تناس ی صورت می سیرد که درمی یابدز  اید با ند 

تانی که در  رایط ضیق زندی سی، کم ترین  رفیهت پههیرش را ههم    ک
ندارندز این طی ، حهی در برابر  کمهرین، بیشهرین باکن  را  هاهر مهی   

 سازندز 
دنان ده می دانیم، صدبر فف ، مرت ط به خصوصیات انتانی است، به 
این نیس بتهه سی دارد که طرف مقابل با خطاب  رار دادن، به ده میسانی 

ن  ایل می  ودز رکاکت بی  از حد، نمایانگر غهظت تهوهین اسهتز    ا
به این دلیل، باکن  بهه آن نیهس غههیی مهی با هد؛ امها ربش برخهورد بها         
عدابت هایی که منطقی نیتهند، سای در هاله ی مفاهیم اخلا ی، ادبهی ب  
فرهنگی، به ابهامی می افساید که اسر معنی آن، به مصدا  امثا، ب ح هم  

اسخگویی را کم مایهه سهی طهرف بانمهود کنهد، سهای بها ایهن         ما، عدم پ
انعطاف، به خصومهی مجا، می دهد که سمان هراس یا نهاتوانی را افهادی   

 کردی استز
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د منی غیر منطقی، تولید فرهن  ابهها، است که با نهادینه  هدن عمهق   
می یابد ب در مثا، خصومت های ت هاری، ا هوام را جههت تهارات هتههی      

 نگیسد ب تفریک می کندزی دیگر برمی ا
این که پس از هر بفران، دبباری نسدیک می  ویم، اسهر از ملاحظهات،   
صلاح ب در  نساکت ها فارغ بماند، ناهنجاری ها دبباری ب بها عنهابین،   
 فصل ها ب سر فصل های جدید، مفهوای مُعضلات را از نو می سازندز 

م ب تهارات  فراموش ن نیم معاضدت ب سهیس، زمانی کهه کتهی مهورد سهه    
 رار می سیرد ب تامین حقو  بی در تمهام ادیهان ب مقولهه ههای بشهری،      
اصل است، جدا از دهار جوب هایی که به اثر ایدی ها ب ایهدیالوژی هها،   
خط ب مرز می کشند، حقایقی را مفرز می کنند کهه ب ههی عهام  هدند،     
اسر در حد سهنت تهوبیخ یهک طهرف بماننهد، حهمهاً جهوان ی را مهضهرر         

د ساخت کهه از کهاربرد یهک طرفهه ی آن، همیشهه منظهور  هوم        خواهن
 دارندز

سهیس غیر منطقی، ب هی فراتر از حهدبد اخلا هی ب انتهانی، رسهم ب ربات     
می  ود، آ  ار اسهت کهه بهدتر از همهه، ههیم سهای  ایهل بهه تف یهک          
نخواهد  دز منطق سفارش یک بسرم مها را خیههی مهی پتهندم کهه در      

 «د منی خیهی عمیق، خوب نیتت!»ی کند بفث سهیس، همواری تاکید م
ما، نه فقط درسیر سیاست ها، تفمیلات ب سلایق اسههیم، بهل در باضه     
ترین معنی، درسیر نساکت های عظیم اجهماعی، اخلا ی، فرهنگی، دینی 
ب  ومی می با یمز به لفاظ تنقید مصه ، ن اید از هیم فرصهی کهه باعهث   

به منظور طرد یک جان هه، کهه    خیر می  ود، صرف نظر کرد، اما اصرار
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اکثراً اکثریت مردم افغانتهان را هدف می سیرد، از معنی عدابت، زمینه 
را به حدی ستهردی می سازد که اکنون نصه  جغرافیهای افغانتههان، از    
حاکمیت مرکسی،  هراً خارت ماندی استز ی ی از دلایل، فشار مضاع  

ثریهت مهردم مها، سهو      است که سعی می  ود با کهمان تاریخی بودن اک
 اسهفادی کنند!  
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 اعتراض بر روشنگری
 با اغماض بر هتاکی 

 

   در این مقا،، کو   مهی کهنم  ههم بهر ت یهین با عیههی  هرار سیهرد کهه          
ر هه ی ضع  اخلا هی بعضهی بها ارایهه ی کهار فرهنگهی، هنهوز ههرزی         

 فطهی ب   سرایی ب بداخلا ی را در پیوند زمان حها، بها فرزنهدان ربسهار    
مت ینی )خراسان( در با هع دنهان بصهل مهی کنهد کهه اسهر سهتههه ی         
ادبیهات سهخی  منطقههع نشهدی اسهت، فرهنهه  نا هی از آن، بهابر هههای       
کتانی ست که هنوز ف ر می کنند آن ده در خیا، آنهان تهوهم افهخهار    
است، با عیت بدبن دون ب درایی را می سازد تا این بازماندی سان بهرت  

این برت، از یاد ب رند دیسی در تفهت آنهان فهرب رفههه     جهالت، در نو  
اسههت کههه اجههازی نمههی دهههد در دنیههای با عههی ه ههوط کننههد ب بهها در  

 دیگران، فقط خیا، ن نند مرُدی  ناسی بتیار کما، دارد!
باری ر هه ی سخن را بر کارنامه ی فرهنگی، ادبی ب سیاسی خهودم نیهس   

خواهد  د تها مردمهان بها     امهداد می دهم که از فضل رب نگری، میراثی
عست ب  ری  این سرزمین تاریخی با نام مقدس افغهان، از ههر سهربی ب    
رنگی که با ند، سم کردی در دنیایی ن ا ند کهه سویها خها  زیهر پهای      

 آنان سهم دیگران است ب رن  هتهی آنان نق  انتانی نداردز 
ه ههایی نیهس   در افغانتهان ما، ادبیات فارسی از سه هه ها تا کنون در زمینه 

اسهخدام  دی است که به یهاد داریهم ب ههی در کهودکی عقهل مها بهرای        
تفاهم سر نمی داد، ت اد، ادبیاتی دامن سیهر مهی  هد کهه هردنهد عمهق       
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معنی آن با هس، ب تمتخر حاد نمی سازخت، اما در زمان اعههلای خهرد،   
مهوجه می کند با تمایل بر کمیت، کیفیت را حا یه یی سهاخهه ایهم کهه    

 آلودی سی های ف ری نیس اغماض می  ودز  بر آن رفع بنا
در جایی که منطق، مخال  کم  رف ب بی منطق را میخ وب می کند، 
فوران ادبیات ز ت، یگانه راهی سهت کهه عهدب بها اسههعانت از آن مهی       

 خواهد بانمود کند پاسخ سفهه استز 
نگهی بها   ن اید تعجب کرد ب هی یک عمه رد منطقی، عهمی ب کاملاٌ فره

 دت ابهها، رب به رب می  ود، هردند خاصیت نو هه ی خهوب همهین   
است که باید مخال  بیابد، اما ت هاد، کهمهات ب جمهلات متهههجن کهه      
پاسخ مقابل می  ود، می تواند باض  سازد ادبیهات مها افهسبن بهر  هاهر      
مهین ب با   وی، زباله ههایی نیهس دارد کهه بهرای زدبدن آن هها، کهار در       

 دی ایمزخور ن ر
در کودکی ب هی زبان به اصهطلاح پارسهی بسهیهه بهود، زمهانی کهه ابت       

 تصادم ربنما می  د، ضرب المثل ها، بجیس ها ب هسلیاتی دون:

 افغانه که سلام دادی یک تنگه را تابان دادی! -

 عقل تاجک پتان می آیه! -

 هساری ری که ربی دادی از دهن  بوی دامادی می آیه! -

 ابزبیک ززز! -

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /12 

 

--- 

ه ای نیس است که تا مهرز هههاکی، ستههاخی ب زیهر پها کهردن       از مجموع
عفت کلام، حهی تا سرحد خطاب بر حیثیت ب  ان، مفهوای ادبیهات مها   
را از زمان بیان کودکانه ی آن ها در بر می سیردز ایهن کهه ایهن سهطور،     
سهر آن تنس، ادبی را کنار می زند، سخن دیگهر اسهت، امها تعجهب مهی      

باخههه، کهدام مهسدبر بهی سهواد ب یها کهدام        کنم کدام بی بجدان  رف 
مریض مهعصب، بر خود جرات دادی خوراکه ای بتهازد کهه عمهق سههیس     
 ومی را در بنیان کهلام مها مهی کهارد ب ماحصهل آن ب ههی بهسرم مهی         
 ویم، نقد کتانی می  ود که هردند  هم  ان می ربد، اما ز ت ب بهی  

  رم نیس می نویتندز  
از انواع ههاکی، بی  رمی ب ضع  اخلا ی تجربه ی سالیان اخیر که جو

را با توجیه آزادی بیان ب دیموکراسهی صهادر کهرد، امهوات ضهع  غیهر       
اخلا ی ادبیات به اصطلاح پارسی را از میانه ی ا یهانوس پُهر از جهانوران    
نیس به ساحل آبردز حهی خوب ترین ب بههرین آدرس ها ب افرادی ددهار  

 ندا هندز ههک حرمت  دی اند که کاری جس خیر
ادبیات غیر اخلا ی در حهالی کهه د همن جهان بطنهداران ب منهافع مههی        
ماست، در فرامو ی حافظه، نویتندی سهان بهی حیثیهت ب بهی بجهدان را      
 دنان مریض ب کور ساخهه است که کور خود بینای مردم می  وندز  

  در دند سا، اخیهر، ههر حرکههی کهه جههت تف هیم، ث هات اجهمهاعی،         
منافع مهی افغانان صورت سرفهه است با دنهان  هدت   مقوله ی سیاسی ب 

نقد غیر اخلا ی نیس مواجه  دی است که اسر مانعی به نهام توجیهه آزادی   
بیان ب مردمتالاری ن ود، ههاکان هرسس نمهی توانتههند از زیهر  دوبهه ی     
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دار فرار کنند؛ اما با تعجب،  گفها ب خیهی حیران کنندی است که ب ههی  
مهی، اجهماعی ب منافع مهی ما را با توهین ا هخاص  ارزش های فرهنگی، 

ب نشانی های مهم تاریخی ب حهقه های بصل این مهت با منطهق سهخی    
زیهر سهوا، مهی بردنهد، کمههرین مثها، باضه  نهداریم تها طیه  ههها             
فرهنگی که حهی اسلام، خدا ب پیام ر، افغانتهان، افغان ب فرهن  مها نیهس   

سرایی آنان می  ود، بهر خهود زحمهت     بههرین بهانه های توهین ب هرزی
 دهند جهت تق ی  کاری کنندز

 با بررسی اموات نقد غیر اخلا ی، مهوجه  هدی ایهم کهه نهه تنهها در یهک       
برهه ی خیهی د وار  حفی ارزش ها ب منهافع خهوی   هرار داریهم، بهل      
ربات فرهن  های ناز، )فارسیتم( ب تربیج فرهن  ابهها، )حمایهت از  

ی( هیم کهس ب ههیم آدرسهی را از افههرا ب تهوهین در      ادبیات غیر اخلا 
 امان نخواهند ماندز

درصد متهمان، مقدسات اسلامی را متخری می  33ب هی در کشوری با  
کنند، ب هی در کشوری به نام افغانتهان که نه فقط به سط  دنیها متهجل   
است، بل احهرام می  ود ب حیثیت دارد با تفری  ب تهوهین تقابهل مهی    

بهدتر از همهه بها اغمهاض بهر ا ههراکات، خویشهابندی، علایهق،         کنند ب 
سلایق ب پیوند های مف م تاریخی ما دنان برخورد کهردی انهد تها فقهط     
د منان خو فا،  وند، هرسس نمی توان بر کتانی اعههراض ن هرد کهه    
خود را در نادانی ب بی خ ری می اندازند که سویا از توهین ها ب هههاکی  

ربزانه به هساران بار غیر فارسهی زبهان هها را ههدف     هایی بی خ ر اند که 
مههی سیرنههد ب سههوسمندانه حهههی یههک آدرس مشههخص همه ههاران اینههان 
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)ههاکان( یافت نمی  ود تا آنان را از عمه رد ز ت باز دارندز برع س 
کلان کاران با تشویق های غیر متهقیم، زیر نام آزادی بیان، دریهک هها   

د تها بها دنهین فشهاری، سهود سیاسهی       ب دوده سانی را تشجیع  کهردی انه  
سربهک های آنان بهند بربد ب از جانب دیگر با اسهفادی از فرصههی کهه   

اسهفادی ی نامشهربع  مود کنند دار مُعضل اند، بانصاح ان این سرزمین د
 سیاسی، سهمی ست که باید بخورندز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /15 

 

--- 

 تسکین عقده ی حقارت
 

ی از  هاعران ب نا مهان عهیقهه، بخشهی از     تا جایی که به یهاد دارم، ردیفه  
نصاب آموز ی ما برای مواردی بود که ب هی کم می آبردیهم، ط قهات   

تهاریخی ایجهاد زبهان     -می  دند که سویا باعث افهخار اندز ربند سیاسی
دری یا به اصطلاح فارسی، در زمینه ای صورت سرفهه  که عقهب مهانی   

نان،  ههعوبیه )سههربی در برابههر مههوت خرب ههان فرهنهه  ب حضههور متهههما
معربف به اسلام سهیسی ب جعل تاریخ( را بامی دا هت بیشههر در دنیهای    

 تخیل، کی  کنندز 
سدی ها پس از سهار تقابل سیاسی با اسلام ب متهمانان، میهرا   هعوبیه،   
اینک در دهری ی جدید )سهیس  ومی( مها را نهاسسیر مهی کنهد در عقهب      

، دن ها، دیهو ب پهری،  های ب     ماندی سی ف ری، خودباخههه از زمهان حها،   
مه ه، می ب میخانه، خان ب خانقای فراموش کنیم تعهویض زمهان حها، بها     

ی با عیت ها با مجعوله ای ست « مال ه»سه هه، م ادله یا در عرف عوام 
 که بدنه ی مهم سو  تف ر جهت سهیسی  ومی به  مار می ربدز 
مهی کنهد    کتی از سرسفیدان فرهنگهی مها، همهواری بهه جوانهان توصهیه      

 اهنامه بخوانند ب حهی ربزی مدعی  د که باید بدانند در کنهار دنیهای   
نت، دنیای دیگری نیهس بجهود دارد کهه همهان  هاهنامه ی تعههق خهاطر        

 ابستز 
دند سا،   ل با انهشهار نقهد  هاهنامه ب فردبسهی )کههاب نگهرش نهو بهر         
صهب   اهنامه ب فردبسی( برای این که دید انهقادی ما فقط منهوط بهه تع  
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 مردی نشود، سراغ اهل منطق رفهیم که عقدی های عقب ماندی سی را بها  
عهیقه ای نمی توان برطرف کرد که فرب رفهن در هر فصل ب صففه اش، 
فرامو ی از مفیط ب مهاحولی سهت کهه مولفهه ههای ا هصهادی، رفهای را        
 تضمین می کنند ب د واری های سیاسی، نا ی از کثرت ایتم هایندز  

، پاسخ ها برای رای حل، آبیخهن از مجموعه ی ادبهی تهاریخ   در این دنیا
سه هه نیتت که در هر بند ب سطر آن، ا خاصی معرفی مهی  هوند کهه    
 برای تهخ کهامی هها ب عقهدی هها، دنیهای مصهنوعی مهی سهازند ب در ههر          
سو ه ی آن، معهادان باسهانی  ب عهیقه، درس ب دهم مهی زننهد ب کتهی    

بی تریاکی، مخدر تعصب می خوراند تها  از  ماش خود ان برای این سر
ف ر کنند، موجودات غیر با عی کهابی همانند  اهنامه، بتندی سی آنهان  
در خودکفایی ست؛ زیرا دنیای آن موجودات مضُر ب مهوذی کهه بیشههر    
هم تهر می  وند ب ب هی   م سیر بودند،  هر هها ب هتههی دیگهران را    

خهنهد، بهی میهل ن ودنهد در     دپاب، می کردند ب زمانی که سردن مهی اندا 
جتههت ب جههوی دیههو ب پههری، هفههت خههوان بتههازند ب سهها، ههها پههس از  
خود ان، کودکان ربزسار فیس بو  ب نت را به ریشخند بیابرنهد کهه   

 مصربفیت های ابا ب اجدا  ان، ده جنایاتی بودی اندز  
نهیهیتم نا هی از هالهه ی سیاسهت ههایی کهه بها پشههوانه ی  طهب ههای          

دمان ب کشور ها را درمی نوردد، سونه ای از نتهخه ی  جهانی، هتهی مر
درمان را در میهان جوامهع عقهب مانهدی تجهویس مهی کنهد تها در غر هاب          
سه هه، غیهر فعها، با هند ب بهدتر از همهه بپندارنهد بها فهربرفهن در ایهن          
غر اب، به زمینه ای می رسند که یک  رن پژبه  ههای مفققهان زبهان    
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ر کارنامهه ههای دنهد پاد های فاسهد ب      دری یا به اصطلاح فارسهی، تفتهی  
جنایت کار، دند  اعر مداح ب سدا، اندیشه های مثلاٌ عرفانی کهه خهود   
بدتر از ایتم های تاریخ معاصر در جههت سنهد ف هری انهد ب نمایشهنامه      
های بدآموزی بها مجموعهه ههای خ یثهات، مضهف ات ب ی هی هماننهد        

ا ند ب یاد ان نربد دیگر، اجازی نمی دهند تودی های امربزی، امربزی ب
 مهمهرین هویت آنان،   ناسنامه ی انتانی استز 

بررسی میرا  های ادبی، ن اید در حاصهی ربنما  هود کهه فاصههه میهان     
ط قات آدمی ستز ادبیات نیس جسب ضهمایم تهاریخی، در آن جها کهه بهه      
سه هه تعهق دارد، می تواند ممد با د تا نه فقط در مقوله ی عهمی زبهان  

، بل دربنمایه ای که با این پدیدی منهقهل  هدی اسهت، ت یهین     کمک کند
کند مراحل ت امل تاریخی بر ده  اخصه ها ب مولفه هایی اسههوار بهودی   
اند ب نوسان تاریخی در فراز ب فربد، ده کم ی می کنهد تها در متهیری    

 که پی  رب داریم، مش ل ها را بُسداییمز
تر از همه، تولید مخدر تعصب اسهخرات افهخار، اسهخاری برای مدابا ب بد

برای سهیس  ومی در جهانی که کهیت مهجانس را در هیم باحهد سیاسهی   
ربانی بیمهارانی   -به رسمیت نمی  ناسد، فقط می تواند مشغهه ی ف ری

با د که با تعمیم آلودی سی ف ری، مردم را به جان هم می اندازنهد کهه   
 باید دنین ب دنان با ندز  
عهمی مجموعه اصو، ب  وانینی نایل آیهیم کهه باحهد     اسر نهوانیم به فهم

ا هصادی آنان تضهمین   -های سیاسی کنونی را بر اساس مقولات سیاسی
ادبهی   -می کند تا آیندی دا هه با ند، به یقین کهه ههیم عنصهر فرهنگهی    
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نخواهد توانتت در ربزساری ما را کمک کند که هویت ههای سیاسهی   
رند ب مهی تهوان بهه جهرات سفهت      در سرب جه  ا هصادی،  انس بقا دا

دیگر عصر توهم افهخارات میان تهی که مشغهه ی دند نویتندی ب  هاعر  
 خماری بود، سه هه استز 

برآبردن تت ین عقدی ی حقارت از نتخه های مردمانی که بهه درسههی   
کتی در صففه ی فیس بو  خود نو هه بود: در خراسهان، فقهط دنهد    

ی کردند ب بعد همه فرار کردند ززز مثل  اعر دا هیم که از زمانه   وی م
این می ماند که به جای ادبیه ی سهفارش ط ابهت، از نتهخه ههای که       
 ناسان ب مداریانی اسهفادی کنیم که با عمهری دربغ بهرای مهردم، عقهل     

رنهد کهه دهرا ایهن     آنان را می دزدند تا از سیمای زار آنان بی خ ر درسه
ر جادی ها، در میهان زبالهه هها ب    حا یه ی زندی سی، ددر مش ل سشایان 

در فضای باز آسمان ب زمین فقر نشین می لولند ب  هادر نیتههد نتهخه ی    
 مدابای درد های خود ان را نیس تجویس کنند: کل اسر ط یب بود ززز
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 تعبیر
 

دربنمایه ی ادبیات زبان دری از زمهانی کهه بفهرت کهار بهر ارثیهه ههای        
هوای ایهن زبهان مهی  هود، فرهنگیهان       دیمی، اجندای مهم تشخیص مف

زیادی را از ترکتهان )تاج تهان، ابزبی تهان، ترکمنتهان( تا افغانتههان  
ب ایران، حریص کردی است، ان وی کار در سهاحه ی ادبیهات را بیشههر بها     

 تع یر کمیت ها، ثقیل کنندز
در اکثر تفهیل ها ب تفاسیر مهون ادبیات دری، بر اثر ربات تاریخ نویتهی  

و که با  ید هویت تمایل دارد، مجموعه ی پراسندی ی سه هه که کمهر ن
کتی درکتوت  هاعر ب نها م دری سهوی آن را مهی تهوان بهه درسههی        
 ناخت، ده ت اری دارند، این ابهام را زمانی بیشهر می سازند که  ماری 
با صرف  هم زیادی، این سمان غهط را تقویت کنند تا فارسیتهم کنهونی   

ازد، دون به اصطلاح فارسی سفهه اند، خودی انهدز بنهابراین،   با ا هیا  بن
خط های تار در صففات هویت  ناسی ب ههم عهدم فههم بهر آن دا ههه      
های فرهنگی بیشهر می  وند که در با ع با ضع  ب عقب مانی ها، فقط 

 ردی  ب دسهه ساخهه اند تا خلا ها را با کمیت، پُر کنندز
ادبیات دری که هرسس ابعاد منفی از دیهد   با سا، ها کند ب کاب در ماهیت

ما دبر نماندی است، به این نهیجه می رسیم که اسهفادی از صنایع مخههه   
لفظی، ایجاد  یوی های سوناسون ارایه ی منظور، تنوع سه ک ب پو ه    
متهور که میانهه ی دیگهری در تضهاد بها  هاهر ندارنهد، نشهات کهردی از         

ر  وم ب تار اند که فقط در هنگهام  د واری های نا ی از ربزساران بتیا
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کورخوانی ب مرض  وبنیتم ب تعصب، اجازی نمهی دهنهد از رنهج هها ب     
در  آلام مردمی آسای  ویم که ب هی در متیر ابهام،  عر می سهرایند،  
رخ دیگر با عیهی نیس ربنما می  ود که این  یوی ) عر فارسی( نه بتهیار  

مهی  هود کهه نهاسسیر بایهد از       خوب با  الفاد ب تردید، از نوکری تخهیق
دپاب، ب تارات مردم، در خوان امیر یا  ای فات ، نان سدا مهی بهود ب سهر    
در سری ان بجدان، ترجی  می داد با تهوی ، عمهق ب تظهاهر، رمهوزی را    
  منهقل کند که اسر با تفتهیر ب تفهیهل دنهد دههه ی اخیهر، فقهط مهوجهه        

      ر اسههت، مهوجههه  ههدی ایههم، زبههان بههه اصههطلاح فارسههی،  ههیرینی ب  هه  
نشدی ایم که  یرینی ب   ر، باعث مرض  نهد ب بیمهاری  ه ر نیهس مهی      

  وندز  
       عرفههان، تصههوف، فر ههه ههها، الفههاد، تردیههد،  ههک، مههی خههواری سههی،    
زن ههاری سههی، مههداحی، جعههل تههاریخ،  ههاهنامه سههازی، هسلیههات، ا ههعار  
متههجن ب خلاصه در جایی که دیگر بسیهه ای نیتت تا  اعر بهانه یابد 

ب بجدان را پاسخ بگویهد، سهطور متههور اب پهس از رفهع حجهاب،       عها
 اندبهی را ربایت می کنند که حرمان ب درد های مردمان سه هه اندز

 بر لب جوی نشین ب سهر عمر ب ین
 کاین ا ارت ز جهان سهران ما را بس

 حافی
افراد زیادی در کتوت مداح ب مداری درباری،  اهد تاریخی بودی انهد  

بت ب افهو،  هدرت هها، دامهان تهودی هها را مهی سرفهنهد ب         که ده سونه ا
سهتهه ای از مصایب بی انجام، بشر سه هه را ناسسیر مهی کردنهد، بهرای    
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دریافت این همهه نوسهان، مهف هر با هند ب درمانهدی کهه رنهج هها پایهانی          
 ندارندز

بقا ب دبام  درت های عهیقه، نه فقط مه ی بر عوامل مفیطهی بهودی انهد،    
رایت معدبد امیران ب  اهانی  انس دادی اند که بیشههر در  بل کفایت ب د

دبام یک تن، ساهی نفس راحهی میتر می  د، اما این ث ات زندی سهی،  
آیندی ای که افو، ب الوداع راس  درت، در المی بود برای کتانی که با 

تضمین ندا ت، حهی آرام   هاهان دبام یابهد، تهدابم پنهدار سشهودن      
نیس می  ود که ده سونه سهاری ی ا  ا، ب بخت زندی سی سری از معمایی 

را در دبدمان بر سر ا هدار، فقط مفدبد به سه هه ههای از ههم ستتههه    
 می کندز 

تع یر یا فهم مفهوای ادبیات در جایی که همتو با تاریخ  رار مهی سیهرد   
)ادبیات کلاسیک(، هردند  یوی ای برای بربد به خهوت های پُر اسرار 

ا اسر فا د بین  عوامل اجهماعی ب بی توجه به اجفهاف بشهری   است، ام
با د، به جایی نمی رسد تا با عاٌ در  با عیت هایی  ود که مثلاٌ ب ههی  
سراغ ادبیات زبان دری می ربیم، زمانی که اثری از یک  ههم دیهری بهر    
دیری سی می خوانیم، فقط مفو انشا  ب  یوی ای نشویم که بیان عالی را 

 دهندز ت ارز می 
فهم بر این متهاله کهه آن  ههم در دهه زمهانی، در دهه بتههری ب در دهه         
نظامی رفهه است ب درا ب هی توان این  هم، نق  پُر رن  دارد، اغماض 
می کند ب غر ه در انواع  الب ب  یوی، کهمات، اصطلاحات ب جملاتهی  
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را اسهخدام کردی است که معنی باض  را  ربانی تظهاهر مهی کردنهد تها     
 خری حوصهه ی کتی سر بربد:بالا

 سفهند به اتفا  پیران
 در سوخهه به که خانه بیران 

 امیر خترب
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 نقدبه ناهنجار در پاسخ 
 

 نداند که ما را سر جن  نیتت
 برنه مجا، سخن تن  نیتت

کتههی در کهههابی بههه درسهههی نو هههه بههود کههه سههربی هههای فرهنگههی در  
خهلا  ب م ه هر، دیگهری مفهخهوار ب میهان      افغانتهان، دب دسهه اند: ی ی 

 تهیز
ربند ان شاف ب ر هد فرهنگهی، بهدبن  هک بتههه سهی بهه خلا یهت ب         
اسهمرار کار داردز در افغانتهان ما سا، ها پس از ح ی ی هها، خهیههی هها،    
غ ار ها ب دند تای دیگر، دست اندکارانی که ژست سرفهه انهد بایهد بهه    

حههرام ب بجهوی مهالی درخهور آنهان      ، هسینهه ههای ا  « هم به دست»احهرام 
پیتهت ماهرانهه )ترجمهه(،     - وند، بیشهر در بفث، میسان ب سای در کاپی

هردند کمیت را کلان می سازند، اما مفهوای کار آنان برای ن هه دانان 
ب اهل د ت، مایه ی نو ندارد تا تقاضا ها برای امهعه ی بیربنی کهه ب ههی   

فارسی( ب بتیار سیاسی نیس اسهت،   در زبان دری ارایه می  ود )نتخه ی
جامعه ی ف ری ما را ددار آلودی سی نتازدز این در جای خهود، طیفهی   
دیگری که بههر است با نام  هم جن هان ب  ههم درخهان نامیهدی  هوند، در      
کمین اند اسر ابه ار دیگران مطهوب حا، آنهان ن ا هد، غنهای تولیهدات     

یی بسرم کننهد کهه بررسهی    ادبی افغانتهان را در دنان مفهوا -فرهنگی
 ماهیت نقد دند سا، سه هه ی  ان، سند سهیس  ومی را ا اعه می دهدز 
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نقد در زبان دری در دند سالی کهه بهه نهام دیموکراسهی، ههر غهطهی را       
توجیه می کردیم، ت اد، آت  خشم ب نفرت کتانی  هد کهه اسهر سهن     

شهند در  ندارند، مریدان پیران تاریخ سه هه انهد کهه هنهوز ههم مهی اندی     
اب یانوس فارسی ب دنیهای  هاهنامه یهی، اصهو، اساسهی رفهع معضهلات        

 کنونی، اسر به درسهی ضیاع ب ت نشوند، کم یاب می  وندز  
اصل پهیرش اندیشه ی مخال  در اجهماعی که ادعهای فهو  فرهنگهی،    
جسب اساسنامه ی بتها از جریهان ههای سههیسی سهر معرفهی مهی  هود، در         

ن ب بابجود نیاز های م رم به ابه ار، سنگینی بابر حا یه  رار داردز بنابرای
های سه هه، بنهد نهاف دنهد عهیقهه ی سهالخوردی را مهی بُهرد تها پانه           

به سهن  »با ند،  رم ندارند برای « سن سه هه»)میلان( پیدا کنند که اسر 
ففا هی،  تفهیم کنند: ب هی دیسی بهرای حهرف منطهق نداریهد،     « رسیدی

کارنامهه ی کهارداران عهیقهه )کلاسهیک(،     ادبیات پتندیدی ای ست کهه  
مجوز صادر می کند با مثا، های آنان، بی هیم آزرم،  هم بسنند که اسهر  
جسب  والب ب  واعهد  هد، صهورت، سهیرت را مهی پو هاند تها   احهت         
باکن   رم آبر با ریای  اهر، کتانی را غافهل کننهد کهه سهواد بتهیار      

 ندارندز 
ن کار آنان را خواندی ام که با بُرش تعصهب  افراد بتیاری را دیدی ام ب مه

 ومی، اصو، اخلا ی را پهیرفهه اند ب با جتهارت  ههم بهه دسهت آسهای،      
با  ندارند سراغ مواردی بربند کهه حههی زیهان مهی رسهانند، امها ایهن        
 یوی، با با عیت تضاد ب ترادف، به این نهیجهه نیهس رسهیدی اسهت کهه در      

را  هرار مهی دههدز از ایهن     برابر هر صفت خهوب، تضهاد، صهفت ز هت     
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تعری  به درسهی ت یین می توان کرد که هردند جریان م ه ر ب جتور، 
سد زمان را خواهد   تت، اما بها در  با عیهت سهاخهار  ه نی هها ب      
نفی سنت ها ب بابر های آسیب رسان، پهیرش رسک رکاکهت ادبیهات   
د، مخال ، حهی با  هم کتانی که مقداری خوب تهر از عامهه مهی نویتهن    
د واری ربانی ب معضلات اجهماعی کتانی را بیشههر خواههد کهرد کهه     

 خود ان را ب   امور خیر می کنندز 
طی دند سا، کهار در بهازار آزاد افغانتههان، دربنمایهه ی نقهد در زبهان       
دری، در جایی که بخواهد سیاسی  ود، دنهان در لجهن رکاکهت ادبهی     

د فرهنگی کهه اکنهون بها    سرفهار است که اسر با کاری از یک نیمه باسوا
مشغهه ی فیس بو ، حهی همان مقالات ملا، آبر نشهراتی را نیهس نمهی    
نویتد، ضربرت پی سیری جهت جهوسیری از تهربیج فرهنه  ابههها،،    
ایجاب نشود، ماهیت نقد در زمانی که نگرش در نگهارش اساسهی، رفهع    
عیب می سازد، جانهب مخهال  در تن ههی ب جمهود ف هری، بهه خهودش        

دهد در مفیط بلو مجازی نت، آن  در بی حیها ب بهی آزرم  هود    اجازی 
که فقط برای دند جمهه ب ن هه ی موافقان، فراموش کند این فقط عفت 

  هم است که ارزش کار ادبی را با ماندساری، تضمین می کندز
می پندارم ب ت آن رسیدی با تعقیب کتانی که ههک حرمت می کنند ب 

با  ندارند هوای نفهس را ههوایی سهازند،    در مفیط دلخوای دنیای نت، 
کتانی را تن یه کنیم که ب هی در برابر منطق، سند ب ادله حهرف ندارنهد،   
سگی را مانند که هردند جرات حمهه ندارد، اما از ا هیا   برای پارس 
 )عوعو( کردن کاسهه نمی  ود تا بر اثر کراهت صدا، خاموش بمانیمز
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زمینه ها می سازد تا مُعضلات مردم ما سیاست زدی سی جامعه ی افغانی، 
زمانی حاد  وند که پرهیس از سهیس، هردنهد اسهر بها رعایهت ملاحظهه ی      
سیاسی با د، در بتهر فرهنگی، خیهی بدتر از عنصهر زبدسههر سیاسهی،    
بقا می یابد تا فرهن  ابهها،، مهانع آرامه  مهردم بهرای سفهت ب سهوی       

لفی ز هت، توجیهه بخردانهه     منطقی  ودز جهو افراد هها  بایتهیم؛ زیرا
 نداردز   

 عالمی را یک سخن بیران کند
 رببهان مُردی را  یران کند

 مولانا
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 مغول زاده ی دری گو
 ( اعر ب  عر مهجور) 

 

سا،، مرکسیت ها بهرای برپهایی دبلهت هها در      241فهور سیاسی، بی  از 
د سیاسهی  افغانتهان را نهامم ن سهاختز پهس از تیموریهان ههرات، باحه      

افغانتهان  ربن بسطا تا جنه   هوت یهان کنهدهار ب تاسهیس حاکمیهت      
احمد اهی، ستتهه می  ود ب بر این سونه، نه فقط ربند سیاسی مخهل، 
بل ارزش های فرهنگی سرزمین مفور نیس تضهعی  ب حههی مههاجر مهی     

  وندز  
 عر دری مهاجر از افغانتهان، بها بیهژی سهی معهربف بهه سه ک هنهدی،        

انی میرزا ع هدالقادر بهی د، در هنهد را مهی  ناسهاند کهه هردنهد        ابوالمع
مغولی ست، اما ابسار سیاسی زبان دری، ب هی از تهوان فطهرت بههری مهی     

 برد، در هر کجایی نشانه داردز 
در افغانتهان ما،  عر بی د،، حرف اب، اههل د، اسهتز بها جهود حهرف      

لاسهیک عهام   حتاب رسهه های مولانا، حافی، سعدی ب امثالهم،  هعر ک 
 پتند در افغانتهان،  عر بی د، استز 

عرُس بهی د،، بهی د،  ناسهی ب معهانی سهخن بهی د،، ایهن نماینهدی ی         
هجرت فرهن  ما در هند را سا، ها پهس از غیابهت سهفر، در افغانتههان     
نق  می دهند ب در جایی که ذب  مها سهری در معنهی مهی زنهد، نهاز        

مسسشهایی از راز آن،  هدرت   خیالی  عر بی د،، دنیایی ست بسیع که ر
 ادبیات زبان دری در میان سدی ها می  ودز   
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راز  گفت معانی در کهلام بهی د،، سهای با عیههی دارد کهه اب در حها،       
بیدارش، خود حیرانِ تراب ی ست که از فطرت اب تفهو،  هعر اسهت ب    
معانی نهفهه در آن، ربایهت مهی کنهد: ایهن  هاعر بهسرم، سهای پهس از         

دنیای خیا، در بتهر با عیت، با   نمی  د که آن ده ستیل اندیشه از 
 می دهدزمعانی بیربنی  فطرت ابست، دهدر 

س ک معربف به هندی،  الهب زبهان دری بهرای نفهوی ی ارایهه ی مههن       
هایی ست که عوالم دربنی را با پی یدی سی معنی معرفی می کنهد ب در  

ی د، اسهت، بهل   با ع بی د،  ناسی، نه فقط دان   ناخت اندیشه ی به 
 رایت تف ری ست که در معمای ناز  خیالی، با عیت های دیگری را 

 دن ا، می کندز  
توصی  با رمس ب اسرار، در سدی هایی کهه سرنو هت تهودی هها در سهرب      
عاطفه، فهم، دان  ب ارادی ی دنهد خودکامهه  هرار دا ههند،  هاید بُعهد       

   ن ههات ب  دیگههری با ههد تهها بههدانیم، مههاجرای تههرابش  ههعر بههی د،، در 
برجتهه سی، در سود های سیما ب در عمق اندیشه، پیامی منهقل می کنهد  
که در ربزساران سه هه برای مفاهیم آزادی ب اخلا هی جهوش بسنهد تها     
مردمان هردند اسهثمار  دی، در فرصت های اسهقلا، ف هری بیاندیشهند   

 خیر آنان در مفهوم آزادی ستز  
 ای ز فرصت بی خ ر
 باشدر هرده هتهی زبد 

بی ث اتی اجهماعی، جهسب بررسهی تهاریخ سه ههه، انهدبهی دارد کهه در       
ناکجا آباد، ب هی طرف ت یین آن، اهل د، ب ادب با د، ادبیهات دری را  
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مقید ساخهه است با مثها، آن، فقهط صهرف ان هوی مهی ب معشهو ، پیهر ب        
 مر د نشودز  

 ز خود برا تا رسد کمندت به کنگر  صر بی نیازی
 دین دامن کتی ری آسمان نگیردبه نردبان های 

حس متوبلیت، زادی ی فهم بتیار است ب از این جاست که فرد درسیهر  
اندیشه، بدبن ارجاع به نشان ب درسای، آ ه ار مهی کنهد در زمهان جههو      

 رفهن از زمانه، زیان تنهایی، اب را می فشرد تا   وی کندز
 با خهق بی بصیرت تا دند عرض جوهر

 نور دیدی رفهن باید ز  هر کوران دون
موجود اجهماعی انتان، در آن جها کهه حرمهت مهی سههارد ب در جمهع       
 اهر است، توان می یابد  ان یابد ب این فرصت، اب را می خواند  انس 

رای حمایت بقا را در عالمی تجربه کند که هم پهیری، ر هه ی مف م ب
 می  ودزدر  اهر اجهماعی اب 

عر دری تا دربنمایه ی ناز  خیالی، سه ک  پدر معانی )ابوالمعانی( از  
هندی را نامی در با عیهی آ  ار می کند که هردند ت هار مغهولی دارد،   
اما ماهیت پدیدی ی منهقل )زبهان( در زمهان تتههط بهر ابزان ب امهور آن،      

 حهی در جایی بالندی می  ود که غیر )هندی( استز 
وان، فرصهت  پدیدی ی منهقل زبان، در هرکجهایی کهه فطهرت اسهت ب ته     

است تا ترسیم تف ر انتهان، دنیهای با عهی یابهد ب ستههری ی آن، باعهث       
 ستیل معنی ب فرامرزی می  ودز
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ب اما سدی ها پس از بی د،، خوان  سیاسی ب اجهماعی کشور ها ب تودی 
ها، حهی آن صاحب د، را مهجور می کندز مق ری ی بی د، بها  هربحی   

زبهان دری نهداردز فرهنه  آن    به زبان انگهیتی ب اردب، آ هنای هنهدی   
بسرسان، مهجورین فرهنگی اندز در کهی ه ی   هر ب لهوای  مهسار بهی د،،     

 فقط ا عار ابست که از زبان اب سخن می سویندز  
 در کهی ه ی   ر صاحب د،، به اردب نو هه اند:

مرزا ع دالقاد بید،، ]ززز[سهان کی هر دلعسیهس مشههور ب معهربف  هاعر     »
 « هیز

خهط کشهی عصه یت را بهه      ن تعصب که توهم سرفههه انهد،  نظریه پردازا
می برند که حهی در سه هه ها نیس بجود ندا هتز زبهان دری   جغرافیایی 

در دربار عثمانی، از زبان های ت ادله ی خهارجی ب در مجموعهه ی دنهد    
 اعر خلاصه می  د که بالاخری ناسیونالیتهم رسهمی، جهای را پُهر مهی      

 کندز
ربنههدی ی مخهومههه ی حهقههه هههای کودههک حضههور انگهههیس در هنههد، پ

درباری ب فرهنگی بود که دیگهر بجهود ندارنهدز در آن جها، پشههوانه ی      
زبههان بههی د،، تههودی هههای مردمههی ن ودنههدز صههاحب د، در مهجوریههت   
تاریخی، تنهاستز فرهن  ب ادبیات اب در هندبسهان، بیژی مفضر درس 

 ب تدریس می  ودز  
، صاحب د، را نمی  ناسندز فرهن  هندیان، اسر کهی ه ی اردب نخوانند

مهاجر از افغانتهان در هجرت تاریخ،  در سرزمین هندیان، اکنهون فقهط   
 نق  ب خط استز 
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  رح تصابیر:
آرامگای، لوحه ب کهی ه ی  اعر معهربف دری، میهرزا ع هدالقادر بهی د،     

 که س ک معربف هندی )ناز  خیالی( را به ابت می رساندز   
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 شعر نو
 

از سالیان زیادی ست که در جامعه ی فرهنگی ما یهاد  «  عر نو»اصطلاح 
می  ودز  عر سپید، سونهه ی دیگهر آن اسهت کهه در کنهار آن از کنهار       
 رارداد های کلاسیک، بی اعهنا ع ور کردی استز این اصطلاحات ب نام 

ز در ایهران در دنهد دههه ی    ها در کشور همتایه ی ما  ه ل سرفههه انهد   
پیشین، برای ر د ب غنای زبان دری، تلاش های م ه ر نیهس ربنمها  هدی    

 اندز 
 عر نو ب  عر سپید زبان دری، تاریخ کهن ندارندز ساخهار  ه نی هها ب   
ترجیفاتی که دری سویان را بادار به آفرین  هایی به ا ه ا، مهفهابت   

رسهیدند کهه در ک هل باعهث     از سه هه کردی بودند، اما هرسس بهه جهایی ن  
تفابت های فی نفتهه  هوند؛ زیهرا آهنگهین بهودن کهه ربی هجها ههای         
 مردی ساخهه می  وند،  عر را در هر نوعی که با هد تهابع یهک اصهل     

 می سازدز  
 خصی به نام نیمایو یج در ایران در حدبد یک  رن   ل سعی می کند 

ی مهرام بپهردازد کهه      برای بیان اندیشه ها ب سخنان به  هیوی ای بهه افهادی   
هیم   اههی با کار  اعران پیشین ندا تز اب به سونهه ی خیههی  هگفت    
از سه هه توانتت به ترسهیم اندیشهه ههای  بپهردازدز ایهن  هیوی کهه بها         
مشاهدی ی طرز نگارش بهه آسهانی مهی  هود بهه  الهب آن فهمیهد، مهی         
 یمز توانتت کمک کند   ل از خوان  آن با ده نوع  عری رب به رب اسه
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اصو، در  عر نو  که در  عر کلاسیک به نوعی به ترتیب هنجاری های 
ادبی می انجامیدند ب خربت از آن ها نفهمی ب بهدعت بهر آن هها ثهواب     
پندا هه نمی  د،  اعر را مقید می ساخهند باید در همه حا،، به رعایهت  

 آن ها پابند با دز  
در حهالی کهه بهه      عر نیما، بدبن توجه به ساخهار های  هعر کلاسهیک،  

پارده های ابهر در ربی کاغهه ماننهدی انهد، اندیشهه ب خیهالات  هاعر را        
منهقل می کردندز این  یوی خیههی زبد در میهان دری سویهان ربات پیهدا     

 کرد ب در فرهن  آنان جا باز می کندز
تا سالیان دند، نام نیما در میان اهل ادب ب فرنه  کشهور مها نیهس آبردی     

به حیثت بدعت کار می دانتهند ب نمی خواسههند، امها   می  د، بلی اب را 
  عرنو بدبن لفاظ دسم ادبیات، تعمیم می یابدز   

عظمت ب بسرسی  اه ار هایی که در سونه ی  عر کلاسهیک، در ادب  
دری بجود دارند، در میان  ماری این نظر را بتهط دادی انهد کهه دهون     

یهلات ادبی باعث مهی   عر سپید ب آزاد، پی یدی ن ودی ب با همواری ب تت
   هها انجهام دههد، اکثهراً در       وند هر کهی ههر دهه خواسهت از نشهانی آن     

 زمینه ی تقدیس کلاسیک، با دید منفی مواجه می  دندز 
 عر نو زمانی توانتت به معرفت بیشهر برسد که با توجهه بهه زمینهه ههای     
اجهماعی، تودی ها را به سوی خود می کشاندز این توجه بر خهلاف  هعر   

ها، امیران، حماسه ها، دشمان یهار ب نگهار    سیک که در اخهیار دربارکلا
 رار دا ت، در عصری که مردم ایران جههت رههایی کامهل از اسههعمار     

 تفریک می  دند، در برابر اموات سیاست ها، جا می یابدز
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تنوع آفرین  در موضوعاتی که در  رارداد های  هعر کلاسهیک، دنهد    
عر نو ب سهپید را بهه ابهساری جههت بیهان      موضع خاص بودند، برخلاف  

انواع عواط ، خواسهه ها ب اهداف م د، می کندز دنهین کهاربردی کهه    
بتیار نیازمند فهم پی یدی سی های  عر کلاسیک نیتت، امها از کیفیهت   
ذاتی متهفید می  ود، سهل ب سادی آرا ب اف اری را ستیل می کند کهه  

 یق می  وندز   از دایری ی عامهر  یفهه سان ادبیات تخه
در افغانتهان ما،  عر نو با آن که پس از مهدت زمهان کوتهای بهه حضهور      
اجهماعی نایل می  ود، بلی با نفوذ  عر کلاسیک، به راحهی نمی تواند 

 در میان اهل فرهن  ب ادب رسوخ کندز 
 اعران بسرم معاصر که به  یوی ههای کلاسهیک،  هعر مهی سهربدند،      

سپید  ایل نمی  دندز با نفوذ کلامی، ف هری  اهمیهی برای  عر نو ب  عر 
ب کرداری آنان در مقام  عر کلاسیک،  عر نو ب  هعر سهپید در حا هیه    

 می ماندندز  
به راسهی پهیرش سونه ای از  عر کهه تهاریخ تولهدش عصهر مها با هد ب       

د  هاهنامه، مثنهوی معنهوی ب    رجفان آن بر  والب آثار کلاسیک، همانن
رام نگریتهه می  وند، کهار آسهان ن هود؛ امها     که با تقدس ب احهسنجوی 

 جایگای بُهند  عر کلاسیک، نهوانتهه است مانع  عرنو  ودز
تنوع آفریدی ها در ستهردی سی سوژی که با همه دیس زند سی مردم، سهر  
ب کار دارد،  هعر نهو را بهه  الهب سهادی ی بیهان عواطه ، احتاسهات ب         

 اعهراضات م د، کردی استز
  :  نمونه ی  عر سپید
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 مرغ غم
  اعر: نیما یو یج

 ربی این دیوار غم دون دبد رفهه بر زبر،  
 دایماً بنشتهه مرغی، پهن کردی با، ب پر،  

 که به سر می جن د از بس ف ر غم دارد به سر،  
 پنجه های  سوخهه،  
 زیر خاکتهر فرب،  
 خندی ها آموخهه،  
 لیک غم بنیاد ار، 

 نوا هر کجا  اخی ست بر جا ماندی بی برم ب
 دارد این مرغ سهر بر رهگهار آن صداز
 در هوای تیری ی ب ت سفر سنگین به جا
 اب، نوای هر غم  برُدی از این دنیا به در 
 از دلی غمگین در این بیرانه می سیرد خ رز
 که دمی جن اند از رنجی که دارد با، ب پرز
 هیم کس اب را نمی بیند نمی داند که دیتت 

 نه جا، فریاد کیتتزبر سر دیوار این بیرا
 ب به جس اب هم در این دی، مرغ دیگر راست زیتت 
 می کشد این هی ل غم از غمی هر لفظه آی
 می کند در تیری سی های نگای من نگای  
 اب مرا در این هوای تیری می جوید به رای 
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 آی سوزان می کشم هر دم در این بیرانه من!  
 سو ه بگرفهه من در بند خود بی دانه من!
  مع ده؟ پربانه ده؟ هر  مع هر پربانه من!
 من به پی اپیم این لوس ب سمج دیوار ها  
 بر سر خطی سیه دون  ب نهادی دست ب پا
 دست ب پای می زنم دون نیمه جانان بی صدا!
 بس بر این دیوار غم هر جاش بفشردی به هم 
 می کشم تصویر های زیر ب بالای غم 
 می کشم  می کشد هر دم غمم من نیس غم را

 تا کتی ما را ن یند 
 تیری سی های   ی را 
 که به د، ها می نشیند 
 می کنیم از رن  خود با  

 ز انهظار ص   یا هم حرف هایی می زنیم 
 با غ اری زردسونه پیهه بر تن می تنیم  

 من به دست، اب با ن ک خود دیس هایی می کنیمز 
*** 

 نمونه ی  عر آزاد:
  ب ب هوس
 خساد اعر: فربغ فر

 در انهظار خوابم ب صد افتوس  
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 خوابم به دشم باز نمی آید  
 اندبهگین ب غمسدی می سویم  
  اید ز ربی ناز نمی آید 

 دون سایه سشهه خواب ب نمی افهد 
 در دام های رب ن دشمانم 
 من خواند آن نهفهه  نامعهوم  
 در ضربه های ن ض پریشانم  
 مغرب  این جوانی معصومم

 رامو ی مغرب  لفظه های ف
 مغرب  این سلام نوازش بار  
 در بوسه ب نگای ب همآغو ی 

 می خواهم  در این  ب تنهایی 
 با دیدی سان سمشدی در دیدار 
 با درد، درد ساکت زی ایی 
 سر ار از تمامی خود سر ار 

 می خواهم  که بفشردم بر خوی   
 بر خوی  بفشرد منِ  یدا را 
 بر هتهیم بپی د پی دست 

 سرم ب توانا را آن بازبان 
 در لابلای سردن ب موهایم  
 سردش کند نتیم نفس های   
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 نو د بنو دم که بپیوندم  
 با ربد تهخ خوی  به دریای   
 بحشی ب داغ ب پُر عط  ب لرزان 
 دون  عهه های سرک  بازیگر  
 درسیردم به همهمه درسیرد 
 خاکتهرم بماند در بتهر  

 در آسمان رب ن دشمان  
 ی تمنا را بینم سهاری ها

 در بوسه های پُر  ررش جویم  
 لهت آتشین هوس ها را 

 می خواهم  دریغا می خواهم 
 می خواهم  به تیری به تنهایی 
 می خوانم  به سریه به بی تابی  

   ی ایی   -می خوانم  به ص ر
 لب تشنه می دبد نگهم هر دم 

   ی بی پایان   -در حفری های  ب
 اب، آن پرندی  اید می سرید  
 بر بام یک سهاری  سرسردان
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 عوالم درونی
 

فرهنگیان زیهادی در حهوزی ی زبهان دری از تاج تههان تها افغانتههان ب       
ایران، هرازسهاهی کهه کههاب یها اثهری از ادبیهات کلاسهیک دری را بها         
تفشیه ب تعهیق داپ کردی اند، زمانی که بفث تفهیل دربنمایهه مطهرح   

اسر اجهناب از مهرض ب غهرض    بودی است، درسیر عوالمی می  وند که
 ن ا د، رمسسشایی ب دربن ابی آن ها، نیازمند ملاحظات زیاد استز 

توضیفات ب نهیجه سیری هایی مفخر از میرا   عوبیه، کژ فهمی از مهن 
ب مفهویاتی ست که در صهففات تهوهم افهخهارات سه ههه، ابههام مهی       

درسهت  آفرینند؛ دهرا ارکهان افهخهارات کلاسهیک، سهای بهدبن تفهیهل        
مفهوای آنان، در تار  افهخاراتی می درخشهند کهه نهه عهمهی انهد، نهه       

 اخلا ی ب نه متهندز 
تردید بر خدا که خیام را متت می کند، مخهوط سمانه هایی کهه مولانها   
می آفرینهد،  هک،  ه هات، خ یثهات، مضهف ات، صهرف ب نفهو ززز ب        

فرهنگهی  دبسیه ای به  دامت هسار سا، که هردند بابر ها ب سنت ههای  
را ایجاد می کند، اما در زمان پُهر کهردن تهواریخ افهخهاری کهه بها ربات       
ناسیونالیتم مدرن پا به پای باحد های سیاسی کنهونی ر هد کهردی انهد،     
فشار بارد می کنهد بها تث یهت هویهت ههای  ایرانهی، تهاج ی ب پارسهی،         
خلایی را ان ا هه کند که می بایتت با دربرسیهری با عیهت ههای خهود،     

 مو ی ندهد زمان حا، ما، ایجابات خودش را داردز فرا
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افراد ب ا خاص مدفون در اعصار سه هه، مقولهه ی عهوالم   « غم دربنی»
دربنی در ادبیات دری را پی یدی مهی سهازدز در با هع بها کتهب فههم از       
میرا  های سه هه ی ادبیات به اصطلاح فارسی، هرسس نهوانتهه ایهم بهه   

ت دهد، رفع معضلات کنونی با  اخصهه ههای   دانشی برسیم تا ما را  ناع
   رسهان نیس می تواند حیات ما را بههر بتازدز

در این جا، متاله با سیر تاریخی عوض نشود که با اسناد موثق، تجربیات 
ست کهه  اماهیت آثاری  ، یمهی کارساز در آیندی است، بل منظور در 

ی کند که هردند با رموز ب فرب رفهن در عمق کهمات، دیسی را پنهان م
ارزش اجهماعی ندارد، اما ب هی بربز  د، جههت انفرافهات ف هری مهی     

 تواند سلامت افراد ب جامعه را با خطر مواجه کندز
در با ع با تهقین آن ده مثلاٌ از ففهوای کهلام خیهام، از تردیهد حهافی ب      
سمانه های مولانا می پهیریم، ده حاصهی جهس ت یهه بهر موهومهات مهی      

برا  ابهها، را در مضف ات، خ یثات، هسلیات ب هجویهات  آید؟ ب هی ا
سه هه سان می جویم، آن ده از ایهن سههار در ذههن مهی نشهیند، دنهد       
جای حفری هایی را پُر می کند که از رهگهر سیاست هها ب خصوصهیات   

 عصر ما، جای خالی برای تقابل با مش ل است؟ 
ترتیهب بهه    در موارد زیاد، به خصهوص در مجهالس فرهنگهی ای کهه بهه     

اصطلاح فضلا ب عرفای عهیقه جمع مهی  هوند، اصهرار جههت دریافهت      
مفاهیمی که بتیاری عملًا از سهاحه ی زنهدی سهی مها خهارت  هدی انهد،        
همیشه به رخوتی انجامیدی است که می بینیم بعضی با زمان حا، درسیهر  

 اندز 
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پو یدی نیتت که اپهدیت همهواری ی فرهنگهی از رهگههر آدرس ههای      
ت تفهیل فرهنه  هها یها سههر فرهنگهی،  هماری را کهه بهه         خاص، جه

فارسی می زنند، تفریص می کند بها تعمهیم    -اصطلاح به دهُل خراسانی
دادی هایی که جغرافیه یا مفدبدی ی خاص دارند، اما به نهام ربات زبهان،   
به راحهی بارد حیاط دیگران می  وند، از این توهم نگهرنهد کهه سویها    

مفهیط مها، سونهه ای از بسرسهی جههت امهیهاز        خوان  فرهنگی آنان در
 سیاسی استز 

در حالی که نیاز ها پیرامون بتیار مهنهوع، تنهوع فرهنگهی، بهه خصهوص      
ادبیات را از حصار به اصطلاح عرفها ب فضهلای عهیقهه بیهربن مهی کنهد،       
ترجیفات این نیاز ها، بیشهر با فهم دسهوری، زبان  ناسی ب از همه مههم  

ایی که تنها در حوزی ی اعضای  عوبیه، ربایهت  تر در  پی یدی سی ه
آ  ار از تعدی، غرض ب جعل است، در ریشه  ناسی فرهن  هایی نیس 
مهم می  ود که هردند در جامعه ی ما مقدس ب م هرم انهد، امها معههوم     
نیتت حتُن اعهقهاد بهه بهابر ههایی کهه فر هه سرایهی )عرفهان(، ت عهیض          

را حفهی مهی کننهد، دهرا بهی       ) اهنامه سرایی( ب جعل )تفری  تاریخ(
تنقید بمانند؟ همین تامل به این ذهنیت می انجامد که هنوز پیوسههه سهی   
تاریخی بجود دارد کهه در عهوالم دربنهی، بارثهان بهدترین د همنی بها        

خراسهانی با هد را انگیهسی مهی      -اسلام، متههمانان ب هردهه غیهر فارسهی    
یهد کننهد کهه    بخشند بها ابهرام، اصهرار ب عنهاد، ربی فرهنه  ههایی تاک      

   بتیاری بها عهدم موثریهت اجهمهاعی، در حهالی کهه کمههرین مشه لات        
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زمینه ی پرُ تنوع کنونی را حهل نمهی کننهد، امها از هسینهه ههای ب هت ب        
 بجوی ما می کاهند تا  ماری به فیض فرهنگی مغرض برسندز 
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 می و معشوق
 

 این  افهه ی عمر عجب می سهرد
 ا طرب می سهردخو ا دمی که ب

 سا یا غم فردای حریفان ده خوری
  پی  آر پیاله را که  ب می سهرد

 خیام
می ب معشو ، ارثیه های مهم مفهوای ادبیات زبان دری اند، امها اسهر از   
آن ده در تفتهیر معمهو، ایهن عناصهر در ادبیهات کلاسهیک نو ههه انهد         
ه بگهریم، رخ دیگری نمایان می  هود کهه بهدبن  هک در نفهوی ب ده      

 سونه سی زندی سی مردمان سه هه سری می خوردز  
مههداحی، غهههو، م الغههه،  ههدت ب رکاکههت هههس، ب بههالاخری زلهه  یههار ب 
دشمان خمار که با می خواری سی، بیلانس خماری را میلانی می کننهد،  

زندی سی مردمانی اند که حتهرت مهی کشهیدند ب در    تصابیر برجتهه از 
مانی که عینک تعصب ب غرض را حرمان خواسهه، سند سها هند تا در ز

کنار سهاریم، از حیات تودی های مفربمی باخ ر  ویم کهه ب ههی خیهام    
تع یر خود ان مهی پتهندند ب   « آن دنیای»می  وند، دم نقد را بر نتیه ی 
 ابا ندارند فرهن  بتازندز

ما در تفتیر ب تفهیل معمو، که از تهاریخ ب بهه بیهژی ادبیهات کلاسهیک      
ارسی می  ناسیم، همواری بر ابعادی پرداخهه ایم تا ده زبان به اصطلاح ف

سونه سی ربند اسهخرات افهخارات کهایی ب توهماتی را  هاب ب خشهیم  
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که در عادت تاریخ نویتی ب ادبیات پردازی نیم  رن سه ههه، بهرای پُهر    
کردن تواریخ نوین )مه ی بر  ومگرایی( می نویتندز از بیژی سهی ههای   

آلودی سی ف ری توام با عقب ماندی سی اندیشهه،   این پردازش انفرافی،
 نیاز برای تف یک خوب ب بد فرهنگی را منهفی کردی استز 

تجدد تاریخی افغانتهان که از زمان مرحوم  ای امان الله بتهر سهاخت تها   
رب به جهو در متیر ان شاف ب تر ی  هرار بگیهریم، نهه فقهط در نختههین      

آسیب سیاست های بیربنی در امهان  ارتجاع )به اصطلاح سقابی اب،( از 
فرهنگهی کهه تها امهربز نیهس در نههاد ههای         -نماند، بل بابر ههای خرافهی  

آموز ی ب فرهنگی، ادبیات کهن نامیدی  هدی ب ارزش پیهام آن هها بزن    
نمی  ود که ده مفادی دارند، باعث  دی انهد، مها را عقهب نگهه دا ههه      

  دی، ایتت دهندز
ه  اید از مجهاری رسهانه ههای مخههه      مثا، های زیادی بجود دارند ک

 اهد بودی ایم با میسبانی دند اسهاد زبان، ردیه  کهمهاتی دهون رسهوم،     
 عنعنعات ب بابر ها، جای خالی عقدی ها را پُر می کنندز

مردمان اعصار سه هه که حهی تفتیر بی غهرض ا هعار ب کهار آنهان در     
با هد کهه   دا ههه   توصی  یک دل هر،  هاید ایهن با عیهت را نیهس در پهی      

مشغهه ی مهم ادبی می  ود، ده سونه می توان معهقد مفربمیت جنتی، 
 بر ارزش هایی با ی ماند که فقط عهیقه اند؟ 

ر د خوردی فرهن  ها حهو، دربهار هها ب امیرانهی کهه نهه فقهط زنهان ب         
مردان، پتران ب دخهران حدبد سههطنت آنهان غهلام ب کنیهس بودنهد، بهل       

ر در فهوحات که سه ینی از خهوب تهرین   مجموعه ای از هساران زن اسی
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خواهران ب مادران دیگران را آمادی ب  ابل دسهرس حهی در حد یک بار 
مصرف در حرامترای  ای یا امیر نگه می دا ت ب بو همون صفهانی کهه  
امربزی ردی  می  وند تها بهر آنهان، ا هعار ب نو ههه ههای ننگهین آنهان         

ب پهس از صهرف زبر بتهیار،     افهخار کنیم، این حواد  را می نگریتهند
می توانتهند کنیس یها غهلام دسهت خهوردی ای را بهرای مهداحی ب جعهل        
تاریخ، در خهوت خود بیابرندز این جریان، آلام، عهوالم، حتهرت هها ب    
حرمان هایی را تصویر می کند که اسر با بفرت  عر مداحی یا توصی  

ی ب ههرزی  دل ری مواجه ایم، نه فقط نا ی از بی مضهمونی، کهم مضهمون   
سرایی های درسیر ربزسار ب اجهماعهات پُهر از د هواری بهودی انهد، بهل       
مفربمیت ها باعث می  دند مثلاٌ اسهر کتهی فطهرت سهرای  دا هت،      

 خودش را در دنیای تخیل نیس کامجو کندز
می خواری سی های افراطی ب ربات عام آن، نه فقهط پها بهه پهای جریهان      

ین اسلام( ر د کردی است، بل بر  عوبیه )تفری  کنندی سان تاریخ ب د
اثر اعهقاد عام بر فرهن  خماری ب اعهیاد، ریشه در بتا از مههل ب کشهور   
هایی دارد که ب هی بنیان  اخلا یات تضعی  می  وند، ر هه ههای بتههه   
از هم ستتهه می  وند ب در نهیجه در کنار تالمات اجهماعی ب نابتامانی 

رنو ت ههساران انتهان، خانهه هها ب     های سیاسی که با هر مرم ب میر، س
 هرار مهی سرفهت، پهس از خههم      « نو امیهران » هر ها در سرب بگیر ب ب ند 

غایهه، طرف های مغهوب تا سرحد تجهابز بهر نهاموس ب اسهارت زنهان ب      
دخهران تابان می پرداخهند ب طرف های فهات  از مسایهای خفهت ب رنهج     

نه بهرای دنهد فرهنگهی    مغهوبه،  صر ب دربار می ساخهندز بدین بسیهه زمی
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عهیقه میتر می  د تا پس از  هرن هها، دنهان درسیهر  والهب ب دُرفشهانی       
 های آنان با یم تا تفهیل با عی ربزسار مردمان  ربانی، فراموش  ودز  
معهادان امربزی،  ربانیانی اند که با فرار از بهدبخهی هها، خود هان را در    

ادبیهات کلاسهیک    دنیای مصنوعی تت ین می دهندز می خواری سهی در 
افههات ف ههری دری، نههه فقههط نمایههانگر سههو  بههابر هههای فرهنگههی ب انفر

بسیهه ای بود ب است تا هرکه زر ب زبر نهدارد، از  سه هه سان است، بل 
متیر می، متهانه در خواب بهربد ب آن دهه را ربزسهاران ب آدمخهواران     

 ربزسار اب انفصار کردی اند، در خواب بگیردز
ومی در افغانتهان، همواری با می دارد برای ریشه یابی بتامد تف ر سهیس  

متاله، سراغ نشانی هایی بربیم که تابو های افهخارات ادبی اندز در با هع  
بخشی از    آلودی سی های ف ری ما، عدم تف یک خوب ب بهد آن دهه   
 است که از سه هه داریم ب الف ای ادبیات آن خیهی مشهور می با دز  

  م رم اسهت بهرای تهرمیم آسهیب ههای نا هی از دنهد         همان سونه که نیاز
دهه ی اخیر، نخ ه ب سرمایه دا هه با یم، خیهی نیاز داریهم بها بهازخوانی    
مهن افهخارات در با ع کههایی سه ههه، آلهودی سهی ههای ف هری را در       
حالی بسداییم که با مطالعه ی اربا  ماضی برای اسهخرات افهخارات میان 

توان می  ود ب بهدبن  هک عقهب مانهدی سهان      تهی، اندیشه ب ذهن ما نا
 ف ری می  ویمز
ب بها طهرز   « هفهت خهوان رسههم   »در مفهیط  « مادر فهولادزری »با ابسار کار 

نگرش مردمان دند  رن   ل، خیهی د وار است در زمینهه ای کهار کهرد    
که تنها مفیط  یک آیفون آن، ت اد، اطلاعات را در تنوع اندیشهه هها ب   
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رتی ستهرش می دهد کهه حجهم ان هوی نا هی از ایهن      انواع زبان ها در بف
ستیل، ب هی سیاسی، فرهنگی ب اجهماعی مهی  هود، متهههسم فراسیهری     
مهارت ها ب دانشهی سهت کهه  هاید فقهط دنهد نقطهه ی آن را در کهار         

 سه هه سان فرهنگی بیابیمز  
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 تاثیر هجرت بر ادبیات مهاجر
 

  ی سهی در مفیطهی خوانهدی مهی  هود کهه       غربت به مفههوم تنههایی، زنهد   
نا آ نایی، از بیژی سی ههای آن اسهتز تهاثیری کهه از ایهن       بیگانه سی ب

موضوع نشات می کنهد، بها میهسان ب رنه  ههای مهفهابت، نهوع بشهر را         
عاطفی می سازدز نویتندی سان، هر یک با طهرز تف هری در مقابهل ایهن     

 کن ، باکن  دارندز 
مهههاجرت مههردم مهها، طیفههی کههه در بتهههر  در داسهههان ستهههردی ب بههسرم

هجرت، غمی برای فرهن  ب معنویت دارند، بخشی سهت کهه بها بهربز     
عوالم ب تالمات، بر به میان آمدن ادب بیربنی یا حقیقت ادبیات مههاجر،  

 مُهر نهادی اندز  
زنههدی سههی در تنهههایی، مفههیط ناآ ههنا، تههلاش بههرای بقههای حیههات، بهها    

کهار پتهت، مو عیهت دبن نیهس مهی       مج وریت های کاری که زمهانی بها  
بخشد، با خاطرات ب طرفه های دیگر، احتاس مهاجران را، اما دندسانهه  

 می کنندز 
در میان طی  مهاجر،  هم به دسههان ب اندیشهمندان بها حتاسهیت بیشههر،      
اندبی ب غمی را هم آ  ار می کننهد کهه بها ماهیهت تف هر ب اندیشهه ی       

این حس، نسد  هماری بهه سونهه ای ب    آنان، پایه های ادبیات مهاجر اندز 
نسد  مار دیگر به رن  دیگر است؛ زیرا تجربه ی مهاجرت، در همه جا 
یک سان نیتتز ادبیات مهاجری که در جغرافیای جهان سهوم، هجهرت   
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کردی است، تف یک ماجرای اب با دیگری ست که در دنیای بی آلایه   
 کشور های جهان اب،، فارغ از ت عیض، تلاش می کندز 

آفرین  های  اعران ب نویتندی سان مهاجر، بیان کنندی ی احوالی ست 
که به نام مهاجر، اما در زمینهه ههای مهفهابت زنهدی سهی در دیهار بیگانهه        
نمایان  دی اند ب تا دبام ایهن بضهع، احتهاس آنهان بهرای منشهه)بطن(،       
مفر  عاطفی دایم دارد که اسر می بینیم در هسار  دغدغه ی زندی سی 

بان ب فرهن  پُل می  وند، این پیوند ها بر  ناخهی اسهوار اند که  وم، ز
 مردم را به هم نسدیک می کنندز    -در مثا، ما به نام افغان -به نام هویت

رنج هایی که نا ی از بی خانمانی ب مج وریهت هاینهد، بها مفرکهی کهه      
 ریفه های توانا را به ترباش بامی دارد، در سونه ی آفرین ، آفهرین   

ای مهاجر ب بی جا  دی سان مفهات، به بیژی کتانی را که با توسهل بهه   ه
بر دا ت ها ب میرا  های فرهنگی مشهر ، مهی کو هند بهه نفهوی در     
دیار غربت، همف ری نشان دهند، اما با باکن  بیگانه سهیسانه ی آ هنای  
دیربز نیس مواجه ساخهه اندز این جن ه ی تاثیر هجرت بر ادبیهات مههاجر،   

افغههان هههایی کههه بههه خصههوص در ایههران زنههدی سههی کههردی انههد ب  بههرای 
هرازساهی تفت تاثیر ب ت هیغ مفاهیم فارسیتم  رار دارند، بتیار دردآبر 

 استز  
آلامی که توام با حضور در جامعه ی بیگانه ب برای رفع نیاز ها، سرددار 
مهاجر ف ور می  وند، با در  ب بینشی که این  شر حتاس دارند، پهی  

هایی نیس دارند که مهی تهوان سفهت: حتاسهیت ههای فرهنگهی مهی        آمد 
 با ندز  
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در آن کشور ههایی کهه نشهان ب نقه  دا ههه ههای مشههر  فرهنگهی،         
بضاحت تمام دا هه اند، حضهور مههاجران سهرزمین مها نیهس بیشههر بهودی        
استز این موضوع در کنار آن که برای همجهواری ب نسدی هی صهورتی    

وام می  ود؛ زیرا برای دا ههه ههای مشههر     دا هه، با دشم دا هی نیس ت
 فرهنگی، ربی آن ها حتاب می کنندز

دندسانه سی تاثیر زندی سی در ادبیات مهاجر، دنانی که مههاثر از مولفهه   
ها ب مقوله های ا هصادی، سیاسی ب اجهمهاعی اسهت، فرهنگهی نیهس مهی      
با دز  ماری پهس از تهاثر زنهدی سهی در کشهور ههای جههان سهوم، در         

حیات با حیثیت در کشور های جهان اب،، به این پنهدار  رسهیدی    تضمین
اند که هردند جن ، بی خانمانی عظیم بود/ است تا مهردم مها در امهور    
کشوری از کشور های همتایه عقب بمانند، اما داعیه ی فرهنه  ههایی   
که در آن جا ها پندا هه می  د، با بجود خهوان  مشههرکات، آن  هدر    

هی مهاجران ما در خوان ایرانیان به اصطلاح فارسهی  بی سانه است که ب 
زبان ب  یعه، هم کاسه  دند، کام تهخی آنان به سرانجامی رسید که آن 

 به اصطلاح آرمان  هر فارسی نیس ده  در بیگانه استز 
     در آفریههدی هههای ادبههی افغههان هههای فرهنگههی در دهههل سهها، پتههین، بههه  

ب ناخواسههه، متههقیم ب غیهر    سونه ای میسان نیس می توان رسهیدز خواسههه   
متهقیم، آن ده از زندی سی خوب ب بد در کشور های همتایه ب کشهور  
های دبر یافهه اند، مفرز می کنهد کهه عرصهه ی ابمانیتهم، دنهانی کهه       
تعری  می کنند، ب هی در باحد های سیاسی تفهیل مهی ربد، بهه همهان    

نه  هها ب   میسان از ماهیت می افهدز سرده در کشور ههایی تف یهک فره  
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دین از سیاست، موانع را برمی دارند، اما تابعیت سیاسی، به سونه ای مهن 
ماجرایی ست که باید در کشور هایی که از رهگهر بابر های فرهنگهی،  
بتیار مهفابت اند، به مواردی تن داد که در عادت زندی سی در سه ههه  

 بجود ندا هه استز 
هیل بهربد، بهه همهان میهسان     انتان، موجود خو پهیر استز هر ده  در تف

عادت می کند ب این کن ، عص یت ها ب حتاسیت های زیاد اب را اسهر  
سهب ن ند، از حرارت باز می داردز تاثیر هجرت بر ادبیات مههاجر، تنهها   
مهاثر از عق ه ای نیتت که در جای دیگر خاطری مهی  هود، بهل پههیرش     

آن افهراط کنهد،    آن نتخه های نو زندی سی نیس است که اسر در اخهیهار 
مازاد ف ر اب در فرهنگ  که بدبن  ک به مهردم  مهی رسهد، بفهران     
می آفریند، ب اسر در زمینه ی جههان اب،، از فههم خوبیهت هها فرهنه       
سازی ن ند، باز هم در حد کتی ست کهه هنهوز نمهی خواههد رسهالت      
خوی  را که  رفیت آن را دارد، به سونه ای ت ارز دههد تها تهودی ههای     

اخهیار من  فرهنگی، ددار تنازعاتی نشوند که در خهلای کهار    عوام در
 فرهنگی، به سری ان سیری های عظیم تاریخی نیس می رسندز 

می پندارم، تاثیر هجرت بر ادبیات مهاجر در تمام انواع رفههار  ناسهی ب   
 ناخهی های دیگر، اثر داردز دندسانهه سهی بیهربن  هدی از ایهن حهس،       

 دی است که از تجربه ی بازسشهت صهد هها    حهی به بدخیم هایی م د، 
تنی به یاد داریم که بعداً در کودتای  وم هفت ثور، نق  بازی کردنهدز  
تیوریتین های مهاجر آن دبران به  هوربی، هنهوز ری سهم کهردی تهر از      

 همه، می نویتندز  
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بربن مرزی با انگیسی ی زای  آن ها هرسهس بهه دبر    -آفرین  های ادبی
در دندسانه سی غربت ن ود انهدز ایهن ربنهد تها زمهانی      از تاثیر زندی سی 

ادامه خواهد یافت تا فردی مج ور ن ا د برای هنرش در سرزمین بیگانهه  
 بنویتد، بتراید ب بگویدز

  رح تصویر:
تصویر غم انگیس، اما بتیار پُر معنیز ایران بهه نظهر  وبنیتهت ههای نا هل      

بعضاً  یعه اند، آرمان  هر افغانتهان، که اکثراً به اصطلاح فارسی زبان ب 
فارسی ب ایرانی است، اما در همان کشور به اکثر آنهان بهه دشهم بیگانهه     
نگریتهه می  ود ب به راحهی توهین، تفقیر ب حهی مجربح ب اعدام مهی  

  وندز  
، دهه  هدر مهردم مها را     «از خودک  بیگانه پرست»پهیرش سیاست های 

فارسی زبان ب  هیعه در   آسیب زدی است! بخشی از به اصطلاح جامعه ی
افغانتهان، با هیم عقل ب منطق، د من افغانیت اند، اما همین ها در ایهران  

 از نی  های توهین ب تفقیر، خاطرات نقل می کنندز 
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 چرا هنروران ویژه اند؟
 

زمانی که در مقام دفاع از باحد سیاسی، سفت ب سو می کنیم، ت یهه بهر   
ی ب معنوی، بخ  عمدی ی ادبیات این سفت مجموعه ی دا هه های ماد

ب سو می  ود؛ اما آیا د ت بر ففوای این موضع، این افادی را عام کهردی  
 است که بر ایثار ب زحمات ده کتانی، ت یه کردی ایم؟

بتیاری از دارایی هایی تاریخی، مدنی، ف ری ب فرهنگی کهه در باحهد   
امهربزی انهد،   های سیاسی کنهونی، نهام ههای ارزش ههای کشهور ههای       

مشربعیت خوی  را برای تف یم پایه های ممه ت ب مهت، از عناصری 
اخه می کنند که سه هه سان فرهنگی، سیاسی ب اندیشمندانِ مدفون در 

 د، خا  می  وندز  
اعهلا، عظمت ب مجد، حاصل کردار ب پندار انتانی بودی اسهت کهه اسهر    

ترکیهب اسهت،   سهم خودش/  انس یافهه سان، دند آبدی ب سور خوش 
اما آنانی که مرُدند ب نشانی ندارند، در حالی در عظمت تاریخ تجهی می 
کنند که هنر آنان، بخشی از تعری  کارنامه ههای زعمها ب امرایهی سهت     

 که ربزی سرنو ت تودی ها را در دست دا هندز
تات مفل، بنای زی ا ب بهند، اما در بند ناف  ای جههان ب همتهرش مانهدی    

 میل این بنای تاریخی که بیتت سا، بهه طهو، انجامیهد،    استز پس از ت
پاد ای  یفهه ی زن، امر می کنهد دسهت هها ب پها ههای بهی  از صهد هها         

 معمار این بنا را بُ رند تا مانند این تاریخ )تات مفل( آفریدی نشودز
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خطی با  ابُهت یک متیر بسرم، دیهوار دهین اسهتز دهین، ایهن کشهور       
مدیون این خط ک  تهاریخ اسهت، امها     بسرم، بخشی از بسرسی اش را

سهم هنربرانی که این پدیدی را سران کردند، در حالی مدفون می  هود  
 که دیوار دین، فقط تاریخ باض  آن سرزمین، بانمود می  ودز  

کوی های سنگی، هنر معماری مردمانی را برجتهه می کنند کهه در میهان   
ب سلاطین، هویهت  خا  های صفرای  ما، مصر، اهرام اندز فرعون ها 

این بنا ها  مردی می  وند، اما ایجاد ایهن  هاه ار ههای کههن، حاصهل      
کدار ب پندار کتانی نیس است کهه مهی دانتههند دهه سونهه سهن  هها را        
منهقل کنند ب در درازنای صد ها فاصل از اصل، در زمینی اسهوار سازند 

دی  ههه  که در بی  از دند هسار سا، پس از ابهداع،  هانی دارنهد بهه بهنه     
های کوی های با عیز در سوی دیگر با عیت، مهدنیت هها،  هگوفایی ب    
 تعالی، در سرب کیاست بسرسانی نیس  ید می  وند که سیاسهگران اسهندز
ما در یک عمر هرت ب مرت، ادعها ب  صهاص، سه ههه ههای خهوی  را      
بیران کردی ایم ب در زمینه ی سیای ب خالی آن، اتهام می بندیم تها حههی   

ن اندیشه ب ف ر، نیتت  ودز در اطراف ما، در زنهدی سهی ماتم هار    دبدما
    ربسهههایی، بههی هویهههان ایههدی زدی، هماننههد ما ههین هههای حهههف انتههان ب 
زندی سهی اب، درمانهدی در  هناخت خهود، سهعی مهی کننهد اعصهاری را         

 تاریخی کنند که در میان آن ها اندیشه، خش یدی می  ودز  
باتلا   وم سیاسی، از سههفیانی بُریهدی    ما پس از تعالی پنج  رن تقلا، در

می  ویم که در ایام نفس های راحت آنان، برای انتانیت می پندا ههند  
در سرپنای ب امن  عر بگویند ب بنویتند ب مجموعه ی بشری نهام یافههه ی   
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افغان، از سه هه های خوی ، به پهنای م هب هایی بیافساید کهه بخشهی   
 رز ب مدافع استز از سرفرازی آدم به نام های م ا

هنربر، به مفهوم امربزی، به آدم هایی اطلا  می  ود که با تمثیل پندار 
های فرهنگی، رای ها ب ربش ها را خهق ب تصفی  می کندز ادای آدم ها 
در تمثیل هنری، بخشی از فرهن  مدنی کنونی سهت تها در نفهس ههای     

ن، معماران آن، توح  انتان نیس اصلاح  ود؛ اما در سه هه، کشورسازا
ب سیاسهگرانی که برای خود پیرامون می ساخهند)مرز ها( ب بهرای مهردم   
سایه)کشور( نیس هنربرانی بودند که در با ع، بقای مها در زمینهه ی سهام    

 های تاریخی آنان، تضمین  دی استز 
مجموعه ی هنربر، به طیفی از کهیت بشری سفهه مهی  هود کهه اسهر در     

اتهاً ی هی سهت، امها بها بهربز عواطه  ب        کرامت انتانی ب عست نفهس، ذ 
احتاسات، سای در عمل به خهق  گفهی هایی مهی پهردازد کهه از زمهان     
پیدای  تاریخ در هساران سا،   ل، نمونه های آن در سیاسهت، در ارادی  
ب بازبی بسرسان، معماری ب مدنیتِ آن از پنجه ها ب دسهان سازندی سان، 

برخاسهه انهد کهه در فراسهوی    ب از ط یعت آن، م هب های عظیم ف ری 
خیا،، تجهی می یابند ب در نوسان دهار فصل، در پیوند بهه سهردی هها ب    
سرمی ها، ادبیات می سازند، که تاثیر آن ها به  دری ست که ب هی مایه 
می سیرند،  گفهی تخهیق یک  هربند  هر ههای سهرد، خنهک خهوش     

ههای آفههاب   یک سرمازدی ای می  ود که آن را دبرتهر از اب، در  ههر   
 زدی می خواندز 
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یک طی  مهفابت بشری که سفهیم در کرامت ب عهست نفهس، در ذات   
ی ی ست، اما با توان بربز اندیشه ها که عمهل ب آهنه  مهی  هوند، در     
سمت ب سوی زندی سهی، بهه میسانهی نقه  دارد، کهه خواسههه با هیم بها         
 سیمز مهندسی مولفه های ا هصادی ب سیاسی، به امور مردم ب ممه ت بر

درا هنربران بیژی اند؟ سهوالی سهت کهه پاسهخ آن در بازتهاب اف هاری       
یافت می  ود که در اجهماع مردم، اسر نوسهالژی با د، دیرینه ای است 
که از بسرسی ها ب سرفرازی ها می سوید، ب اسهر حها، با هد، از اثراتهی     

 مفظوظ می  ویم که به خرد جمعی م د، می  وندز  
نگرانی های خهوی  را از حافظهه ای دریافهت مهی     مردم ما بیداری ها ب 

کنند که آنان را به حیاط کردار نیاکان بسرم می کشهاند ب در اسههمرار   
حیات کنونی، مرا ب اند آن دهه در دهو ب راسهت  هان، بهه تفریهک       
مصال  انتانی کمک می کرد، ربایت مهر کدام آدم هاسهت کهه بیشههر    

 اندیشیدی اند ب عمل کردی اندز 
ی انتانی، زمهانی آ ه ارتر مهی  هوند کهه تخهیهق انتهانی، از        تفابت ها

صههورت معمههو، مههی سهههردز مهها در افغانتهههان عسیههس، بیشهههر مههدیون آن 
سدی ی اخیر، مدام م ارزی کردی اند ب مهمههرین   5هنربرانی اسهیم که در 

 بنا ب هنر خوی )مهت ب ممه ت افغانتهان( را به یادسار سها هه اندز  
سهاعت یهک    24ضه  در سو هه ای از زمهین بهسرم، در     نام ما با نقر با
ربز یههک سهها، ب در سههردش زمههین در فضههای لایهنهههایی،  365ربز، بهها 

معماری بسرم ب جابدانه ای سهت کهه هنربرانهی آفریهدی انهد؛ ب ایهن،       
 مهمهر از همه استز
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 ادبی؟! زنده گی
 

ههای عرفهانی، مهی ب     در ادبیات زبان دری، زندی سهی بهه معهانی پدیهدی    
معشو ، ن وه  ب سهای  ب امرار معاش در دربار  ای نیس آمهدی اسهت؛   
هردند تقابل سیاسی، منشه ی این زبان می  ود، امها مفههوای فرهنگهی    
آن نیس تسبیر ب نیرنگی دارد که بفرت پرداخهه های مجهو، را می زایهد  

، ت هارز مهی   ب در مفاهیم آن، هرت ب مرت ت انی ب بدبینی سه ههه ب حها،  
 کندز 

سهیسی سران معربف) عوبیان( که از سوی غسنویهان، زخهم ههای کهاری     
خوردی بودنهد، سهیمای زنهدی سهی را در ادبیهات دری، ماضهی فرامهوش        
 دی، اما دسهت کهاری ای ترسهیم مهی کردنهد تها  هان آنهان در میهسان          
سیاسی، مهخاصمی را معرفی ن ندکه می بافد ب می رببد، امها جهای  را   

خیا، اب، در سهیسی پُر می کند که هسار سا، پس از آن ربزسهار،  عنصر 
حامیان آن فرهن  ب میرا ، هنوز هم زمان حا، را فراموش کردی اند ب 

 عقدی دارند که زندی سی خوب آنان در برای تاریخ بودی استز 
 ب ربایهاتی نیهس  ترسیم زندی سی در ادبیات دری، نمایشهی از مضهف ات   

انهدی سهی آن در تهار  فردبسهی مهی درخشهد ب       ماست که مُهر عقب 
 اهنامه ی ایهن مایهه ی تاییهد جعهل، هیهاهو ب غوغهایی سهت کهه دنهد          
 هسادی ب  اهدخت، عشق می برزند، زاد ب بلد می کننهد، بهه تما ها ب    
م ارزی ی دیو ها می ربند ب در این سهتههه ی اجهدادی ب ابهایی، کهاری     

، می  هوند تها بهه اصهطلاح     ندارند جس خوردن ب خوابیدن، اما ب هی فعا
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معنی پندار نیک، سفهار نیک ب کردار نیک تفهیل  ود، ربند دپهاب، ب  
تارات های تاریخی  ربع مهی  هود تها تهودی ههای  ربهانی،  زنهدی سهی         
خوی  را با عسیسان مهکر ب مونث، تقدیم دند پههوانی کنند کهه پاسهخ   

ر لش ر مهن  از دنین رسهمی د»سهطان غسنه)مفمود( به فردبسی  عوبی: 
، هنوز هم پاسخ منطقی پس از هسار سا، به مجوسان/ فارسهیان  «هسار اند

 ب حامیان  ان استز 
زندی سی، مهن آ  اری در آن جای ادبیات دری نیس اسهت کهه امیهری،    
 اهی یا مادینه ای نشتهه بر تخت حاکمیت می خورد، مهی آ هامد، زاد   

 دارد ب خواب، اما بای به حالی که هوس کندز  
رح م ارزات ب کار ربایی های  هرمانان در ادبیات دری، باز هم مثالی  

برجتهه تهر از  هاهنامه نهدارد کهه دهه سونهه افهرادی از دیوانهه خانهه ی          
ا رافیت ساخهه ی تخیل  اعران مسدبر، به جان هم می افهادند ب پهدر ب  
پتر)رسهم ب سهراب( دبست ب رفیق، پیهر ب مر هد، در نفهمهی از حها،     

ژی به خرت می دادند ب این حواد  پس از هسار سها،، ب ههی بها    هم، انر
د ت حوصهه ی دن ا، حقیقت، ت یین می  هود، مفههوم زنهدی سهی را در     
حالی ت ارز می دهد که ربزساران سه ههه نیهس در انار یتهم، سادیتهم،     

  وبنیتم ب ایتم های بد دیگر، نمونه های زیادی دا هه استز 
کنار بگساریم، سه هه سهان بتهیار عهیقهه،     اسر مخدر تت ین عقدی ها را

نیس جسب کتانی بودی اند که مش ل دا هه اند ب ترسیم زندی سی آنان می 
 سوید: حیات آنان، ادبار نساع برای خوردن همدیگر بودز

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /61 

 

--- 

در این بین ، زنهدی سهی در بخشهی از فرهنه  ما)زبهان دری( از متهیر       
هموم ب نوسهههالژی ههسار سهها،، در مههداحی، مهی ب پیالههه، عرفههان ههای مهه   

سه هه هایی که هتهی یک آفرینشگر در سرب خیرات یک ره هر بهود،   
به رسمی می ماند که اسهر پیرامهون خهوی  را در آیینهه ی آن بنگهریم،      
د وار است به در  مفاهیمی نایل  د کهه بها صهد هها مولفهه ی عصهر       

 ت نالوژی، تفر  را اصل می دانندز  
رفان، زندی سی در ادبیات دری مهی  غم اری سی ب غم دربنی که به نام ع

 ود، در رسم سنت آن، به خصوص در کشور هایی که از این فرهنه   
مهاثر اند، ضربرت بازبینی به جمود ف ری ب جتمی ای را اهم می سازد 
که می بینیم،  ایل  دن به مفهوای ادبیاتی که با سیاست تولد مهی  هود   

ب بالاخری در میان بخه   ب از متیر تجهی  اعران مداح، بسعت می یابد 
هایی از مردم برای ت اد، کالا ب ربابط اجهماعی، باسهطه مهی  هود، در    
نفس خوی ، سونه ای از مُعضل دارد کهه سهر در سری هانی ادبیهات آن،     

 به تانی بی تامل می انجامدز  
زندی سی ما در سرب تعری  های ادبهی، تها حهدی منجمهد اسهتز  ایهل       

تفر  اجهمهاعی تغییهر را مهی سیهرد،       دن به عرفان در حدی که جهو
هردند در اندرزیات سه هه سان، در  یوی های نو هاری کهان ب کیه    
نظم ب نثر، متهرت بخه  اسهت، امها بایهد اذعهان کهرد کهه بهه تفهر            

 اجهماعی جهت جه ، صدمه بارد می کندز  
مثا، زندی سی در حهقات مرید ب مر هد،  هیخ ب صهوفی کهه اکنهون در      

ا در مهن بازمانهدی ههای  هدیمی، هنهوز ربنقهی دارد،      حوا ی  هر ها، ام
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هردند با تعیین افادی های اخلا ی خاص،  دت تنازع را نفی مهی کنهد،   
اما سفارش آن برای پرهیس از تغییر که عمق معانی آن را بهه نهام فنها مهی     
 ناسد، مش هی ست که از ربزسار رنتانس نو)سههطنت اعههی حضهرت    

نیس بخشی از مردم ما، حههی آنهانی را کهه     امیر ع دالرحمن خان( تا کنون
از مظاهر تفصیلات نو)م هب ب پوهنهون( متهفید  هدی انهد، بامهی دارد    
به زندی سی به سونه ای ننگرند که باید در زمینه های آن، فرصهت ههای   

 هرده بههر  دن را فراسرفتز 
در کنار ما در همه جهایی کهه مههاثر از بردا هت ههای فرهنگهی  هدیمی        

ها مفهومی در سردش ب متهمر اند که هردند  در می  وند،  است، صد
 اما با تاثیر تقدس، از مفک اخلا ی، فرار می کنندز  

ما در افغانتهان، حهی نیاز داریم معنی زنهدی سهی را نیهس بهاز بینهی کنهیمز       
زندی سی در ادب دری، اسر جهوی هایی از انسبا ب حا هیه نشهینی اسهت،    

ب در دایری ی سیاست،  ماربازی با هتهی در حیاط مهه ی طرد می  ود 
میهیون ها مردمی است که این جا را از کیاست سه هه سان خهوی ، بهه   

 ار  بردی اندز  
زندی سی ما، باید زندی سی مردمانی با د که ن اید ف هر کننهد از جهرس    
کاربان، عقب ماندی اندز این افادی، خیهی کهنه اسهتز در ربزسهار مها بها     

 بهه جههو مهی ربنهد ب اسهر از آن عقهب بمهانیم، تنهها         سرعت ت نالوژی، 
فاصهه ی آن کافی ست تا در هیم مهداری عهدم دسهرسهی، سهعی بهرای      
پیوسهن،  اید حهی به خهوت هایی آسهیب بسنهد کهه کتهانی در حا هیه      
های زندی سی، کهاب ههای مردمهان خیههی  هدیمی را مهی خواننهد ب از       
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رند، کهه هردنهد در آن نفهس    تفتیر آنان، به پیرامون به   رسهانی می نگ
می کشند، امها مهی پندارنهد مُهردی انهدز مُهردی ههای   هل از ب هت، تامهل           
فرهنگی م دری ست که با تاس ، از مهن ادبیات ما هم نان منشهه مهی   

 سیرد، ب مقدس  مردی می  ودز    
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 سروری برای آزمون الهی
 

مای ریاضهی کهه بها    درست در خاتمه ی مای م ار  رمضان، پس از یک
تفریم خورد ب نوش به همرای است ، سهه ربزی را مهی آغهازیم کهه بهه      
نفوی عسای   م را مداباستز این سه ربز، ایام عید سعید فطر هتههند  
 که با خاتمه ی رحمت حق، سربر ب  ادمانی آن به  مار می ربند:

 عید آمد ب عید آمد ب آن بخت سعید آمد
 می زن کان مای پدید آمد برسیر ب دُهل

 بگه ت مه ربزی ب عید آمد ب عید آمد
 بگه ت  ب هجران، معشو  پدید آمد
 عید آمد ب عید آمد، یاری که رمید آمد
 عیدانه فرابان  د، تا باد دنین بادا

 ملای بهخی/ ربمی
عید از جمهه ی باژی سانی ست که هماننهد بتهیاری از باژی سهان خیههی     

همنوایی دارندز هر سا، در کشهور ههای اسهلامی،     آ نا، با معانی خوش،
دب مو عیهی بجود دارند که با نام عید، به سربر، احهرام ب تفمل پههیری  

 ها بضاحت بیشهری می بخشندز 
در یک معنای عام، عید، بهه ربز ههایی سفههه مهی  هود کهه  هادمانی ب        
سربر از بیژی سی های آن به  مار مهی ربدز بها فرارسهیدن ههر عیهدی،      

رای سربر ب  ادمانی آمادی می  ویم، اما از کنار بسعت آن، بی توجهه  ب
 به عمق معنی، سه هه ایمز 
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این زبان، سرفهه  دی اسهتز  « عود»، لغت عربی است ب از کهمه ی «عید»
به معنی بازسشههن، دببهاری برسشههن ب در معهانی دهون معهابدت،       « عود»

مفههوم اسهلامی    در« عیهد »عیادت ب جویان کردن، آمدی استز کهمهه ی  
آن، بی تردید با  هور اسلام، پیونهد ناستتههنی دارد، امها ایهن موضهوع،      
برهان این نیتت که   ل از عید، جشن ب سربری، میان مههت ههایی کهه    
به اسلام سربیدی اند، بجود ندا هه با دز میرا  ههای سه ههه ی مها، بها     

در تهار ب   نماد های نی وی آن ها حهی  رن ها پس از  هور اسلام، دنان
 پود مردم، ریشه دبانیدی اند که تا امربز نیس تجهیل می  وندز

مردم ما   ل از اسلام نیس به  ادی ب پای وبی می پرداخهند کهه حرکهات   
موزبن اتن مهی، از یادسار های بتیار کهن آن استز این نشانه ی  هدیم  
 ترین رسوم فرهنگی ما، نماد آ  ار بابر هایی ست که مردم در خو ی

 ها ت ارز می دادند/ می دهندز 
با ستهرش حوزی های جغرافی ب اندیشه یهی اسهلام، راههی سشهودی مهی      
 ود هموار، ب  وت آیین الهی)اسهلام(که سهنت ههای سه ههه در برابهر      
آن، به بیژی رسوم ب خرافات مردبد مجهوس/ فهارس، ههیم  همردی مهی      

ن دههارم   دند، باعث می  ود بهه اسههثنای آن دهه بعهداً در جریهان  هر      
هجری، توسط سهتهه ی منفور سامانی، احیها یها جعهل  هدند، بعضهی از      
 دا هه هایی منفی  دیمی که مهه ی بودند نیس کنار سها هه  وندز   

عید بها فهتهفه ی ارزش ههای اسهلامی ب هماننهد سهایر دا ههه ههای ایهن          
آخرین آیین الهی، فقط در مفدبدی ی  هادمانی هها ب خو هی هها  هرار      

بل ب برخوردی که بر اثر فهتفه ی آن میان متهمانان بهه بجهود   نداردز تقا
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می آید، بسیهه ای ست برای کنار سها هن کدبرت ههایی کهه پاسهخی    
 برای بربن رفت نمی یآبندز 

با تاثیری که ارزش های سرامی اسلامی بر زندی سهی متههمانان سها ههه    
ر اسههت ب تمههام  ههان  آنههان را  ههامل مههی  ههود، ادب ب فرهنهه  پُههر بهها
سرزمین ما نیس مهاثر از آن مهی  هودز بهه بیهژی زبهان دری ب اندیشهمندان       

 دری سو، بر مقام آن ارت ها سها هه اند:
 ای خدابند عید ربزی سشای
 بر تو فرخندی  د دو فر همای
 متعود سعد سهمان

کمهر اندیشمند ب نامور زبهان ب فرهنه  دری، بجهود دا ههه اسهت کهه       
می ن ودی با دز این موضوع در آثار آنهان  مهاثر از ارزش های بالای اسلا

ملای ربمی/ بهخی ، بههرین نمونه ی « مثنوی معنوی»تجهی بتیار دارد ب 
 آن مفتوب می  ودز  

عید، جسب ارزش های بالای اسلامی ب الههی، در اندیشهه هها ب آفهرین      
های ادی ان دری، بهه بفهرت بجهود داردز آنهان کو هیدی انهد بها تفاسهیر         

قاد بر بهابر ههای اسهلامی ب ضهمایم آن در مقهاطع زمهانی       سوناسون، اعه
مخهه  باعث  ود نفوذ آن فراتر از بردا ت های دینهی، جهسب  هاموس    

  ادمانی های مردم، به بیژی در ادب ب فرهن  ما نهادینه بماندز
توجه ب انگیسی هایی که از عید منشه می سرفهنهد، ژرفاسونهه بهر بهاری ی     

 هان دری سهو، ر ههه هها ب ن هات آن هها را       هایی منههی  دی اند کهه ادی 
 تعقیب کردی ب بر نمودار های مخهه  آن ها پرداخهه اندز
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آن ده تا اکنون دن ا، کردیم،  مه ای بود که دهه سونهه عیهد در تهار ب     
پود فرهن  ما رسهوخ کهردی اسهت ب مهقهدمان بهسرم ادب دری، دهه       

مانی را تعری  سونه از آن مهاثر  دی اند ب تفت تاثیر آن، مترت ب  اد
کردی اند؛ یعنی در ربز های عید، مترتی که در پی آزمون الهی، اتفها   
می افهادی است، ایام عید را خوش تر می سازدز به این معنی کهه فراغهت   
جمعی امهت متههمه از باج هات، سهنن ب فهرایض، آنهان را در زمینهه ی        

 خو فا، اندز« همه»مترتی د، خوش می سازد که می بینند 
 منشین بی می ب معشو  زمانی !حافی

 کایام سل ب یاسمن ب عید صیام است
 حافی

پدیدی ی عید با عمری بی  از یهک ههسار ب دههار صهد سها،، در یهک       
متیر طولانی، همرای ما بودی استز این پدیدی یا هم یک ارزش بهسرم،  
با سهار از هر سدی ای، رن  بارن  فرهنگهی نیهس  هدی اسهتز ادبیهات      

رزش اسلامی را موضوعی معرفی مهی کنهد کهه موجهد     زبان دری، این ا
 پا  دلی هاستز 

اما تصهویری کهه از ادب ب فرهنه  عیهدی داریهم، بها تفهابت ههایی از         
سه هه، مثلًا در میان  هر ها ب ربسها هها، فهر  مهی کنهدز ربسهها هها بها        
دبری، بلی در آغوش ط یعت،  اید صفای عیدی را بیشههر نگهه دا ههه    

ر ها، عید ها در میان نساکت های مهدنی، بیشههر بها    با ندز برع س در  ه
 سربری مردمی سری می خورند که مهاثر از عادت های نو اندز
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در  تمهی از این نو هار، ا اری رفت که ده سونه انگیسی هایی که نا هی  
از تدین ب پیرامون اند،  شر فرهنگی ب  ههم بهه دسهت را بادا ههه انهد بهه       

رنه  ربزسهار خود هان بصه  کننهدز ایهن       ت عیت از آن ها، عید را با 
عط  توجه، نوعی از پیوند های ربحی را مشربح می سازد که مردمان 
هر عصر ب ربزساری، از ایام خوش در زمینه ای مفظوظ می  دند کهه  

 مقولات زندی سی  ان به  مار می رفتز 
تصههور کنیههد ب هههی در ربزسههار مهها، پدیههد هههای فرهنگههی در عرصههه ی 

، می  وند، مترت های مردمان سه ههه کهه در حهد مها     ت نالوژی، ت اد
زندی سی نمی کردند، ده سونه فرهن  های مترت را بهاب مهی کهردی    
اندز  اید توجه دری سویان  دیم به مثا، عیهد، تعمهیم ایهن ذهنیهت ههم      
بودی با د تا مردم را به یاد، ارزش ب احهرام به خهق ربش ههایی کمهک   

 وندز  کنند که دبر از جن   مردی می  
بخواهیم یا نخواهیم، با تغییهر ب تفهولی کهه از  تفهابت ههای اعصهار بهه        
بجود می آیند، ارزش ها ب بابر ها، اسر در ک هل، دههری عهوض ن ننهد،     
حدا ل جامه عوض خواهند کردز بنا بر ایهن، حفهی جهوهر ارزش ههایی     
که به مردم ارت ب احهرام، دبسهی ب صمیمیت می بخشهند، پهههوی مههم    

فرهنگی ما به  مار می ربد که ن اید فقط در  واهر یا عهادت   دیگر کار
 اسهق ا، از عید ها، فراموش کردز  
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 در افغان زنانسهم 
 های خوب فرهنگ 

 

ج ر زمان باعث  دی است با مراجعه به تاریخ، بیشههرین درخشه  را در   
نام هایی بیابیم که در بجود مردان، خلاصه می  وندز با  ههور اسهلام ب   

آن در سرزمین های ما که با موه هت الههی  هرآن، بهه همهرای بهود،        پرتو
ربزنه های بتیاری برای اندیشه های نو ب مفو رسم های سیای ب تاریک 

 سه هه، سشودی می  وندز
در پایان حاکمیت های متهقیم اعهراب ب آغهاز سهتههه ههای سهرزمینی،      

نشهمندان،  ربنقی به مشاهدی می رسد که با فهرست بسرسی از نام های دا
اندیشهمندان،  هاعران ب نویتهندی سهان، تهاریخ مها را مهنهوع کهردی انهد؛          
هردند بار منفی جریان هایی نیس مفتوس اند که به فرهن  های جعهل،  

 فارسی( انجامیدی اندز -تسبیر ب تنازع)خراسانی
آفرین  های ادبی ایهن دبری هها کهه از سهتههه ی صهفاریان آغهاز ب تها        

هههرات، ادامههه مههی یابههد، تههوام بهها کثههرت،   سههقوط حاکمیههت تیموریههان
مفهویات مهنوع دارند که در کنار غنا، رفهار ههای مخههه  اجهمهاعی را    

  ناسایی می کنندز 
همان سونه که ا اری رفت، مردان بسرسهرین ص  داران افهخهارات ایهن   
سرزمین اند، اما این تراکم با تیهری سهی زمانهه، هرسهس باعهث نمهی  هود        

ه در با ع هتهی انتان ها در بجود آنان ت میهل مهی   نقو ی سم  وند ک
  ودز    
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با فرامین الهی)کرامهت ب اصهل برابهری زن ب مهرد( ب حهوادثی کهه سهای        
زمینه های اتفا ی را به میان آبردی اند، زنان کو یدی اند با ت یه بر آن ها 
از لفظه ها ب لمفه هایی سود ب رند که بعداً نام آنهان را بهنهد کهردی انهدز     

لاً ربنق فرهنگی،  ریفه ی زنهان ب دخههران را معرفهی کهردی اسهت ب      مث
بسعت ف ر ب نظر خاندان هایی، بانوانی را تشهیر می کنند کهه از سهوهر   
 اد تا ملالی، نام دارندز بنا بر این، تصفی  تاریخ، به بیهژی تهاریخی کهه    
ایدی زدی است، نام ها ب اندام هایی را مه ارز مهی کنهد کهه  تهم معمهو،      

 ضای خشن مرد زدی نیتتز ف
رابعه ی بهخی، سوهر خاتون، سهوهر  هاد بهیگم، نهازب انها، زرغونهه انها،        
عایشه ی درانی، ملالی، سربر سهطانه، مه ه ثریا ب صد ههای دیگهر کهه    
پس از سههطنت  های امهان الله تهاکنون، حضهور اجهمهاعی ب ستههردی ی        

یتهت، بهل ایهن    بانوان افغان را معرفی می کننهد، تنهها تعریه  تهاریخی ن    
بجود)زن( در هتهی اجهماعی ما با  رافت ها ب توانایی ها دن ا، فرصت 

 هایی بودی است تا ثابت کند ده  در موثر استز   
ب « جریهدی ی ار هاد النتهوان   »رسمیت حضور بهانوان افغهان بها تاسهیس     

، این طی  بدبن  ک جامعهه افغهانی را بارد مرحههه ای    «م هب ملالی»
ت آن، حهرف ب حهدیث نفهی ب کنهار سها ههن  هان،       می کند که با ث و

 دیگر توهین به مقام آدمی  مردی می  ودز   
ستهرش مراکس آموز ی ب میتهر  هدن زمینهه ههای سونهاسون کهاری ب       
هنری، طیفی را که در سه هه، ال هه در  یود جمهود، درجهه دبم  هناخهه    
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می  د، ب امهعه ای بود که حههی در بهازی ههای سیاسهی بهرای بصهل ب       
 می رهاندز  « ضعیفه»فصل بسیهه می  د، برای همیشه از اتهام 

اما در نختهین سد پس از رسمیت، بانوان افغان پس از سقوط حاکمیهت  
امانی، بار دیگر دربندیخانه ی ارتجاع، سیاهی خوردی اندز در این مرحهه 
که بعداً در نمونه های دیگر)ح ومت ملایان( تاریخی می  ود، هردند 

در، ت رار می  وند، اما نفس زندی ای کهه دیگهر خهودش را    تواریخ م 
 ناخهه بود ب نیاز به خودش را ارت می سها ت، در حصار ها نیس آمهادی  
می  ود تا پس از فربک  جهالت ها، با  امهی برخیسد که با   وی تر از 
  ل بودز  این حضور تمام عیار، یک نشانه ی خوب دیگر نیس داردز رسم 

که نه فقط اعضای خانوادی هاست، بل بازب می  هود ب بها   پهیرش توانی 
ایفای نق  تمام عیار)در تمام عرصه ها( به نیاز ههایی پاسهخ مهی سویهد     

 که بخشی هم نیاز های خاص خودش استز 
ربان  ناسی رسیدی سی امور زنان توسط خود ان، مصای ی را ب ایه می 

       واعههد  کنههد کههه در جهالههت هههای سه هههه، یههک زن حهههی بههرای بیههان 
زنانه سی، همسبان ندا تز ربزی ریهیس جمههور کهرزی بها خطهاب بهه       
انفصار ربحانیت مرتجع، ارزش اجهماعی زنان افغان را بهه رُخ ملایهانی   
کشید که حهی مادر، خهواهر ب دخههران خود هان را در  نمهی کننهدز      

 « آنان، ناموس ما را نیس مفهات بیگانه ساخهندز کرزی»
ماندن درب درمانگای های زنان افغان، نوامیس مها  بهی، ربزساری با بتهه 

در تیرس دست ب نگای مردان بیگانه، تهدابی مهی  هدند؛ هردنهد منطهق      
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، فراخنا دارد، اما بر هیم کتهی پو هیدی   «ضربرت با د، ربا با د»دینی 
 نیتت که بیان راز جنتیت به همراز)همجنس( راحت تر استز 

نشریاتی که از رسهمیت خود هان،   بانوان ادیب ب  هم به دست افغان، در 
زمینه های ابراز بجود  دی بودند،  جاعانه فرهن  سازی ها کردی انهدز  

، فعالیهت ههای بهانوان آسهای افغهان در یهک       «ولنه ټمیرمنهو  »با تاسهیس د  
هماهنگی بههر  رار می سیرد ب نام های برجتههه ای دهون صهالفه امهین     

ی، ر یهه ابهوب ر، ماسهه    اعهمادی،   ریه رعد، نفیته ع اسی، پهربین عهه  
رحمانی، حمیرا سههجو ی، معصهومه عصهمهی بردم، سهامعه ع هادی ب      

 دیگران، طی  نو ملالی ها ب سوهر  اد ها می  وندز
این فرهن  سازی ها، عق ه/ پشهوانه ی آن زنان ب دخههران افغهان اسهت    
   که پیمان بتهه اند به عقهب برنگردنهد؛ زیهرا مهی داننهد در حا هیه ههای        

فغان های کنونی، توان هایی پوسیدی مهی  هوند کهه تها عمهق      زندی سی ا
تاریخ، تودی های کثیر انتانی را بها تعریه  بهد، مهههم ب زنهدانی سهاخهه       
بودند، اما در جهالت آن، من ر می  دند/ مهی  هوند کهه از دامهان دهه      

 ز در با ع توهین به زن، توهین به خهقت استز    ندموجودی برخاسهه ا
دارد که اعهدا،، بدبن توازن، به بجود نمی آیهدز  یک اصل سادی بجود 

بر این اساس، عدالت اجهماعی باید از جایی آغاز  ود که تقتیم انتانی 
 درت استز با کنار سها هن یک بخ  مههم توانهایی در حا هیه ههای     
مطربد اجهمهاعی کهه هنهوز در حیهات ربسههایی، تفمیهل مهی  هود، از         

ات آ ه ار بهه منهابع، حههی     یه ه رفیت هایی مفربم می  هویم کهه در اح  
 نیربی های انتانی ما را نفی کردی اندز  
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سهم بانوان در فرهن  های سرزمین ما، تها زمهانی کهه بهر اسهاس منطهق       
می  ود، در جهوی ههای آموزسهار، از دامهان     کاملتقتیم  درت بشری، 

مادرانی که اسر آسای بودی اند، فرزندانی تقدیم کردی اند که تاریخ سهاز  
د، تا افسبدی های عهمی ب فرهنگی که در تمام آن ها لفاظ ربان  دی ان

 ناسی، به آرام  هایی می رسهد کهه در دب سهوی ایهن خهقهت زی های       
هتهی)زن(، بی  از همه اعضای خانوادی ها، خود از ضمیری بگویند که 
    کنه ی بجود آنهان اسهتز ایهن ت هارز عمهق تهرین احتاسهات، بهی ههیم          

 ستز  ای  ای ه ای، ت میل مقام بشر
  رح تصویر:

 زنان ب دخهران تفصیه ردی ب فعا، مدنی افغانز
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 قبرستان
 

با ههساران دربد ب رحمهت بهر جامعهه ی رب هنف ری ایهران، کهه کتهی         
همانند زندی یاد اسهاد ناصر پورپیرار، از د اد آن، ما را هشدار می دهد: 

اسهی دارد، امها   هردند همتایه ی غربی در تولید ایتم فارسی، غرض سی
اسر از مدر  سا، ها رنج ب تلاش ناموران فرهنگی این خطه، در زبهان  
خود در حالی آساهی یافهه ایم که در خانهه ی ههر افغهان، نماینهدی سهان      
موثر ب مفهرم  ان )کهاب ههای غیهر سیاسهی دری ایرانهی( یهابری مهی       
، بهر  کنند تا در ستهری ی تجربیات تخهیق ب ترجمه، خوانندی سهان افغهان  

تلاش های خوب مردمان بی آلایشی ل یک بگوینهد، سههم تهلاش ههای     
آن ایرانیان آسای نیس مهم است که با باکهابی، تهد یق ب بهازنگری ت یهین     
کردی اند در جریان فرهنگی ایران، بخشی منهشر  دی است کهه جرثومهه   

 های تعصب مجوس/ فارس را می زدایدز  
ن ایهران، ماننهد منهودهر ا  ها، ب     آ نایی با کارکرد ها ب آثار رب هنف را 

زندی یاد اسهاد ناصر پورپیرار، ب فهم باری ی ها بر اثر تلاش های کتانی 
دون دکهور ع دالله  ه ازی ب دکهور رضا مرادی غیا  آبهادی، احههرام   
ما را در حالی نثار رب هنگر ههای دری ایرانهی مهی کنهد کهه مهی دانهیم         

ی بها تولیهد سرفصهل ههای     کارنامه های مخرب مسدبران حاکمیت پههو
فارسیتم، سورسهانی را به بجود آبردی اند که حیهات فرهنگهی مردمهان    
منطقه را دفن می کنهدز ایهن بهدخیم بها مصهادری ی هویهت هها ب تهاریخ         
دیگران،   اله می سازد تا در هر کجایی که ضمایم آن)تشیع ب فارسهی(  
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ی سهیس آن، عمها،   کاربردی دا هه با ند، مردمانی بهانه یابند تا در زمینه
 بیگانه، نفوذ کنندز

بررسی ب تد یق زبان به اصطلاح فارسی، نه آن ا یانوسی ست که کتهی  
که بنا بر این باید مامن نهن  ب بیل نیهس   -در فیس بو    یاس دادی بود

بل با صد ها جانور بحشههنا  دیگهر کهه بها ههرزی سهرایی هها ب         -با د
لاح مجوس/ فارس اطلا  مهی  ههاکی ها، بی  ک به سویندی ی به اصط

  وند، این پدیدی را غیر معمو، معرفی می کنندز 
اکنون که از خط سرخ جاهلان سه هه ایهم، بایتههه اسهت بهرای درمهان      
آلودی سی های ف ری ب کاسهن از جغرافیهای تعصهب، درب سورسههان    
های فرهنگی را ب ندیمز اسر نیازی بود، معقو، نیتت توغ ب جهندی بسنیم 

زمانی که نیازمند دان  زمان حا، اسهیم، زیارت برپا  ود ب اب ات تا در 
مردم، صرف تضرع بر رفهه سانی بماند که پاکی ب صفایی   ور آنان نیهس  

 نیازمند صرف ب ت ماستز
در جهو ما در عرصه ی فرهنگی، تجهی بردا هت ههای مردسهانی بهه نهام      

ان را تفتهیر مهی   صاح ان اندیشه، اما تف یک نشدی اند که ب هی پندار آن
 کنیم، در ده زبایای  رن بیتت ب یک، معقو، اند؟  

  رسهان ها نیس نماد های فرهن  هایی هتههند کهه فرهنگیهان آن هها ههر      
یک در سدی ها ب اعصاری بر   ور دیگران غهور کهردی انهد ب در مهابای     
دبرتر از آن ها، سعی کردی اند از خهوت هایی نیس حهر کنند کهه مهازاد   

 اعما، کتانی بودند که دیگر نیتهندز  اف ار ب 
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دند ملاحظه ی فرهنگی بالای ابواب ف ری سه هه سهان، بجهود دارد؛   
هردند اسهمرار تجربیات عهمی که این نوعیت، به مولفه ها ب مقوله های 
ادبی انجامیدی است، یک سویی نگهرش بهر نفهی دایهری ی رفههه سهان را       

هنگی مها، بخشهی از خواسههه    تنظیم می کند، اما در د، بتهه سی های فر
ها، نگرانی ها ب بین  مردمانی که سدی ها   ل زیتهه انهد، ددهار تردیهد    

 می  ودز  
هنوز در خهوت های فرهنگی ما، مردمانی به ت عیت از خانقهای نشهین هها،    
به اسهادی ب  اسردی نشتهه اند ب دبر از هیاهویی کهه حهد ب مهرز نمهی     

که سهای تها حهد نفهی زنهدی سهی        ناسد، سعی می کنند در خهوت هایی 
 منسبی می  وند، جامعه را مهاثر کنندز  

ما دنهد سونهه   رسههان داریهم:   رسههان مهردی هها،   رسههان زنهدی هها ب           
  رسهان اندیشه های مُردیز در   رسهان مردی ها، زندی سی بهر فهراز سهور    
هایی مهی درخهدز  هب ب ربز، بهرف ب بهوران ب بهاد ب خها ، هماننهد         

ی ربی دریا، اما نمی توانند آرام  های دربن   هر را بهرهم   پریشانی ها
 زنندز 

در   رسهان زندی ها، زندی سی، اما در تردید مجموعه ای کهه مهی پنهدار    
می میرند، تقلا می کندز م هب های عرفانی کهه بهه بیهژی در ستههری ی     
دین، فر ه ها را ساخهه انهد، در تردیهد زنهدی سهی، مهرم را بعهدی مهی        

به این دلیل با د که هر جا، ایدی ی عرفان، رای یافههه اسهت،    دهندز  اید
 تفر  جمعی برای دفاع ب جه ، مهرب  می  ودز
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اما   رسهان اندیشه های مرُدی، ا  اع نوع نگرش هایی ست که بندی سانی 
در ربزساران خود ان در احاطه ی دنیایی که اسر از مهسبمه های دنیای 

در حترت سوخهه اند ب آیهه ی   -ودبتیار کودک می   -ما منفی  ود
یاس آنان، بلو در حد میرا  فرهنگی، زندی سی زنهدی سهان امهربزی را    

 تهدید می کندز  
در ستهری ی سور ها، سور های مردی سان ب اندیشه های مهردی، اسهر بهه    
ت عیت  ایل  ویم، ن اید فراموش کرد که ط یعت، سههم ما)فنها( را کنهار    

های بازنگری، مهسم اسهیم   رسهان اندیشه های سها هه است؛ اما در نیاز 
مردی را کنار بگهاریمز رسم احهرام به رفهه سان، ن ایهد بهابر هها بهه ایهدی      
هایی با د که مردم ما را تهدید می کنند؛ در نیتهی های تفمیهی، نیس به 

   رسهان بیاندیشندز  
جها   بخشی از   رسهان اندیشه های مرُدی، در کهاب ههای مردمهان  هدیم،   

سرفهه اندز مرُدی باب مردمهی کهه در زمهان خود هان مشهغهه دا ههه انهد،        
تفتیر آنان از زندی سی را اسر یاس آلهود با هد، بهه ت هدر همهان زمهان       
حواله می دهد؛ ب اسر  ادمانی ست، نیهس در احاطهه ی کودهک)کم ود    

 تنوع( به همان میسان در بر می سیردز 
  رسهان هایی اند که تنها مردی سان    رسهان های زمان ما، خیهی بیشهر از

خانقای  می خوابندز   رسهان های فرهنگی در کهابخانه ها، خهوت ها ب در
زندی سهی را سهنهی مهی  همارند کهه درسهت آن       های مردمانی که حهی 

سویا از سه هه سان می رسد! در این منظر، هردنهد سهعی بهرای جهه      
ا، بخشهی بهه نهام میهرا      مدنی، آرمان ب آرزبی ماست، اما در عق ه ی م
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فرهنگی دنیای رفهه سان، از سرعت می کاهد تها بها پهاپیم ههای تردیهد،      
خوب ب زبد، تصمیم نگیریمز آن ده از سه ههه بها ی مانهدی اسهت، بهی      

 آلای  نیتت!  
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 اثرات توهین
 

تجربیاتم در بی  از یک دههه کهار ستههردی ی فرهنگهی، رسهانه یهی ب       
در خوان  جوانب مخهه  مخاطب، به  دت هشدار مهی   نویتندی سی،

دادند: انهخاب دهاردوب،  الب یا  یوی ی ز هت ب تهوهین کننهدی کهه     
 ماری در باکن  به عهدم رضهایت خهوی  بهربز مهی دهنهد، در ابت       

 ت عیت، معامهه ای به ز هی یا بدتر از بد می  ودز  
ر بفث یا ت اد، عموماً رب آبردن به ادبیات رکیک، نا ی از عدم توان د

اف ار استز کتهانی کهه از ماهیهت یها نفهوی ی ارایهه ی کهار مخهال ،         
ناراحت می  وند در این صورت، در  هواری ی کتهانی کهه دیسکهی از     
 هم پردازی می دانند، در تفصیل کار فرهنگی یک دهه ای که سه ت، 
حجم بسرم از کارنامه ی بتیار ز ت، ب ی ، م هه، ب غیهر اخلا هی ای   

س بر جا سها هه اند کهه بیشههرینه از آدرس ههای نشهرات خراسهانی،      را نی
فارسی ب آریایی، در آن ده به نام آزادی تفمل می کنیم، در حالی کهه  
حقارت نویتندی سان آن ها را بیشهر در برابهر پشههون هها، ههساری سهان ب      
ترکه اران افغانتهان می دانهیم، امها در عهدم در  پیامهد کهردار ز هت،       

، کتانی را مهوجه کردی اندز آنان نمی داننهد کهه طهرح متهایل     بتیار دیر
     فرهنگههی ب تههاریخی، زیههر نههام هههای خراسههانی، فارسههی ب آریههایی، بههه   
اندازی ای دلخور، دلگیر ب رکیک  هدی اسهت کهه بهدبن  هک معهاد،       

 فف  ب توهین به  مار می ربدز 
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حدا ل در یک مورد )داپ یک کهاب جالب در مورد زبهان دری( کهه   
ر نو، ب ر ب با مجموعه ای از دلایهل ب اسهناد دسهت اب، ارایهه  هد،      بتیا

ربی رد کتانی را تجربه کردیم که  هماری در حهد بسرستها، ب  هاید     
مفهرم هم نهوانتهند در برابر منطق این کهاب، حدا ل آن دهه را نمهای    
دهند که در  رایت های فضولی برتری ب هژمونی فرهنگی، ب هی ژسهت  

فارسههی مههی سیرنههد، سویهها ایههن آدرس ههها، ان ههار    ب اکههت خراسههانی ب
اخلا یاتی انهد کهه اسهر کارسههان غیهر اخلا هی تمهام کتهانی را از نظهر          
بیاندازیم که از مولانا تا سعدی ب حافی،   تجربهه ی ادبیهات ب هی  ب بهه     
اصطلاح امربز پورنوسرافی دارند، به درسهی مفهوم نشهد آن اخلا یهات   

ن بهازی ب فارسهی بهازی، دهرا  هاهر نمهی       ادعایی سویا نهفهه در خراسها 
 وند که در برابر هر کردار غیر خودی، دندین دهنه ی ز ت خراسانی 
ب پارسی باز  می  وند ب دنان سند ب تعفنی بیربن می دهنهد کهه آدمهی    
می  رمد، کتانی که این ها را مهی سوینهد ب مهی سهرایند، معنهی ادب،      

اسر خاموش بنشینی، »این که  نساکت ب اخلا  را می دانند؟  باری با فهم
دون درِ پتهی پهی   »ب « پاسخ ابههان خامو ی ست»، هردند «سنای است

، امها  «با سفهه سان، طریقه ی تتهیم ح مهت اسهت  »یا « آیدت خمیدی رب
می دانتهیم که اسر پاسخ نگوییم، طی  ب ی  ب بی  رم که بر اثر توجیه 

ی خواهنهد کهردز در   اغراض، دهن سندی می کنند، دند بار دیگهر، ز هه  
مثالی با دب پاسهخ، سهراغ کتهی رفههیم کهه فقهط بها خهوان  ی هی آن،          
بابجود این که در توهین به ت ار ما، تجربه ی بیتت ساله دا ت، سریان، 
نالان ب سرخوردی، ما را در فیس بهو  بهلا  کهرد ب در جمهع پیهربان      
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شت که نسن به در کتی به انگ»م هوت،  اید به درسهی فهمیدی با ندکه 
اسهر کهردار مها را، بلهو در عهدم پههیرش، کهار        «ز نسند به درت به مشت

فرهنگی تهقی کردی، بر اساس سهو  ادبی ب رعایت احههرام، جههو مهی    
آمدند ب ز هی نمی کردند ب در باکن  ما، به اصطلاح خود را بهی آب  
ب بی عست نمی ساخهند، به درسهی که احهرام می  دند ب متاله در حهد  

 ی ادبی یا فرهنگی، مطرح ب حل می  دز مقوله ها
   بهه ههر صههورت، سه ههه از آن دهه خههودم تجربهه کهردی ام، دریههایی از       
سندی سی ب تعفن به نام نقد ب اعهراض، به بیهژی از آدرس ههای آن دهه    
 ارزش خراسانی ب فارسی می خوانند در دنیای مجازی بجود داردز 

دا ل کهار بهی   اسر بر اثر  هدت پاسهخی ناراحهت  هویم کهه ربزی، حه      
 رمان را در معامهه ی به مثهل تمثیهل کهردی ایهم، تها دیهر نشهدی کتهانی         
مهوجه  وند که حجم بسرم توهین ب ز ت سویی، به بیهژی بهه جریهان    
ها، ا وام ب سربی هایی بتیار زیان آبر است کهه پهس از هفهت ثهور، در     
بسرم نمایی دند  وماندان، دند سلاح به دسهت، ره هر ب بهه اصهطلاح     

م، در نظام افغانتهان سههامدار انهد ب مهوجهه نیتههند تشهویق، بتهط ب       عال
تعمیم فرهن  نقد غیر اخلا ی ب ففا ی، از مدتی ست که در معامهه ی 
به مثل، فرهن ، دست آبیس ب حربه  دی است تا جانب دیگر  ضهیه، بها   
نشان دادن  ومیت ب ز هی های خیانهت در جههاد )معامههه بها ربسهان(،      

بحشت، جنایات، خیانت ها ب ربش ههای زیان هار ضهد     ح ومت ربانی،
منافع مهی که به نام سهم  ومی ب ربی رد انفصارات ا هیهی می خورنهد،  

 به کار بگیرندز
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در با ع پشهوانه ی مفهخواران خاین برای خورد ب انفصهار کهه تها دنهد     
سا، پی ، فقط بر اثر حتاسیت ها ب ملاحظات مصال  مهی، نادیهدی مهی   

بر اثر آن ها، تمام جنایه اران ب جنایات پهس از هفهت ثهور تها      سرفهیم ب
حا،، افهخار ب افهخارات  مردی می  دند، حالا در بجود هساران سهند،  

 مدر  ب صد ها ساعت فهم ب اسناد صوتی، رسوا  دی اندز  
ابسار به کمک مردم آمدی اند تا در زمانی که حربه ی توهین را تهاریخی  

ا به یاد بیابریم ب در حا،، سراغ مردمانی بشهویم  می کنند، سقابی اب، ر
که در جهو ما، می خواهند با خا  اندازی در دشم مردم، اغفا، کننهد،  
اما هرسس نمی توانند به بتط ب نهادینهه سهی فرهنگهی کمهک کننهد کهه       
نهیجه اش ساخت ب ساز دنهد تهابو ب تهوتم بهه نهام  هرمهان مههی،  ههید         

قاب ب ابصافی سهت کهه اسهر بهر اثهر      بحدت مهی،  هید مهت ب غیری ال
لط  حمهه ی طال ان به مراسم جشن بهه اصهطلاح پیهربزی یها در با هع      
تفو، هشت ثور ن ود، بی  از یک دهه، ربزی را جشن می سرفهیم کهه  
سرآغاز بدترین تواریخ ما در تجابز به مردم، بیرانی، جنایت، خیانهت ب  

بیران ب مههت را بهه    مسدبری بود ب در دهار سا، پس از آن، ممه ت را
 غم نشاندندز  

اثرات توهین، در جایی که به ز ههی مهی ربنهد، خیههی زبد دامهن سیهر       
کتانی می  وند کهه مهاسهفانه در کتهوت حهدا ل فرهنگهی ب بهسرم،       
 اید با اعهماد به نفس کاذب، اسر پاسخی نگرفههه انهد ب در جتهارت از    

یهن کهه ههر عمهل،     آن، جری تر ب ب ی  تر عمل می کنند، اما غافهل از ا 
ع س العمل دارد، ربزی به سرخوردی سی ب سرافندی سی ای می رسند 
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می بینند طرف توهین  دی، دست به کار  دی است ب خیهی  دیدتر  که
از اب، پاسخ می دهدز بر این اساس، تمام ههاکان ب رهربان فرهن  دهن 
سنههدی سههی خراسههانی ب فارسههی در افغانتهههان از نههی  ههها ب ضههربه ههها،  

 رخوردی اندز س
عمومیت پاسخ مردم به توهین، در حالی کهه لطه  ب کمهالات عجیهب     
دارد، از منطق ب ترفند هایی ح ایت می کندکه اسر  ماری خیها، مهی   
کنند با بر مردن ب ادای دنهد کهمهه در صهورت عامیانهه ب یها تفریه        
تاریخ، دیگری را تفقیر کردی اند، عین معامههه زمهانی بهه ستههاخی مهی      

 در تصابیر ضم این مقاله آبردی امز  ربد که
ففا ی،ستهاخی، بی ادبی ب بهی نساکههی از آدرس ههای خراسهانی، در     
این اباخر با باکن  دیگری برخوردند که از تما ای تصادفی آن ها در 

 فیس بو ، نهوانتهم جهو خندی ام را بگیرمز
نان مهی  اکنون کتانی که با تخهص های خراسانی، به نقد افغانتهان ب افغا

پردازند، مانند  ماری خواهند  د که پس از نشر تصابیر ضد خراسهانی  
در دسهه های دند صد نفری، خیهی زبد تخهص های خراسهانی  هان را   

 تعویض می کنندز  
منطق عوام در پاسخ به ز هی ها نیس به  وت ب ابه اری ت ارز می کند که 

ب پرهیهس مها از   تصابیر پخ   دی در فیس بو  ثابت می کنند؛ احهراز 
ففا ی ب ههک حرمت، بایتهه است خیهی زبد م د، به فرهن  رعایت 
ب احهرام  ودز دنان ده تاثیر ربانی ههک حرمت، باعث  دت عمل در 
باکن ، نوع بدتر را می سازد، همان سونه تعمیم ب بتط آن، مهانع  مهی   
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ب  ود تا به درسهی از کاسهی ها ب معایب خوی  بگویم ب بر اثهر منطهق   
 آن ده با عاً دخیل ب متوب، اسهیم،   و، متوبلیت کنیمز 

بار دیگر سو سد می کنم کتانی که از منظر توهین ب ز هی بهه دیگهران   
می بیننهد، یاد هان نهربد انتهان ههای جهایس الخطها، خهاص  هوم ب یهک           

 جغرافیا نیتهندز
ثابت  دی است  یام برای احهرام، در زمان باکن ، بجاهت را بیشهر می 

د، اما ارایه ی توهین، نه فقهط کارسهاز نیتهت، بهل بها  هدت ع هس        کن
 العمل، تورم فرهن  ابهها، را بیشهر می سازدز

    در حههالی کههه اثههرا  منفههی تههوهین، ففا ههی ب ههههک حرمههت را عمههلاً 
دیدی ایم ب زیان آن ها بسرم ترین مانع در برابر نقد سازندی ب اصهلاحی  

، «حادثه   ل از ب وع باید کهرد علات »است، پرداخهن به این حقیقت که 
هردند دیس های با ع  دی اند، اما دون هنوز ب ت اسهت، بها احههرام بهه     

 یک دیگر، پُل های پشت سر را به تمامی بیران ن نیمز   
اصل حرمت ب احهرام در نقد، ما را با در  نارضهایهی دیگهران کمهک    
از  می کند با سشودن فصل سفهت ب سهو، متههقیماً رفهع مشه ل کنهیم ب      

فرهنگی دیگران، زمهانی کهه    -حا یه نویتی در زبایای تخهیقات کاری
ز ت می  وند ب مانند مرض متری، مخاط ان را آلهودی ب بهه جهان ههم     

 می اندازند، جهو سیری کنیمز     
 یادآبری: 

تصابیر ضمیمه ی این مقاله، در پاسخ به ز هی ها در برابر کهمات افغان 
های اجهماعی، پخ   دی انهدز آبردن آن  ب افغانتهان، در سراسر    ه 
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ها در این مقاله، هردند درست به نظر نمی رسهد، زیهرا بهه سونهه ای در     
جهت اهداف منهشر کنندی سهانی مهی  هوند کهه بتهیار مهورد تاییهد مها         

 نیتهند، اما برای اث ات ادعا، ناسسیر  دیم اسهفادی کنیمز
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 از فرصت ها استفاده کنیم!
 

دند سا،   ل، زمانی که دکهور رمضان بشردبست، تابو ها ب توتم هها را  
  تت ب نختهین اموات سهمگین نقد در داخل کشور بهه سهیر آمدنهد،    
سطوح مخهه  اهل فرهن  ب رسانه، با جتارت بیشهر به افشای رسوایی 

خیر اصلاح آن هها  ها ب خیانت هایی پرداخهند که اسر کس یا کتانی از 
برکنههار ماندنههد، در کههردار ب پنههدار کتههانی سههری دارنههد کههه در سیتهههم    
آلودی ی  ومی، برای منافع  خصی، توجیه می یافهندز اعضهای ج ههه ی   
به اصطلاح مقابمت در همراهی کامهل بها نیهرب ههای خهارجی ب تطهیهر       
مهی   سیاسی، که سویا همان هایی ن ودی اند که در ح ومت ننگین ربهانی 

 ناسیم، در دب طی  به اصهطلاح  ههم بهه دسهت ب ختهک ههای  هامل        
نظام، ح ومت پس از طال ان را به پرتگاهی کشانیدی اند که اسر در حهد  
سوش خوری رسیدی اند، خجل می  ویم که درا در فرصت ههایی کهه   
تابو ها ب توتم ها می   نند، خامو ی اخهیار می کنیمز ر یب دیرینهه ی  

د، خودآسای یا ناخودآسای به هدفی زد که در تلالوی سربهک  ر ب فتا
آن، اسهق ا،  ادی برخاسهتز ایهن مههم نیتهت کهه در بازتهاب آن دهه        
خودآسای یا ناخودآسای می سویند، برای پرهیس از  ری که نفهع سیاسهی   
آنان را تهدید می کند، بعداً حا هیه بربنهدز مهردم مها بها اسههفادی از ایهن        

ا کنند کهه سها، هها پهس از سهقوط ریاسهت       فرصت، موجوداتی را تما 
جمهوری  ههید مفمهد داببد، در دهو ب راسهت طیه  ههای سیاسهی        
افغانتهان، سویا خاطرخواهان  ومی، بابری ب مردمی بانمود مهی  هدندز   
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جهها،  »از این که جناح های درسیر دیربزی، در رسهوایی ههای تقابهل،    
نهدن در  می  وند،  درس های خوبی می  وند کهه خهاموش ما  « مفر 

سا، سه هه، فقط دههن   16برابر آنان،   و، ز هی هایی می  ود که در 
سندی سی های مخالفان پشهون ها، اسر جمع آبری  وند، به دنهد ههسار   
جهد می رسندز نیاز به تعری  نیتت کهه بها ههر بهار تهلاش رب هنگرانه،           
 مجموعه ای از اسناد ب تصابیری را همرسانی می کنیم که ده سونه حد
بردا ت ها در ناز، ترین صهورت سیاسهی،  هماری را بهه کودهه هها ب       

، مردمی  واری می کنند 18ب  8جادی ها می کشاند ب در ربز های ننگین 
که  واری ی نفس آنان )دب سقابی( نشان مهی دههد خهاموش مانهدن در     

 تنظیمی، به حد سوش خوردن می رسدز « جها،»برابر 
ب نی  انهقاد ما، سای به   اهت ههای  کتی از دبسهانم که از رُم سویی 

 ماری بی سواد دست می زند، در نمهای  تعفنهی کهه    « تشناب دار»نقد 
آسهانی، عاریهایی ب    -در اعهراض آنان، کمههر از دههن سنهدی ههای خهر     

پارسی نیتت، در همان ترفنهد متههعمل کهه دکهان نهاربا را مهی بنهدد ب        
« همهه سیهر  »نالنهد کهه    اهراً مهظاهر به اخلا  ب تههیب می  وند ب مهی  

 دی اید، در سفارش من به جتت ب جو در سوسل که از نام  وم  ری  
اسهفادی کند، در این بهانه به آن آدرس ها ب کمالات فرهنگهی،  « پشهون»

فربمایهه سهی، نهوانتهت    رسید کهه بهابجود   همه اران   ادبی ب رسانه یی
زدیهد ههر صهففه ی    با« کور خود، بینای مهردم  هدی انهد!   »اعهراف ن ند 

سوسل، اب را به هساران مضمون، مقاله، توهین، د هنام ب بهی ادبهی ههای     
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می رسهاند کهه بتهیاری در  همار جهها، خراسهانی، آریهایی ب پارسهی،         
 مردمان  اهراً  ناخهه  دی اندز 

مهی  هود، بهههر اسهت بهه جهای سفار هات        « همه سیر»اسر ربی رد نقد 
جتارتی حا یه نربنهد کهه زمهانی      اهراً اخلا ی، در فرصت های بیان ب

در صهههفای خهههاطر دکههههور بشردبسهههت ب سهههای در خودآسهههاهی ب      
« جهها، »ناخودآساهی یک ره ر تنظیمی، فرصهت مهی سهازند کتهی از     
جهواب  »تفریک  ود یا نشود، خموش ماندن در برابر کتانی که معنهی  

بها سهفهه سهان، طریقهه ی تتههیم      »را نمهی داننهد ب   « ابههان خامو ی ست
را ترس می پندارند، اسر به سرحد خهوردن سهوش یهک    « استح مت 

هموطن ما می رسند، فردا به حدی می  وند که از طرح ها ب اجنهدا هها   
با ربرا باکر ها، ت انی با ایرانی ها )نصب لوحه برای جاسوسهان(، پشههون   
سهیسی های بی  رمانه به نام افغان سهیسی ب تدابم انفصار دارایهی ههای   

را در   اهت به اباخهر ح ومهت نجیهب، بهه منجلابهی       دبلهی که دبلت
کشانیدی است که حالا از تری ون آلودی سی صوتی بالی بهخ، بی ادبی ب 
ستهاخی را به نام نقهد، نثهار کتهانی مهی کننهد کهه یاد هان مهی ربد از         
سوراخ های کوی از کولاب تها آن بلایهت کههایی، در سه ههه ای کهه      

ب که هانی بیشههر نمهی  هود، سها،       عمق تاریخی اش از حاکمیت ربانی
هاست خهواب ب راحهت مهردم را سرفههه انهد ب امها از مسایهای فرهنگهی         
متهفید می  وند که  ماری باخ ر، اما در دنیای کشور های خارجی، از 
احتههاس ب لمههس بههدبخهی ههها بههه دبر مانههدی انههدز اینههان بهها اجهنههاب از   

یاط مضر، حالا رب نگری، به همان مصی هی سفارش می کنند که در احه
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به جایی برسیم که یک معهوم الفا، سیاسی، فراموش می کنهد در منظهر   
نقد، نفهوی ی ادبیهات فهر  کهردی اسهتز از دهه کتهی سههه کنهیم؟ در          

در نسدی ی به مصایب ب بدخهی، با   و، ریتک، نمی سهویم   -مجابرت
آسانی، عاریایی ب یا پارسی )نشهانی ههای هههک حرمهت ب تهربیج      -خر

سها، پهس از    16یمز می سویم حدا ل به دزد دزد بگوییهد!  فرهن (  و
تمدن یک بار مصرف، حهد ز هت سهویی ب   احهت سیاسهی بهه جهایی        
رسیدی است که سوش می خورند، امها کتهانی در سهایه ی آن تهههیب     
خارجی، بر ما سیاهی می کنند که در برابر ستهاخی ها، تارات ممه هت،  

ت مهی، تما ها کنهیم تها جههالی     زیر پا نمودن ارزش ها ب تمتخر به هوی
 تفریک نشوند که حهی یک ربز ابقای آنان، به معنی خیانت مهی ستز 
بی  از دب سا، از ح ومت نفوست مهی می سهرد، اما سهط  ناامیهدی   
های مردم در نمای  معامههه ب ایههلاف بهه حهدی سهت کهه دسههه ههای         

مهی  هوند   کت ه، اهل سواد ب کار، دسهه دسهه به طی  مردمانی افهسبدی  
که جهب آنهان در  ه م سرسهنه سهی ههای بعهدی، اسههف ام مواضهع         
مردمانی می  وند که ب هی می سفهیم دزد دزد است، می سفهند به خهدا  

 بتپارید!
از فرصت ها اسهفادی کنیم! بگهار جها، سیاسی، تفریک  وندز اسر نفع 

 است، در این  ر، از  ر کتانی راحت  ویم که با نمای «  ر»آنان در 
خیانت ها، به همان جایی حواله خواهند  د که در کارخانه ی سیاسهت  
های بیگانه ساخهه ب بافهه  دند ب از نصب لوحه تا اسهقرار کهینر، بهه تهار   
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خامی بتهه اند که حهی تهابو هها ب تهوتم ههای مشههورش )بهه اصهطلاح        
 ره ران ب رفقا( را نیس هلا  کردز

سد تنظیم ها که ح ومهت را  کتی می تواند تضمین کند، مجموعه ی فا
به سند کشیدند، بیشهر از آنی می  وند کهه ربزی از ههراس طه هه ههای     
  مههدارس، سههخهی هههای سههوراخ ههها را تفمههل کردنههدز اسههر بقههای ایههن   
مجموعه ی بی مقدار در سرب حضور خارجی ست، از بیان این حقایق ب 
ی هی   اسهفادی از فرصت هایی دریغ ن نیم که در زمینه ی سری ان سیری،
 دیگری را رسواتر می کنند ب اما کع ه ی مقصود  ان، خارجی ستز 
در دند ربز ب هفهه ی خربت نیربی های خارجی، افتارستیخهه سهانی  
را خواهیم دید که در سیاهی لش ر های مردمان   م سرسهنه، سهنگر ب   
موضع می سازند ب در کوده ب پس کودهه هها،  ه ر خواهنهد کهرد در      

ی، خودآسهای ب ناخودآسهای، خهوردی انهد ب زنهدی      سایه ی تههیب خارج
 ماندی اندز 

هر نوع امهناع ب رد رب نگری بر خیانت هها ب خیانهت کهاران، فاصههه از     
بجدان استز اسر جناحی به نام پشهون، انهقاد مهی  هود، فهرض ماسهت     
این نقد،  امل حا، کتانی  هود کهه در بهدترین تهاریخ، در جغرافیهای      

ارجی، بقا یافهه است ب به طو، دنهد کیههومهر   ح ومهی که در سایه ی خ
مهای ننگهین، تمهام     3پوسهر ب به ورد نصب کردی اندکه حالا با تداعی آن 

رذایل پس از هفت ثور، اسر غیر پشهون با ند را می سهایندز آنان در این 
سهههای ، ماهرانههه از تههههیب مهههاجران دبر از بطههن، سههود مههی برنههد ب  

بههر خههوب تههرین هههای ت ههار مهها، ردیفههی از   پشهههوانه سههاخهه انههدز در برا 
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 وماندانان، دزدان، مسدبران ب مردمی سطوح می  وند که فقط باب نقد 
فرهنگیان اش نشان می دهد، اسر نگویم که دزد دزد،  ریک جهرم مهی   

  ویمز  
جها، سیاسی، در کارخانهه ی بیگانهه تولیهد  هدی انهدز تفمهل آنهان در        

ند، به خهوردن مهردم تمهام مهی      رایطی که به خوردن سوش رب آبردی ا
 ودز حدیث پیام ر بسرسوار اسلام است: کتی که با دست، مهانع ز ههی   
 ود، در اعهلای ایمان استز بیان نقد، مرحهه ی دبم می  ود ب کتهانی  

 که در د، نفی می کنند، در اخیر اندز 
خواهشاً در خهوت های   م سهیری ب در خانهه ههای سهرم زمتههانی ب      

بها   تههکری ههای تابعیهت امری هایی ب اربپهایی، نصهیفت        سرد تابتهانی 
ن نید! خان ب مان مردم را تارات می کنند، بفث منافع مهی، طنس سیاسهی  
 دی است ب تجابز به ناموس ب تفری  تاریخ، پدیدی های دیموکراسی 

بهه مها کهه در خهط اب،      -توریدی اند؛ آن ب ت عهدی ای در بُعهد فاصههه   
م ب از این تقلا، در حد مرحهه ی دبم، صهدایی   ربانی، دست ب پا می زنی

می خیسد، در ن اید های سفار ی دند نفر دبر از بطن که زمان حها، را  
در سه هه ی پی  از هفت ثور تصهور کهردی انهد، مهی خواهنهد دیهسی       

 نگویم تا هم نان بخورند ب خیانت کنندز
در خصوصیات ب اسهثناآت پدیهدی ی دیموکراسهی توریهدی، در همهان     

ورسوی ربزنه ی امید، اسر  اهری بها ی سهت کهه دههار نعهل تهارات       ک
ن نند، سایه ی همین نقدی ست که هر که بها تهوان خهودش در مراحهل     

 ایمانی می ایتهدز  
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کتانی که سواری می ربند ب همت کمک ندارند، ده کاری به حها، مها   
دارند؟ توهین  ویم، حقو  ما پاما،  وند، به کشور خیانت  هود ب ههر   

نهام نههاد، دیهسی نگهویم؛ بهه      « مههی »خواسهند ب نند، اما ما به نام آن ده 
 خصوص که  واری ی ت ار دیگران، بربز کندز 

خو فالیم که در حد ت ار خوی ، جای خالی نقد نداریم، امها مهاسهفیم   
، بهه هردهه   18ب  8که در اعیاد خاینان، ربز هایی می آیند کهه حهالا در   

ند مهی زننهدز از ههر بیهان، ههر نقهد ب ههر        افغان ب افغانتهان است، ریشهخ 
اعهراضی که به خیر ما با د، به مصدا   ربانیهان خهط اب،، اسههفادی مهی     

 کنیمز 
صهدای دُههل از دبر خهوش    »مردم، خون د، می خورند، اما تعدادی بهه  

 ، خوش اندز     «است
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 بر ما مبارکباد!
 

، سهای بهی ملاحظهه از    بابر های مردم در تعیین ب تشخص اجهماعی افراد
اثرات بنیادینی که می سهارند، حقو  مهادی ب معنهوی خهوی  را ههدر     
دادی اندز در هرت ب مرت سالیانی که به خصوص در کار های رسهانه یهی    
م ب فرهنگی ربنما  دند ب بیشهر برای کتب سود ب امهیاز، از فربش ههی 
حرمت ب ارز ی ابا نشد، دال  های بیربن  هدی از ایهن منازعهه، حههی     

 کشور ب هویت مهی را به حرات سها هندز
مردم ما در تراژیدی ای که سه ت، با در  معضلات، امها بهه مو هع ب    
در مقاطع حتاس، اجازی نهدادی انهد بها  هان ب حیثیهت آنهان در منهههای        

نه یی، بازی کننهدز ایهن کهن ،    رساهماعی، سیاسی، فرهنگی ب ایت اجدن
بیشهر در بازتاب اف ار ب اندیشه هایی تجهی یافهه است که نویتندی سهان  
بابتهه به مردم، سعی کردی اند، افسبن بر ت یین ب توضهی ، خواسههه ههای    
مهت را به سونه ای سمت دهند که دیدیم رُخ اخطار آن هها، پایهه ههای    

ج ی که معمو،  هدی اسهت،   ح ومت را لرزاندی است، اما در عجب ب ر
آن ده از ارادی ی مهت، حقو  مهی می  ود، همهه را دبری مهی زننهد ب    

 به نفع کتانی مصادری می کنند که هیم سهمی در آن ها ندارندز 
به یاد داریم که ده سونه دکهور غنی، بی هیم خیها، ب تف هر،  هانونی را    

بهود افغهان    تو ی  کرد که در یک بازی ماهرانه ی د منان ما، نسدیهک 
 سهیسی، بدبن درت کهمه ی افغان، رسمی  ودز 
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 و  نا ی از این که  خصیت اب، کشور، به نام مهف ر، درا بها دنهین   
سادی سی به دنین سادی لوحی یا خیانت تن داد؟ در نختهین باکن  هها  
بههه آن، در هیههاهوی موافههق ب مخههال  پارلمههانی، بههه جههایی نرسههید، امهها  

تندی سان مردمی کهه مهوجهه  هدی بودنهد، دهه      باکن  های به مو ع نوی
فاجعه ای ربنما  دی، در رابطهه ای کهه پیوسههه بها ممه هت اسهت، زبد       
اذهان مردم را رب ن کردند که اسهر دیهر بجن نهد، زیهان کهردی انهدز در       

کهه حهابی مقالهه ی    « افغانتهان ب بازار آزاد»همان زمان، با انهشار کهاب 
بود، به تفرکی « کهمه ی مقدس افغان فاجعه ی تهکری ی بدبن»بنیادین 

کمک کردم که هنوز درمانهدی بهود ارم، تصهمیم خهوی  را بهاز مهی       
 سیرد؟  

منگنه ی کاری که انجام  دی بود، دکهور غنی را خهورد مهی کنهد، امها     
رب نگری هایی که از نمونه ی این  ههم ب نخ هه سهان بیهدار افغهان، زبد      

رییس جمهور را نجات دادنهد،   فضای تمام کشور را فرا سرفهند، نه فقط
بل به بی فرصت می سازند تا کاملاً به اسهاس ارادی ب درکهی کهه ههیم     
دخهی در آن ها ندا ت، فرمان دههد، تههکری ی ال هربنیهک بها هویهت      

 مهی ما مسین  ودز  
در هرت ب مرت سالیان اخیر، اتفا ات زیهادی ربنمها  هدی انهد کهه مهردم       

ویا به نمایندی سی از آنان، در  هدرت  امیدبار بودند کس یا کتانی که س
دبلهی اسهند، مهوجه متایل مهم می با ند، امها مشهاهدی کردنهد رخهوت     
نا ی از افراد سُتت عنصر، هیم کتی را در متایل حتهاس، تشهویق یها    
ترغیب نمی کندز بنابراین، باکن  های به مو ع نخ ه سهان افغهان کهه از    
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بتیاری از تعیینهات اساسهی را   پیوند با مردم، کتب مشربعیت می کنند، 
 نهایی کردی اندز  

در با ع با  ایل  دن به کی   خصیت، بتیاری از امهیهازات ب حقهو ی   
را هدر دادی ایم که بایتهه بودند باید به خود ما مهعهق با ندز مهن بهه یهاد    
دارم ب هی ارادی ی ما پیربز  د، ادعای بعضی فرصهت طه هان کهه سویها     

اند، خشهم مهردم را برانگخیهنهدز ت هاد، ت ری هی       یک تنه موثر با ع  دی
های خصوصی، این حقیقت را نیس ت یین کرد که انجام اههداف بهسرم،   
فقط از حهقه ای حاصل می  ود که مردم از اتفاد به دست مهی آبرنهدز   
به این دلیل، حهی خوب ترین رب نگری ها، اسر از حمایت زنجیری یهی  

ه ی فرهنگهی بهی بههری بماننهد، بهه      مردم، افراد ب ا خاص ب در یک زمین
همان اندازی کودک می  وند کهه حهد یهک نگهارش را مشهخص مهی       

 کنندز 
من افهخار می کنم که در بتا از متایل، همواری ب در خط مقدم دفهاع از  
افغانتهان، افغانیت ب هویت مهی ب ت هاری  هرار سرفههه امز تخهیهق نو ههه      

ی مند بودی اند، اما دنانی کهه  های بنیادین، همواری از لط  هموطنان بهر
آبردم، اسر در زمینه ای که سام به سام، از ارسا، به یک رسهانه  هربع   
می  وند ب با حمایت اهل رسانه به مردم مهی رسهند ب مهردم لطه  مهی      
کنند با تایید آن ها، بتیج می  وند، بی بهری می ماندند، هیم کهاری مهی   

زیادی سهت کهه ت یهین مهی     ماندمز منطق این حقیقت، منعط  به حقایق 
کنند، به همان اندازی ای کهه حقهو  مهادی ب معنهوی مهن مففهوظ مهی        
با ند، بی  از این، حق هم اران رسانه یی که در پخ  آن هها کمهک   
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امل حقو ی مهی کنهد   کردی اند ب مهمهر از همه، حمایت مردم، همه را  
 زنجیری ی مهی، اتفاد را به بجود می آبرندز که در یک 
انه، بار ها حقو  خوی  را در پای کتانی ریخهه ایم کهه ههیم   سوسمند

حقی در آن ها ندارندز به سونه ی مثا،، امهیاز افهخهار درت هویهت مههی    
در تهکری را به آ ای غنی بخشیدیمز در حالی که اب با تو ی  تههکری ی  
بدبن هویت مهی، سط  تف رش را ثابت کردی بودز مهی خهواهم بگهویم    

« بابها »  خوی ، حاتم بخشی کنیم تا افراد ب ا خاصی درا با ضیاع حقو
 وند که برای انفصار  درت، نه بهه صهه  بهابر دارنهد ب نهه بهه       « بابه»ب 

 حقو  مردمز  
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 بیگانه با تعصب
 

نمی دانم ده  دی است که عادت کردی ایم هویت ب اصالت خهوی  را  
یم کهه ت ههور میهدان    همواری در سرب کارنامه ها ب حماسه هایی  هرار دهه  

 داری، رزم خواهی ب زبرآزمایی بودی اندز
، معهربف  «در تاریخ،  مشیر افغهان نهام دارد  »مردم ما، فقط برای آن که 

نیتهندز سه هه های اجهماعی، سیاسی ب فرهنگی ما که اکنون نیس تهدابم  
فرهن  های انتانی اند، تودی های افغان ها را در جغرافیای آسیا، از هند 

کتهان تا افغانتهان در حالی معرفی می کننهد کهه  پهس از سههیس، در     ب پا
 برابر هویت ها، فرهن  ها ب ارزش های دیگران،  رار نگرفهه اندز  

جالب است ب هی  عار های بعضی  وبنیتهان بهی ف هر را مهی نگهریم،     
تداعی مضهمونی تههکار مهی دههد کهه زنهدی یهاد اسههاد الفهت پیرامهون           

هه بودز این نو هه، آیینه ی تمام نمای آن فرهن  اساسات پشهونوالی نو 
انتانی اسهت کهه پهس از بتهط، مهثلًا در حهدبد پشههون هها،   نتهخه ی          

 پشهونی می  ودز
اسر همهوطنی بهه   »، «زبان، خاصیت می بخشد»کتانی که  عار می دهند 

، آیهها مهوجهه  ههدی انههد در  «زبهان مههادری اش نگویههد، از آن ت هار نیتههت  
 حا یه یی استز ان، بفث زب اساسات فرهنگی ما،

در فرهن  های افغانی، ارزش ها ب اصالت ها را رعایت  هرف انتهانی،   
مردانه سی، دسهگیری، احهرام ب کمک به دیگران می دانندز مردم مها بهه   
عنوان بخشی از جامعه ی انتانی، بهرای دفهاع از  هان، حیثیهت ب عهست      

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /33 

 

--- 

در ربزساری کهه بهابر   خوی ، هیم سای تر  سنگر نخواهند کرد، اما 
، جا می افهند تا از آسیب تقابل در امان بمانیم، آیا نیاز  های بفث انتانی

های ما برای ت ارز هرده بیشههر تف هر ب کهار فرهنگهی در زمینهه ای کهه       
 جن ، مدعای اعما، خشن است، بیشهر نشدی اند؟

زمان آن فرا رسیدی است که به جای تعدی،  هم را در جغرافیهای کشهور   
ب هتهی خوی ، بیشهر ب شانیم ب از پیمای  خرد  هم، از آن بهابر ههای   
   انتانی که پهی آمهد آن هها، فرهنه  احههرام مهقابهل مهی  هود، بهه نفهع           

 جامعه ی همه پهیر، نتخه های مدابا بتازیمز 
راسیتم،  وبنیتم، فا یتم ب   و، ت عیض که از مفهدبدی جریهان ههای    

انهد؛ هردنهد   « دیالوژی های باردیای»کودک صادر می  وند، بیشهر اثر 
نوعیت ادبی میرا  فرهنگی  عوبیه که در ربزسار تعقل، بهاب  هاهنامه   
می سشاید، پس منظر  وم سهیسی نیهس اسهت کهه در سه ههه بها مثها، از       
تنازع سیاسی، ذهنیت می ساخت تا مافو  ب مادبن، همیشه بجود دا هه 

از م هب های مهخاصم  با د؛ اما در زمینه ی مدنی ب بفث عقلانی، اسر
بارداتی پرهیس کنیم، مردم ما با در  د واری های جن ، به خصومت 

 کاملاً نه می سویندز
همواری عوامهی بجود دارند که باعث سهیس می  هوندز تعصهب، هردنهد    
در حد باکن  منطقی، نفی نمی  ود، اما در تنازع فرهنگهی، سیاسهی ب   

 ود، مقاله بیگانه سی را مُهر  اجهماعی که در همه، کتب امهیاز اهم می
 می زندز 
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تصابیر سیاحان یا خارجیانی که از یک  هرن   هل تهاکنون بهه افغانتههان      
آمدی اند، خاطرات زیادی دارند که ده سونه مه س بها فرهنه  افغهانی،    
یادسار می سها هندز تجربه ی ما از حضور ستهردی ی جامعه ی جههانی  

ا هوام مخههه  بهود، امها در همهه،      در افغانتهان،  هناخت فرهنه  هها ب    
یادمان سه هه هایی زندی می  ود که رُخ انتانی زندی سی ما نیس  ناخهه 

 می  دز 
بیگانه با تعصب، هردند در  اهر نیس با د، امها حهابی پیهام خیهر اسهتز      
 ههرار سههرفهن در مقههام فرهنگههی دیگههران کههه عههرف اجهمههاعی با ههد ب  

  تر از همه، به جهب نظراتی خصوصیت مردمان ب مهت ها را بتازد، پی
 می انجامد که با تفویض فرهنگی، حس انتانی را بیشهر در  کنیمز 

منشای همه، به آدرسی برمی سردد کهه در ربایهات عهمهی ب انتهانی، از     
آدم یا خهقت ح ایت می کند، اما همهه را از همهین م هدای باحهد مهی      

سیاسههت ب   ههمارندز در با ههع تعصههب انتههانی اسههر در دن ههری ی تنههازع،
تفری   رار نگیرد، به معنی تضاد در برابهر ارزش بجهودی انتهان  هرار     
می سیرد؛ زیرا م دای باحد، هردند به تنوع رن  ها، نژاد ها ب بهالاخری  

 فربع )ا وام( می رسد، اما در ساخهار، همه ی ی اندز 
  بفث  واهر، همواری طرح فهربع ب جسییهات مهی  هود، امها هرسهس فهی        

جودی انتان را نفی نمی تواندز بیگانه سی با تعصب، بهه  نفته ی ارزش ب
معنی   و، فرهنگی، اسر دن ا، نمونه های خارجی با یم، برای من بار ها 
در مثا، هایی ربنما  دی است که می بینیم مردمان سرزمین ها ب کشهور  
 هایی که به اصطلاح همه دیس دارند نیس به فرهن  ما مه س می  وندز  
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  رح تصویر:
زبت غیر متههمان خهارجی، مهه س بهه فرهنه  افغهانی ب در یهک         یک

 منطقه ی ربسهایی افغانتهانز 
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 ناگزیری های ارائه ی پاسخ
 

ساهی امثا، این  هم، مههم می  وند کهه در  هیوی ی تنقیهد، تنهد اسههندز      
بهی، نه فقط ساهی، بل هرازساهی که نیاز با هد، پاسهخ مهی سهویم؛ امها      

ناً در کشوری که این همه رابطه ی  هومی ب خویشهی، حههی یهک     بجدا
باحد کامل کهیت مهجانس نمی سهارد، خیهی د وار است در صهورتی  
ت ارز کنیم که اسر ناسسیری های ارایه ی پاسخ ن ا د، تنها عدم رعایهت  
نساکت های اجهماعی برخورد عادی با هموطنان که تنهوع  هومی دارنهد    

 د، می  ودز  نیس به عهاب بجدان، م 
از خود  ربع می کنیم که بهی، بتهیاری از جوابهات مها در نمونهه ههای      
معامهه ی به مثل،   یه حملاتی  دی اند که در تمام آن هها مهی کو هند    
با ایجاد ذهنیت های منفی، از مشربعیت ب بجاهت تاریخی ب اجهمهاعی  

 ما ب اهندز 
ایهد بهه سری هان    پاسخ من به کتانی که اعهراض می کنند این است کهه ب 

خود ان نظر کنندز باری نقل خاطری ای را موجهه مهی دانهم کهه پهس از      
انهشار یک کهاب من)دری افغانی( بها نهوع دههن سنهدی سهی ای مواجهه       
 دم که کاملاً دبر از کرامت انتانی ب عفت  هم بود، اما ص ر من بهرای  
د، عدم سرزن  این کن ، همانند آن ده با بسرسان ب تاریخ ما مهی کننه  
ل ریههس  ههد؛ زیههرا در جامعههه ی سیاسههت زدی ی مهها، زیههر سههوا، بههردن    
مشربعیت تاریخی، اصهی  مردی می  د که به یقین اسر  ای امان الله از 
منظههر بجاهههت نیافهههد، هرسههس نمههی تههوان بهها نمونههه ی ب ههه ی سههقا، بههه  
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مشربعیهی دست یافت که آرزبی رسیدن بهه  هدرت سیاسهی نها هین را     
 تتهیل می کندز  

دیشه ی ما از فرهن  های عدابت که بها طهرح ههای سههیس ارایهه مهی       ان
 وند، ما را در موضع کتانی که باید جهو ابهها، را بگیرنهد، هرازسهاهی   

  رار می دهدز  -بتهه به نوع برخورد -که با خصومت رب به رب می  ویم
دنانی که یادآبری کردی ام، پس از برخورد ز هی که از سهفاهت یهک   

مریض نا ی می  د، ب پس از انهظار زیهاد کهه دیهدیم کتهی     آدم ابهه ب 
حاضر به تق ی  اب نشد، با دنان خشهونت باکهن ، پاسهخ دادم کهه بعهداً      
باعث آزردی سی جمع کثیری  د که بدبن توجهه خطهاب تهوهین آمیهس     
به من، از یاد بردند اسر جهو   احت را می سرفهند، در معامهه ی به مثهل،  

 زخوار ب حقیر نمی  دند
 هم به دسهان ما در نمونه های زیادی سعی کردی اند با ارایه ی پاسخ هها،  
جهو فرهن  سازی هایی را بگیرند که اسر در فضای آلهودی ی کنهونی،   
پاسخ نیابند، باعث تیری سی های بیشهر می  وندز مثلاً بار های سعی  دی 
 با تفری  ب توهین، سهوژی بتهازند تها خطهوط پیشهرب تقابل)اببهاش( بها       

 اسهفادی از آن ها بی مضمون نمانندز  
طههرح هههای  ههرم آبر ب ز ههت خطههاب یهههودی، تههوهین بههه بسرسههان ب  
تفری  تاریخ افغانتهان، متهایل سهادی ای نیتههند کهه بهه سهادی سهی از        
عهدی ی ابباش کوده ب بازار برآیندز همیشه تعدادی باسواد بی بجهدان  

نهان، امیها، ب اغهراض    ب عقدی یی سوژی می سازند تا با دست آبیس کار آ
 د منان برآبردی  وندز  
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د ت کنید! دست تنگی در عرصه ی تنقید، به جایی رسیدی است کهه بها   
اسهخدام آبازخوان ب سازندی نیس سراغ مشربعیت تاریخی ما مهی ربنهدز   

،  هماری دکانهدار بهه    «نا ناس، نا ناس نیتهت »پس از نشر اخ ار کهاب 
هسار جهد، داپ کردی اندز می سههرم   طمع پو،، این کهاب را با تیراژ دی

است کهه  « کهاب فرب ی سعید»از این که سفهه می  ود نا ر اصهی آن، 
 هود ب از  هرم ایهن     توسط یک ملای پوهنهون کابل، سردانندی سی می

تفر ه ی  ومی دست یازیدی، کهاب را به نام یک نا ر دیگر، که سویا به 
ات داپ  دی ی این کههاب در  بازاری می کندز در حالی که اکثر مجهد

حها، خها  خهوردن انهد)ن ود خریهدار(، تنقیهدی کهه آن را از حیثیهت         
 انداخت، ت یین آدرس غهط یافت دادی های تاریخی بودز

غهان، آن  هدر بفهث    بررسی سهتهه ی کهاب های تهاریخی فرهنگیهان اف   
سهودی ی تاریخی دارد که دیگر نیازی نیتهت بهرای ت یهین    های متهند ب 

اریخ، به یک آبازخوان یا خنیهاسر مراجعهه کنهیم؛ امها نهاسسیری ههای       ت
ارایه ی پاسخ، هرازساهی موجه می نمایند تا جهو خصومت هایی سرفههه  

  ود که اسر پاسخ نیابند، مردم را دبر می کنندز  
در مثا، های زیادی دیدی ایم، تا زمانی کهه یهک ادعهای پهوا، پاسهخی      

دی، م د،  دی استز دب یا سه سها،   هل،   نیافهه است، به حربه ی جداکنن
جابید کوهتهانی با یک پوست بی نهایت سخی  ب نا ی از بی سوادی 
تمدن »ب فقر فرهنگی کامل، به پشهون ها تاخهه بودز من با نشر    مقاله ی 

، زبد بر آت  جاهلانی آب ریخهم کهه  هربع کهردی بودنهد بهه      «سقوی
 د ان، ما را تخریب کنندز همرسانی یابی ی سقوزادی تا به  و، خو
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کتانی که  اکی اند بعضی پاسخ های ما خشن اند، بههر است از تفهیل 
هایی غافل نمانند که ما نه با تخهیق، بل بها باکهن ، بارد منازعهاتی مهی     
 ویم که در جامعه ی پُر تنوع  ومی ما، در با ع طهرح عهنهی بعضهی آن    

 ها باعث عهاب بجدان می  ودز  
تعمیم تنقید اخلا ی  دیم، نیاز به طهرح ههایی کهه در     اسر ربزی  اهد

معامهه ی به مثل، از بد بهدتر مهی  هوند، بهربز نمهی کنهدز تعمهیم تنقیهد         
اخلا ی، به هیم کتی مجا، نخواهد داد به ربی ردی مهوسهل  هود کهه    

 اسر پاسخ ب باکن  ز ت نشود، مصه  پندا هه می  ودز
    ر مهی  هود کهه مهی بینهیم      عدم توازن تنقیهد بهه بهی عهدالهی ههایی منجه      

جامعه ی اکثریت افغانتهان )پشهون ها( در مواجه با بیرانگهری سیاسهت   
 ها، از اثرات فرهن  ابهها، نیهس بتهیار آسهیب دیهدی اسهتز ایهن آسهیب        
دیدی سی، اسر با کار فرهنگی الهیام نیابد، به ناسواری درسیری هایی می 

  متهه ، در برابهر   افساید که اینک دبلت را با هیولای یک نیربی مده
 همه  رار دادی استز 

ما با ناسسیری ارایه ی پاسخ، سعی کردی ایهم سهلامت اجهمهاعی، کهاملاً     
مفو نشودز می دانیم که در بتا موارد، پاسخ های مدلل، موجه ب متههند  
ما به مخالفان بی عقل، بهی  هعور، بهی سهواد ب بهی بجهدان کهه همیشهه         

اکثریت توهین  دی با در یافت آن ادعای تاریخی دارند، باعث  دی اند 
ها ب تفت تاثیر مجهاب کننهدی ی آن هها، بها اجهنهاب از خشهونت ههای        

 فسی ی، ابضاع را بدتر ن نندز      
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مردم ما  اهد اند که بعضی ادعا ها ب ههاکی ها بر پشهون ها به اندازی ای 
ز ت ب کریه اند که اسر در عرصه ی تنقید ب پاسخ بهه آن هها کوتهاهی    

دیم، فرهن  تقاص ب انهقام، ک ل خورد ب کودک ت هار مها را بهه    می کر
د منان ح ومهی م د، مهی کهرد کهه فقهط در برابهر یهک  شهر طال هان         
 آن)یک یا دب درصد(، بدبن اسهعانت خارجی، حهی عمر کوتای نداردز
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 چیزشناسی
 

اطر مردم در بفران سیاسی سالیان اخیر، بفران اعهماد نیس به دغدغه ی خ
ما م د،  دی استز حضور طی  به اصهطلاح ت نوکراتهان، افغهان هها را     
امیدبار کردی بود که با کنار ماندن آنان از زمینه ی بیرانگری ب کشههار،  
احیای پُل های ف ری با   ل از  هفت ثور، پی  از همه به تطهیر سیاسهی  

دند افغهان  می انجامد؛ هردند بودند ب اسهند کتانی که صاد انه سعی کر
ها از هر طی  ب هر سربی  ومی، به خصوص بی طرف ها با راهیهابی در  
سیتهم، طرف مردمی را سنگین بتازند، اما جاذبه های  درت، ام انهات  
ب اعما، نفوذ، میسان اعهماد به طی  تفصهیل کهردی را نیهس کهاه  دادی     

 اندز 
ظیم ها، تداخل اج اری جناح های درسیر در بفران یا فاجعه ی کشور تن

حسبی ها ب بابتهه سان بیگانه را در عدم متابات سیاسهی بهه ایهن لفهاظ     
که با کنار ماندن طال ان، خوب بود دبسیه ی تنظیم ها نیس بتهه مهی  هد،   
 به مُخل دایمی دیگر م د، کرد که تا مغس اسهخوان ممه ت رسیدی اندز
رند، یک سربهک کودک، فقط به این نام که در برابر طال ان موضع دا

 ریک طفیهی نظام  دندز بدتر از همه انعطاف جامعه ی جهانی ب ت هانی  
طی  تفصیل کردی که برای نوع  دیگر حی  ب میهل، نیهاز بهه  هرکای     
جنگی دا هند، آلودی سی سیاسی نظام افغانتهان را به مرض متری م د، 
کردی استز به این دلیل، بازی با  ئونات تاریخی، حهی بهه حهد افهرادی    

 که در ربیداد خ ری رییس جمهور در کنر، بتیار عهاب آبر بودز   رسید

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /118 

 

--- 

هنوز دنهد ربز از زیهر سهوا، بهردن تهاریخ افغانتههان نگه ههه بهود کهه          
دیس ناسی سیاسی ارم، بارد مرحهه ی دیگر عهاب  دز بعضهی ربش  
ها ب برخورد های ارم که نافی ی دیگر اند، امها همیشهه بهه ضهرر کهل      

، ما را به  ک می انهدازد کهه طیفهی از تفصهیل     افغان ها منههی می  ود
کههردی سههان، بههه خصههوص از خههارت آمههدی، در فرصههت هههای مههدیریت 
افغانتهان، این جا را مقطعه ای می داننهد کهه هردنهد ریتهک دارد، امها      

 خیهی سودآبر استز 
ماجرا های زد ب بند های تفصیل کردی سان با تنظیم ها برای تقتیم پو، 

نگه دا هن بدترین مجرمان ب جنایه اران رسهیدز   ب  درت، به حد راضی
اهدا  ب تفویض مدا، ها ب القاب که با ربز های مخصوص اپهدیت مهی   
 وند، خو  خهانه مردم را بیدار می کنند بها تهداعی آن هها بداننهد ن ایهد      
     فقط به مهلا  تفصهیل  ایهل با هندز زعهیم ایهن جها بایهد سهرد ب سهرم           

اد فرهنگهی کشهور را نیهس دا ههه     دیدی ای  با د که ضمن تفصهیل، سهو  
 با د که از اعما  تاریخ برخاسهه استز 

دندی   ل هیاهوی طرفداران ارتجاع دبم بهند  د که درا ا هرف غنهی   
با خطاب  هرمان  مهی بر  ای امهان الله، حیثیهت متهعود را کاسههه اسهت!      
آ ای غنی از این جو کاذب بتیار سود برد، امها دنهد ربز پهس از خه ط     

کی که سهیاهی لشه ر ههای غنهی نهوانتههند آن را ج هران کننهد        بحشهنا
)ماجرای کنر(، به ادامه ی اپهدیت معامههه ب سهازش، دیس ناسهی نیهس از      
تری ون ارم تعمیم می یابدز آ ای غنی در یک بیانیه ی رسمی که حههم  
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دارم جهت کتهب آرای سهیای بهود، از تهداخل متعود ناسهی ب مهساری       
 زدز  ناسی در سفهمان مهی سخن 

نیاز به مشربعیت سیاسی تا براساس آن  انونیت بهه بجهود آیهد، افهراد ب     
جریان های دخیل در بفران ها ب بدبخهی های دهل سا، را از بدترین تا 
منفوس ترین ها تابو ب توتم می سازد تا با تقدیس آن هها در حهالی کهه    
دبسیه های جنایی بتهه می  وند، خلایهی پُهر  هود کهه در دنهد نوبهت       

داخل ارتجاعی سربهک ها در افغانتهان، ماحصهی جس ضیاع ب بیرانی ت
 ممه ت ندا هیمز 

تعیین خط های سرخ جهت منع تنقید، معامهه سران تفصیل کهردی را بهه   
حدی پایین آبرد که با سرخمی های آ ه ار ادبیهات مهی سهازند تها در      
کنههار تفههویض القههاب ب ابصههاف، ربنههد مشههربعیت تههاریخی خاینههان ب 

ن، افراد ب سربی ههایی را جهری بتهازد کهه در تشه یل ایههلاف ب       مجرما
معامهه از توهین به بسرسان افغانتهان، فرهن  ساخهه انهد تها افهراد مهورد     

 اعهماد ما نیس با تمتخر بر تاریخ معاصر از د منان پس نمانندز 
در این فضای م در، پهه ی تنقید به زیان ما سنگین مهی  هودز در حهالی    

رعایت بی طرفی را ایجاب می کنهد، امها اصهرار بهر یهک       که اصل نقد،
 طرفه بودن، حهی به فاجعه ی غیر اخلا ی بودن انجامیدی استز 

همه ی نارسایی ها را کنهار مهی سههاریم ب بهه ایهن حقیقهت تههخ برمهی         
سردیم که اسر در فهم سه هه ی ما به حد زیر سوا، بردن جهو رفهه اند، 

کتانی که به آنان رای دادی ایم، می سهویم   حدا ل با توجه به تو ع ما از
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ههایی  « دیس ناسهی »که در طرف ما نیس به تعاد،  ایل  وند؛ زیهرا دنهین   
 دیسی جس افسبدن بر فرهن  باربنه نمایی )تفری ( نیتتز

ما هردنهد در مقطعهه ی تفمیهل  هرار داریهم، امها ارزش ههای طههارت         
غهان از تمهام   ف ری ب فرهنگی، خو ه خهانه بخه  بهسرم دیسفهمهان اف    

ا وام را ترغیب کردی است بها رب آبردن بهه حهق ب حقیقهت، جامعهه ی      
افغانی را از مصای ی نجات دهند که در کنار تفمیل جنه ، از فرهنه    

 کی   خصیت نیس رنج می برندز  
در مورد این که متعود یا مساری، ارزش آن را دارند که با تداخل آنهان  

تداعی نشود، خوانندی سان افغهان را  در سفهمان مهی، خاطرات تهخ مردم 
به ا رف غنی راجع می سهازمز از خهود اب بپرسهند کهه متعود ناسهی ب      
مساری  ناسی، ده فوایدی دارند؟ به یقین که پس از حمهه به سه هه ی 

 ما در بلایت  کنر، بی پاسخ نمی ماندز  
 یادآبری:

نیهد کهه   از طریق لینک زیر، آن جریان بیانیه ی ا رف غنهی را تما ها ک  
 خواهان متعود ناسی ب مساری  ناسی به سفهمان مهی  دی استز   

https://www.facebook.com/464737547240726/videos/382149335956548/ 
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 اصرار ایجاد حس عصبیت
 

آن ده در    ه های اجهماعی می سههرد، منطقهی   سرده پهیرفهن تمام 
نیتههت، زیههرا آدرس هههایی فیههک )جعهههی( یهها اسههم هههای متهههعار، مههانع 
 ناخت درست مهی  هوند، امها اصهرار ایجهاد حهس عصه یت از سهوی         
 ماری، به خهق فرهنگی منجر  دی است که در بتا مهوارد، مهردم را در   

 انهخاب خوب، ددار مش ل می سازدز 
انی، هرده با د، به عنوان یک ت عه ی این کشور،  انوناً میر رحمان رحم

حق دارد حهی رییس جمهور  ودز این کهه می انیتهم ههای رسهیدن بهه      
 درت در افغانتهان، تابع عوامل نامتاعد می  وند، نا ی از  هرایط نیهس   

 اندز 
در صههففه ی یههک سههیای سههر افغههان سهههیس، بههه کنایههه بههه اکثریههت مههردم 

ا( بههان بتهه بودند که خهود را فربخههه انهدز بهابجود     افغانتهان )پشهون ه
مترت این که یک همه ارش پیربز  دی است، اما ساف )ندانم کهاری(  
سها هه بود که در این میان پو،، کارساز بود، نه آرایی که به نام فارسی 
زبان، خیا، می کنند می توانند یک ا هیت  ومی را بسرم نمهایی کننهدز   

ار سفهه ایهم، امها یهک متهاله ی مههم دنهین فرهنه         در این موارد، بتی
ز ت ب مهموم، این است که با بارد کردن عنصر عص یت منفهی، مهردم   

 را تفریک می کنندز  
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 اید متاله ای اتفا  بیافهد که در بابر های سهیس سیاسی، به نفهع پشههون   
ها ن ا د، امها درسهت مهی با هد، بلهی عصه یت منفهی باعهث مهی  هود           

 توهین  دی است، متاله را برع س کندز تفریک طرفی که
زیادی خواهی ها ب اخهیار ربش های ز ت، بهار هها باعهث  هدی انهد در      
مواردی که حق به جانب ما هم ن ودی است، تفریک عمهومی اکثریهت،   
پشت ارم را بهرزاندز هراس از مواجهه با مهردم کهه صهدای خهوی  را     

نی را مهی کاههد کهه زبد    بهند کردی اند، در نختت هیجان ب الههاب ابهها
 احتاساتی می  وندز  

در  ضیه ی میر رحمان رحمانی نیس  هاب ب عجهه ی دنهد نهادان کهه در    
   ه های اجهماعی خیهی زبد داغ  دند، مش ل آ ای رحمانی را زیاد 
کردی است؛ ده با پو، هایی که سفهه می  ود مصرف کردی ب بی سابقه 

سی بنشیندز در ایهن میهان، اسهر بهنهد     بودند، انهظار دا ت به راحهی به کر
رفهن  عور مردم نیس خیالات راحت طه ی ها را باطل می کند، امها بهی    
 از همه، عنصر عص یت دند نادان، هم نان مش ل آفرین می ماندز  

در بفث های مخهه  تنقید، حهی به حد نادیس، مواردی اتفا  افهادی انهد  
در متهایهی غیهر از متهایل    که از سوی افغهان سههیسان طهرح  هدی انهد ب      

هویت مهی ب باحد سیاسی، سای با جن ه ی اصهلاح اجهمهاعی، بهد ن هودی     
اند، اما دون از دا نی عص یت  ومی بهری دا هه ب تهوهین آمیهس بودنهد،    

 خلاف تصور، مردم را تفریک کردی ب نفی می  وندز  
 در سالیان اخیر، انواع سهیس را مشهاهدی کهردیم ب دیهدیم کهه از رهگههر     
توهین، ههاکی، اغماض، افهرا  ب توسل بهه خهارجی، بهه بیهژی در مقابهل      
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اکثریت مردم افغانتهان )پشهون ها( به هیم جایی نمی توان رسیدز منطهق  
    ایههن بردا ههت، ح ههم مههی کنههد کههه بههه جههای سهههیس جاهلانههه کههه ربی  
پشهوانه ی توهم صورت می سیرد، با خرد همپههیری، طهرف عهدالت را    

کهه سهنگینی اکثریهت آن، همهه جها را فراسرفههه،       بگیریمز در کشهوری  
نامم ن است ک ل حق مردمانی را بخورند که در برابر آنان بها توسهل بهه    

 زبر خارجی نیس به جایی که می خواسهند نرسیدندز
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 و  ادارات دولتی
 ملی سرمایه هایضیاع 

 

بهه آن هها از    بر اساس ربا،، نیاز های مردم به ادارات دبلهی در مراجعهه 
مشاغل ربزانه استز مجموعه ای از بزارت ها با ریاست های متهقل در 
زنجیری ای از ادارات به هم مرت ط،  امل م ان ها ب دی ها هسار مهاموری  
می  وند که اسر کدر های مو   در پوهنهون هها، م اتهب ب  هفاخانه    

هی لشه ر  ها را در کنار متوبلان اردب، پولیس ب امنیت مجسا کنیم، سهیا 
عظیمی بجود دارد که مصهارف ربزانهه، هفههه بار، ماهانهه ب سهالانه ی      
آنان، به میهیارد ها افغانی می رسدز صرف نظر از کمک ههای جامعهه ی   
جهانی، بودجه ی کشور بر اثر عواید داخهی، در حالی که نهاسسیر اسهت   
مصارف جن  را در دایری ی بیشهر مهق ل  ود، بهر اثهر تهامین مصهارف     

یر ب ماموران مه ی دبلت نیس بهه سونهه ای مُعضهل دارد کهه حاصهل      دبا
هسینه های آن، در ارایه ی کمههرین ب نهادیسترین خهدمات کارمنهدان ب     
 ادارات، زیان های زیادی به امور ا هصادی ب اداری بارد کردی استز

ضع  ا هصادی باض ، در پردازش ب خوان  داسهان ههای معصهومیت   
ت کهنهه ای سهت کهه از زمهان آ هنایی بها امهوات        ماموران دبلهی، ادبیها 

رادیو، تهویسیون ب رسانه، ردی  های مخههفی از مردمی بهه دشهم آینهد    
که هردند متهفق اند، اما در برابر آن ده دریافت می کنند، بهه درسههی   
ادای دین ن ردی اندز دنان ده بر اثر  رایط بفرانی، سط  تامین حقهو   

نظر از باران پو، ههای ا هصهاد مصهنوعی     کارمندان در افغانتهان، صرف
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که رب به پایان است ب تعاد، پرداخت معا ات را مو هاً به هم زد، خوب 
نیتت، اما ارایه ی کار در برابر آن ده به ادارات دبلهی تادیه مهی  هود،   
آن  در نادیس، بی کیفیت ب زمان سیهر اسهت کهه اسهر کاغههبازی ههای       

کههاری مههی  ههوند، عمههدتاً سههط     اداری، نههوعی از ایتهههایی در امههور 
پاسخگویی ماموران دبلهی، بابجود اسهفادی از مسایهای نهو ت نالوژیهک،    

 بالاتر از خدماتی نمی ربد که در سه هه اجرا می کردندز  
اجرای نادیس ترین امور اداری، به هفهه ها مهی رسهدز در اداراتهی کهه بهه      

 ضها ب تجهارت    سونه ای در پیوند به ماجرا ههای ا هصهادی، داد ب سههد،   
کار می کنند، اجرای کار با فرصت های سو  اسههفادی از متهوبلیت، بهه    
مدخل هایی می ماند که سالانه میهیون ها دالر افغانان را بهه نهام ر هوت،    
غارت کنندز سسارش های جهانی حاکی از پرداخت سه میهیهارد دالهری   
رات ر وی از سهوی افغانهان، عمهق فاجعهه ای را نشهان مهی دههد کهه ادا        

دبلهی، به بیژی در جایی که مه ی اند، به ده   هی بهه نیهاز ههای مهردم     
 پاسخ می دهندز 

هفت سا، پس از فراغت از پوهنفی ژبرنالیسم پوهنهون کابل، بهرای آن  
کههه بهههوانم دیپهههوم بگیههرم، منهظههر مانههدمز بخشهه  امری اییههان بهها تههامین 

 د که از دند مصارف ب ام انات، باعث توزیع دیپهوم های معیاری ای 
سالی ست نهاد هایی دون پوهنهون کابل می دهنهد، امها بهر اثهر  رفیهت      
های پایین، فتاد ب ن ود کیفیت، اخهه ایهن سهند، در زمهانی کهه مشهاغل       
دبلهی از ربنق افهیدی اند ب در مناطق جن  زدی، پُتت های خالی بیشههر  

تها بهه   ربز، مرا سرسردان کرد  41می  وند، در پایین ترین سط  ارزش،
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حقی برسم که بر اثر لط  کار فرهنگی، ت میهل پهربژی ی مونهوسرافم،    
کمهر از یک مای را در برسرفتز در نمونه ی خاطری ی این مثا،، سای بهر  
اثر یک امضای نادیس، مدیر پوهنفی، در عقب کامپیوتری که بهیارد می 
زد، ناز می کرد که اسر فردا بیایی، یک امضای بتیار خوب برایهت مهی   
سیریمز فاصهه ی اب با دفهر رییس، دب تا سه  دم بود، اما در هرت ب مهرت  
 رایط، این مجموعه در  مار بقیه  ادارات مه ی، میهیهارد هها افغهانی را    
به نام معاش، اضافه کاری ب حقو ، ضایع می کننهدز بتهیاری از ادارات   
دبلهی، در عمل، م هان ههای سرپو هیدی بهرای مجموعهه ای از افهراد ب       

 خاصی اند که در دند سا، حاکمیت های ایهلافی، اسر بعضی تفمیل ا
 دی اند، زیرا باجد  رایط نیتهند، از سوی دیگر در درسیری هایی کهه  
 بهه   -به نهام اصهلاحات اداری، تغییهر ب ت هدیل را بهر اسهاس بیربکراسهی       

عمدی ترین فعالیت های ادارات دبلهی م د، کهردی اسهت، در جها ههایی     
طلاعهات ب فرهنه ، بهه ریشهخند ب طنهسی مهی ماننهد کهه         مثلاً بزارت ا

 ماری فقط بر اثر رفت ب آمد در آن جها، حقهو  مهی سیرنهد؛ امها ایهن       
ادارات به نمایندی سی از بقیهه، از ارایهه ی دنهد برنامهه، نشهر دنهد جههد        

 کهاب ب برپایی دند مراسم فرهنگی سادی نیس عاجس اندز  
ر   ها، ناهنجهاری هها ب  هانون     این که می هانیسم کهاری ادارات دبلههی د   

  نی ها درماندی است، می تواند از فشاری نیس ح ایت کند که دبلهت  
افغانتهان در اموات د واری های سهیس مخالفان مته ، آنار یسم، ر ابهت  
های ناسالم سیاسی برای سهم دبلهی، مجموعه ای را در اخهیار دارد کهه  

ار ب متهوبلیت اخلا هی   هردند در تامین نیاز ههای آن، حههی ددهار فشه    
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، در مراحهه ی آزمون،  هرار نمهی   «مدام خور»ست، اما این مجموعه ی ا
سیرد که بابجود سط  پایین معیار های تامین حقهو ، آن دهه در بیشههر    
ادارات دبلهی به خصوص در  هر ها می کنند، کمهر از مصهارفی سهت   

بلهی، انجهام  که دبلت افغانتهان برای تامین نیاز های کارمندان ادارات د
 می دهدز 

ادارات دبلهی در افغانتهان، در ناکهامی برنامهه ههای عمرانهی، رفهاهی ب      
ان شافی دبلت، در دند سالی کهه سه هت، در مهنجلاب فتهاد اداری،     
اسر دنین بماند، خطری ست که در کنار سوش ما، زن  مهی زنهد، امها    
امین در هیاهوی مقا، عاطفی آن، کمهر کتی دیسی می سوید که اسر ت

نیاز های مجموعه ی بشری زیر دسهت دبلهت، م هفیهت مههی، انتهانی،      
اسلامی ب افغانی ست، مدیریت پو، هایی که بر این مجموعه هسینه مهی  
 ههود، در تمههامی ابعههاد اسههلامی، افغههانی ب انتههانی ایجههاب مههی کنههد بههه 
سوالاتی پاسخ دهند که بودجه ی دبلت، اسر در ا  ا، ان شافی، خ هر  

ز افتوس ب یاس نا ی از ضع  هایی دا هت کهه  هماری    های زیادی ا
بی سواد ب بی کفایت، نهوانتهند در فرصت های آن، پهو، ههای کمهک    
 دی را در زمینه ای مصرف کننهد کهه ان ا ههه از ضهربرت بهود، ضهیاع       
سرمایه ها ب ا هصادی که به نام تامین مصارف ادارت دبلهی می  ود، از 

ب پاسخگویی ههایی ح ایهت مهی     اهمیت مدیریت، بازخواست، نظارت
کند تا مصارف دبلت، به میسانی ج ران  ود کهه در  هرایط کنهونی، از    

 یک مامور یا نهاد دبلهی، تو ع می ربدز
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این درست نیتت که مُعضل دبایر دبلهی، در سهرب نیهاز ههای ا هصهادی     
ماموران دبلهی بماند، اما از توجه بر ده سونه سی کهاری کهه تو هع مهی     

 توجیه مش لات نا تمام ب سای غیر معقو،، طفری بربندز  ربد، با 
تنظیمات جدید دبلههی کهه بها نظهارت بهر حاضهری، اجهازی نمهی دهنهد          
کارمندان،   ل از پایان رسمیات خارت  وند، اسر با مدیریت از نفوی ی 
کار ب بازخواست بهر ضهع  هها برکنهار با هد، دیهسی  ه یه نگهه داری         

دیواری ادارات نگه می کنند، اما آنان  سوسفندانی می  ود که در دهار
 فقط می خورند ب بع بع می کنندز  

در   ا، تامین مصارف ماموران ادارات دبلهی، ضربرت دریافهت نهیجهه   
از پو، هایی که تادیه می  ود، بتیار مهم استز اسر می هانیسم مهدیریت   
لهه ی  کار در دبایر دبلهی افغانتهان، فعا، ب نا ر ن ا د، دبلهی کهه در ها 

د واری ها به سخهی نفس می کشد،   یه جتمی سهت کهه بها ریتهمان     
های بسرم در سردن )ماموران دبلههی( نهاسسیر اسهت ایهن مجموعهه ی      
دارای اندام های دست، پا، دشم ب سوش را حمل کندز ایهن خودکشهی   
اداری، با ثقهت نا ی از کهیت انتانی که می توانند رفهع زحمهت کننهد،    

ن نیاز های کهلان ممه هت را بها ایهن مجموعهه ی      سرعت دبلت در تامی
 ، بطی می کندز  «دایم خور»آبیخهه ی 

حدا ل در برابر بجوهی که می پردازند، کار بخواهندز با کمر خمیدی از 
 بار سنگین،  متابقه ی ماراتون می دهند!؟
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 ارتعاش کرکت
 

جوانان پشههون اسهتز    برزش جهانی کرکت در افغانتهان، مدیون همت
در ن ود ام انات لازم ب میادین، اما جوانان ما آن  در ر د یافهند کهه در  
خار  ترین نمونه ی آن، در مدت بتیار کم، به جام جهانی کرکت، رای 
یافهه اندز این صعود برای تیمی که به هر حا، هنوز هم بتیار بی تجربه ب 

، تو ع دا هه با یمز مثلاً مهن از  نو است، بیشهر از آن می با د که از آنان
تیم مهی کرکت ما به همین بتندی می کنم که در جام جههانی، رای یافههه   
استز  اید این خوش  ناسی این تیم نیس ن ا هد کهه بها  هوی تهرین تهیم       
های جهان، مواجه  دز به هر حا،، می خهواهم بگهویم کهه ن ایهد ددهار      

د تمهام بهازی ههای تهیم     عص یت  ویمز دنانی که مشاهدی می  ود،  ای
مهی با نارسایی ها ب ناسواری ها ) رایط جوی( به باخهت بیانجامنهد، امها    
اسر دید ما به این جریان، دید سالم برز ی با د، می توانهد از نهاراحهی   

 های آن ب اهدز  
در متابقات جهانی فوت ا، که مشهورترین برزش دسهه جمعی دنیاسهت  

ثلاً در نمونه ی ایران، این کشور بها بجهود   ب میهیارد ها دالر عاید دارد، م
مصارف سساف، هرسس نهوانتهه از مراحل مقهدماتی آن هها پیشههر بهربدز     

دب متابقه ی متهابی یها سهو، ههای نهادیس، مههی پو هان         -پس از ی ی
 ایرانی، دبباری به خانه برسشهه اندز 

در جریان بازی های تیم مهی کرکت ما، احتاس ناراحهی هم در  می 
؛ زیهرا بیشههر از دیهد سهالم برز هی، تههی بهودی اسهتز اسههق ا، از           ود
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پیربزی های آن که با بی بند ب باری ب فیر های ههوایی، مهردم را اذیهت    
کرد، سای در حد نفی یک برزش سویا در انفصهار  هومی، بهه تمتهخر     

 سرفهه  دی استز 
اما در جریان کرکت در افغانتهان، دند عنصهر خهوب نهفههه انهدز ی هی      

نیت بسرسی ست که باعث  د در زمینه ی جن  زدی ی ما، ابلین بار ذه
اف اری نضج یابند که خشونت را به حا یه می کشهانندز لطه  کرکهت    
در این بخ ، بی مانند استز دبم، ت ارز خلا یت های ف ری ب جتهمی  
که دیگر با م هب های سیاسی ب خشونت فسی ی، کاری ندارد، مردم را 

رژیم های ناکام، به ف هر بامهی دارد بها رغ هت بهه      پس از سا، ها تفمل 
رفای زندی سی، به پیرامون خوی  با نفی، طرد ب تردید م هب های دپی 
ب راسهی ننگرندز سوم این که فرصهت ههای مههی، منطقهه یهی ب جههانی       
کرکت، به اندازی ای به تمایل نوسازی در افغانتهان کمک کردی اند که 

یهی، مهردم را تشهویق مهی کننهد بها میهسان        بی  از صدها برنامه ی رسانه 
خوی  در فرامرز ها پی ب رند برای رسیدن به رفاهی کهه حههی در سهرب    
 برزش نیس است، در   ا، زندی سی خوی ، متوبلانه تر عمل کنندز 

حترت ربنق ب ساخت ب ساز زندی سی در کشور های مرفه، مردم مها را  
ندی سهی ن ننهد! خههق    آزار می دهد که درا در کشور خود ان، دنین ز

ایدی های مث ت در مثا، برزش کرکهت در افغانتههان کهه همهه را بهرای      
پیشرفت در آن ها تشویق می کند، یک مشغهه ی ف ری مهم اسهت کهه   
دیدیم حهی از ت فیر ب انهفار نیس برکنار نماندز بنابر این، با تنقید درسهت  

 اهیمز در همهین  ب دید سالم به ماجرا، بههر است از جن ه ی عص یت ها ب
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جریان بازی های ناکام نیس تفهیل، تشری  ب جهانی  دن، به اندازی ای به 
خهق ایدی های مث ت انجامیدی که مردم ما ف ر می کننهد اسهر بهههر کهار     

 می کردند ب بههر می اندیشیدند،  اید بههر می بودندز  
در جامعه ی جن  زدی ب در حا یه ی  ههر ههای مها، داعه  منفهور را      

برش می دهندز غنیمت م هب های سالم ف ری که بیشهر از انهفهاری  پر
ب اسهشهادی،  هرمان ب افهخهار مهی آفرینهد، دیهسی نیتهت کهه بها دنهد         
باخت تیم مهی در جام جههانی، خد هه دار  هودز بیهربن رفههن از دسهم       
پندار منفهی، بهه نفهس ههای راحههی مهی انجامهد کهه مهی بینهیم از میهان            

رای یافهه ایم ب با بجهود مشه لات، مهردم انگیهسی     مش لات، به فرامرز ها 
می یابند مهیای زحماتی  وند که به دبر از صدای کریه جن ، آنان را 
در  ور ب هیجان خو ی ها ب مترت ها جهانی می سازندز ناکامی ههای  

 با عی ما، مفربم  دن از جغرافیای جهان استز 
به مدا، ها ب کو ها،  ب ه های ما با زحماتی که می کشند، بی نیاز بتیار

حضور مردمی را جهانی ساخهه اند کهه در خانهه ههای  هان مف هوم بهه       
حیات دبزخی بودندز از دربن فوران دهل سا، جن  افغانتهان، هرسهس  
تو ع نمی رفت که کتانی با تضعی  بابر های جن ، صهلابت ب تهوان   

 ما را با پیام های تفاهم )پهیرش(، جهانی کنندز  
زندی سی خوی  به سر می بریمز فرصت های آیندی کهم   ما هم در نوبت

نیتهندز به امید ربز هایی که جهانی  هدن مها در مراتهب خهوب مهدا، ب      
 افهخار نیس برسد؛ فعلاً همین اندازی )جهانی  دن( ت ریک با د!
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 فرصت های پاک سازی نظام
 

از تمام آزمون های مدیریت، ناکهام بهه در  هدند! ار هام ب احصهاییه هها       
سها، اخیهر، سهیاهی     16شان می دهند در حاکمیت آلودی ی ایهلافی در ن

یک سربهک سیاسی منتوب به یک ا هیت  ومی، با انفصارات کامهل  
در ریاست امنیت مهی، بزارت دفهاع ب بزارت داخههه، جمهع کثیهری از     
مردمان بی سواد، بابتهه ب غیهر حرفهه یهی را فقهط بهه نهام سهو  اسههفادی         

 تفمیل کردی اندز
ر پیامد حواد  دلخهراش، خ رسهازی ب ت صهری، سویها ایهن کهه فقهط        د 

ت نوکراتان متوب، می  وند، بها دیهری سهی ت هیغهاتی از کنهار با عیهت       
هایی می سهرند که می بینیم بی کفایهی مفهض مهاموران بابتههه ب بهی     
سواد منتوب به تنظیم هها، پهس از ههر حمههه، بها حصارکشهی سهمنهی،        

 تر می کنندز فضای کودک مردم را کودک 
درماندی سی در برابر حملاتی که تقری اً در بی  از یک دهه بتیار  ه یه  
هم بودی اند، با توجیه این که دنان ب فلان    ه در عقهب پی یهدی سهی    
های آن ها  رار دارد، باعث نمی  ود از این حقیقت غافل  ویم کهه در  

سیدی اند کهه  برابر آن ها، پی یدی سی های یک سیتهم آلودی، به حدی ر
در بافت سیاسی آن ها، ابلویهت ههایی کهه از سهوی دبلهت تهامین مهی        

  وند، در عقب زد ب بند برای تقتیم  درت  رار بگیرندز  
مجموعه ای از بی مقدار ترین افراد بابتهه به یک سربههک تنظیمهی را   
از غار های کوی ها به  هر ها کشانیدند تا دههاتی ب هه هها ب مهردان بهی      
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ر نمونه ی سقابی دبم ثابت کردند، هرسهس بها ث هات نیتههند،     سواد که د
اجسا ب عناصر نظامی  وند کهه در با هع پهس از ههر مصهی ت جنه ، از       
 ومی  وم، تقصیر به سردن ت نوکراتانی می افههد کهه همیشهه اعههراف     
می کنند اسر کمک های خارجی ن ا د، بی  از    مای، عمر ندارنهدز  

خی می رسد که دبسهان خارجی با طرد یهک  بیان این حقیقت، به این ته
سو ب تفمیل سوی دیگر، بنای کجی سها هه اند که اسر به پایان برسهد،  

 پایان کار همه را تضمین کردی استز
با سه ت ربز هایی که هفهه مهی  هوند ب در سهیر، بهه مهای ب سها، مهی        
رسند، فرصت های اندکی با ی ماندی انهدز در تنهازع کنهونی،  ربهانی، از     
هر سویی که با د، نمی توانهد ربی ایهن حقیقهت سهایه بیافگنهد کهه از       
ضع  ها اسهفادی می کننهد؛ امها ایهن مُعضهل منهوط اسهت؟ در دسههگای        
آلودی ی کنونی، ریخت نفس عهاملان دههل سها، بهدبخهی، از رفقهای      
کورس ی ب بی کفایت تا ابباش تنظیمی، ریتهمان درازی سهت کهه بهر     

دی اندز در این منگنه، نه فقهط سیتههم را   سردان مردم ب دبلت مف م کر
آلودی کردند، بل بر اثر نهادینه سی آن، تغییر به منظور اصلاح، به حهدی  
د وار  دی است که کنارسها هن یک آدمک معمولی )بالی بههخ(، بهه   
ر هه های عص ی می ماند که در تمام تار ب پود ممه ت تمدید کردنهد،  

دمتهالاری ههای غربهی، جهای یها      اما کتی از معیاری نگفهت کهه در مر  
 حا یه ای برای ت ارز نااهل می  ناسند یا نه؟

ماب ع پس از حواد  خونین، در دب جن ه ی عاطفی ب سیاسی، افغانان را 
در هیجان ب الههاب درسیر می کند، اما در این ت رار، ایهن رُخ حقیقهت   
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ی کم سو می نماید که درا پس از بهای هنگفت تجربیات خونین، آساه
بهرای در  بیشههر، بهه ابعههادی نمهی رسهد تها بداننههد کهه بهرای ب ایههه ب         
پیشگیری، نیازمند ده اسهند؟ بهه صهراحت مهی سهویم ب مهی دانهیم کهه        
سیتهم فاسد، آلودی ب بابتهه ی کنونی، هرسس در بجود بی همه دیس هها  

 ب ناکتان، به دست آبرد نمی رسدز 
سهت بهه جهای درخهه     برای رای انداخهن درسهت درخهه ی نظهام، بهههر ا    

بگیران بی سواد، فاسد ب مجرم، جایی برای ایهن تف هر بهاز  هود کهه در      
 تههداخل ب یفههه بی، بههههر اسههت از ایههن حقیقههت تهههخ فههرار ن نههیم کههه  

تنظیمهی در نهاتوانی ههای مفهض، دیگهر ن ایهد ب        -مجموعه ی تفمیهی
 نشاید که در راس امور با ندز 

راتهب ب درجهاتی دا ههه    ما می دانیم که س  جن  های داخهی، دهه م 
اند، اما  یوی ی مدیریت نظام، به معنهی اداری ی مجموعهه ی بسرسهی از    
نهاد های دبلهی، تجربه ی غارنشینی یا تنازع افرادی نیتت که در د ت 
ها ب کوی ها، بیشهر با صفت کمین ی، اسر دند سرباز ربس ب عت ر بی 

ن را در ر ابهت  را می کشههند، دنهد برابهر آنها    « جهب ب احضار»داری ی 
 های تنظیمی خود ان خوردی اندز 

از عجایب دند سانه ی ح ومهی که از بصهه ب پینه ی تمهام عناصهر، از   
خوب ب خراب ب از تضاد ب تنا ض ساخهه بودنهد، ی هی ههم کمیتهیون     
اصلاحات اداری بودز مهاسفانه دند سا، مدیریت دامهاد فا یتهت ب بهی    

ری را به لجنی کشانید که حالا ار هام  کفایت ربانی )احمد مشاهد( این ادا
پُتت های خالی دند ساله نشان می دهد، نظامی کهه بهرای دسهت آبرد    
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های آن همیشه به درخش  رسانه یی مهوسل می  وند، در انع اس این 
درخش ، ده  در میان تهی ب نادیس استز در این هفهت خهوان رسههم،    

دینهه کردنهد کهه بها     ر ابت ب اصلاحات را در حد زیر صفر، به حدی نها
صرف نمایشات  اهری آن ها، فقط  ماری فریب می خوردند ب بر اثهر  
مو عیت سیاهی لش ر، اسناد فریب ب جعهل ت میهل مهی  هدندز در ایهن      
متیر در کرسی هایی که از   ل تعیین  هدی بودنهد، سهتههه ای ابقها مهی      
جها   ود که به بیژی در راس آن، معهوم بود این اصل )بابتههه سهی( از ک  

 آب می خوردز  
می سویم برای ایهن کهه ادبیهات اصهلاحات کامهل  هود، بیاییهد بخه          
دیگری را نیس باز کنیم که با بارد کردن تغییر ب اصلاح، به نوبت سازمان 

هردند تهخی ایهن حقیقهت کهه زیهر فشهار سیتههم       «ز برساند»های امنیهی 
به فرهنگهی   آلودی، بتیار موثر نخواهد بود، اما در انع اس رسانه یی آن،

کمک کنیم که اسر برای بقهای ممه هت، سهام ههای صهواب برندارنهد،       
معهوم است که پس از    مای، مجموعه ی معهاش خهور بهی کفایهت،     

 اسر تنظیمی با ند، به کجا رجوع می کنند؟
خوب است به تغییهر ب ت هدیل بیاندیشهیم! ایهن کشههی   تههه، نیهاز بهه          

آن، مهی اندیشهند در بقایهای     س اندارانی ندارد که حهی در غهر   هدن  
 دوبی ب فهسی آن، ده  در مفاد است؟ 

پیامد ناسواری ها در مهار ستیخهه سی هایی که بهه نهام آزادی ب رسهانه    
تضمین کردی اند، همیشه با این بابر مهمم می  ود که سویا متوبلان بی 
دبسیه )ت نوکراتهان( متهوب، مهی  هوند، امها مههارت ههای تنظیمهی ب         
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ه این اغماض کمک کردی اند تا خیل عظیم ابباش تنظیمهی  سرای  ها ب
در نظام، در حالی کهه در تمهام مقهدارت تفمیهل  هدی انهد، در عافیهت        
بمانندز از خود بپرسند، اینان برای ده خیر ب صوابی ابقها  هدی انهد؟ مهن     
  ف ر می کنم پهس از ههر نهاسواری، فرصهت خهوبی میتهر مهی  هود بها          

 یت ب بابتهه، به سیتهم کمک کنیمز تصفیه ی عناصر ناباب، بی کفا
ی آن، بفهث سنهدی سهی    انهظار خیر از نظام فاسد ب آلودی که در همه جا

     سهههمیه ی  ههومی، بههه تعفههن ب ا ههمئساز رسههیدی اسههت، بههه ف ههری بههرای 
آیندی ای می رسد که پس از هر تراژیدی، درمانهدی سهی ایهن کهه دهرا      

ای خیر ب خدمت، نظهام  کاری نمی کنند، مردم را مایوس تر می کندز بر
را اصلاح کنید! دیگر هیم نیازی به اببا ی نداریم که در خیا، ربزسهار  
جهل، کوهنوردی ب رهسنی، ف ر کهردی انهد حمهل سهلاح، کهل دانه        

 تامین ابلویت های نظامی ب سیاسی می  ودز  
  رح تصابیر:

نمونه ها ب بقایای بازیگران فاسد که با تفمیل در نظهام، بهدبن  هک در    
 مام جوانب باخت، نق  به سسا دا هند ب دارندز   ت
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 مجوز تریبون های زشت
 

از بنیانگهار ادعای سهم مهی )طاهر بدخشی( نقل کردی اند کهه سها، هها    
پس از کوبیدن درب تمام ا هیت های افغانتهان، با نا امیهدی زیهاد سفههه    

 «  صدایی که اکنون ضعی  است، ربزی سهمگین می  ود!»بود: 
م  رن پس از  هور پدیدی ی سهمی در افغانتهان که ماننهد ختهک در   نی

حا، خوردن خون مردم است، افغانان متههمان ب بهرادر، بهه اکثهر ر هوی      
های سیاسی مهجابزان ب بیگانه پربران، دست رد زدی اندز به ایهن سونهه،   
خانه ی مشهر  آنهان در طوفهان ههای مهی هی دهون تجهابز  هوربی ب        

 سر بیرانه  د، پارده نشدزحاکمیت تنظیمی، ا
کشور تجربه کردیم، هر آغازی را جهس   42برای تعری  حاکمیهی که با 

بیابریم، نهاسسیریمز  « پس از طال ان»ب « پی  از طال ان»این که با ع ارات 
این ع هارات، مجموعهه ای سهت کهه در مراحهل بخهیم آن، زیهان ههای         

ات ا هصهادی کهه   در بتههر ناملایمه    تشهت ف ری ب تشدید حالت ربانی،
حهی به بابر های ایمانی خد ه می زنند، تهدید را تعری  ب ت یین کردی 
اند که  مخالفان، بخشی از آن توانایی ما را هدر می دهند که باجب بود 
 برای ج ران زیان هایی هسینه می کردیم که حیات ما را تهدید می کنندز 

از طال هان،   رساترین صدا های ز ههی ب دنایهت در حاکمیهت ههای پهس     
  ل سرفهندز آیا ب ه  نرسیدی است اعهراف کنیم صدایی که ضهعی   

سهمگین کردی ایم! مهاسفانه مردم ما، میانهه رب نیتههندز آنهان بها     « ما»بود، 
تمام علایق اسلامی، مهمهرین اصو، آن را کهه اعههدا، اسهت، فرامهوش     
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ر  می کنندز کمونیتت ها، میرا   ه وهمند نیاکهان را در بهدترین د   
کمونیتم، برای دیگران تقتیم کردندز اخوانی ها آن  هدر تونهل بهشههی    
حفر کردند که فاجعه ی سقوط بودا، جایگای ما را در حفی میرا  ههای  
فرهنگی این سرزمین زیر سوا، بردز پرسههندی سهان بهازار آزاد، آن  هدر     
داد ب سهد کردی اند ب می کنند کهه اکثهر ارزش ههای حفهی افغانتههان،      

 می  وندز حراجی
در با ع مجوز تری ون های ز ت که بار دیگهر ت هرار مهی کهنم بهه نهام       
آزادی ها، مردمتالاری ب حقو  فردی صادر  دی اند، حهی صهدا ههای   
کریه غارنشینانی را فرهنگی ساخت که سا، هها   هل، ب ههی در خههوت     
های مناطق  ما،  ر ی، به خصوص در دری ی پنجشهیر ب در  هرسههان   

 هم ربسان ب ا غا، آسیای میانه   وی می کردند، اساسهات  بدخشان از 
ف ری خوی  را برای رفع عقدی ی حقارت، به   تهن نم هدان افغهان   

 ، پنای می یابندز     «برادر متهمان»ها سها هه بودند؛ زیرا به نام 
سها،، از حضهور تریهیهون     17صف ت از ناهنجاری ها در بتهری کهه در  

خیهی آزاد دهندی می با دز همه دیهس در  دالری خارجی بفث می  ود، 
حا،   تهن ب ریخههن اسهتز حهاکمیهی کهه بهدبن خهارجی، از بفهث        
تدابم هراس دارد، دست آبرد هایی که با سخافت تن فرب ان سیاسهی،  
مدنی ب فرهنگی، عملاً ارزش های دیموکراتیهک را حقیهر کهردی انهد ب     

رد هههای جغرافیههای جنهه  زدی ب مردمههان سههرسردان کههه در تعریهه  د 
خوی ، دیگر نه آن افغانان با نام ب نشهان سه ههه انهد، بهل مجموعهه ی      
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سرسردان که در فغهان ربزسهار، حههی سهایه ی لفظهه ای متهرت را در       
 آیندی نیس نمی بینندز  

در سه هه ها هم مش ل دا هیمز در با ع تاریخ افغانتهان معاصهر در پهی   
ی جنه  ب درد را از  تارات ب دپاب، های باسهانی ب  ربن بسطایی، سوی

دنگیس ب تیمور لن  به ار  سرفهه با د، پس از مقاطع کوتای، هم نهان  
 دست ب سری ان ماندی استز 

در تجربه ی نو تنازع، آن ده به کراهت منظر افسبد، صدا های کریه نیهس  
اند که با مجوز  تری ون های ز ت، مردم را اغفا، می کنندز ف هر کنیهد   

اصهل اسهت، تنقیهد  هومی بهه جهای نقهد        «  درد مشهر»در کشوری که 
ابضاع ب احهوا،، در حهالی تعمهیم مهی یابهد کهه مهمههرین سهوژی ههای          

 خ ری، منشای خارجی دارندز 
   در ابضههاع ب احههوالی کههه نههاسسیری تقابههل بهها بیگانههه، مههردم ختهههه ب    
درماندی ی ما را به  ربانی های بیشهر بامی دارند، صدا های کریه تری ون 

نام آزادی بیان ب دی ها کج فهمی  ماری خاین کهه از   های ز ت که به
اعهماد ما سو  اسهفادی کردی اند، جهو توحیدی را می سیرند که اعهراض 

 مردم بر نابتمانی های تفمیهی از سوی خارجی استز 
حهی معمو، ترین دنی داخههی بها سهاخت یهک صهففه در  ه  ه ههای        

ها   هل در سهربی مففهل     اجهماعی، بیشهر از نا هینی حی می برد که سا،
انهظار )از تش یلات سهمی( با امثا، بدخشی ها ناسسیر بودند با ام انهات  
نادیس دری ها، کوی ها ب خانه ها را بپایند تا  ر  سهمی سری بهه مهرض   

 عام م د،  ودز
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بدبن توجه به اثرات ب ت عهات فرهنه  ههای ز هت، مجهوز دادی انهد ب       
ه مردمان   م سرسنه ب بی خانمهان  هم نان می دهند تا دند بی مقدار ب

ما تهقین کنند مش ل  ما، تفمیل مداخلات خارجی نیتت، بهل هویهت   
ب خانه ی خود تان می با دز عهت تعمیم این بهی  هعوری سیاسهی را بها     

 تمام بجود در  کردی ایمز  
کمی به پیرامون بنگرید! در کشور های همتایه ب در تمام کشهور ههایی   

بابر هها ب ارزش ههای مردمهی حفهی مهی کننهد،        که حاکمیت مهی را با
حهی در آزادتهرین کشهور ههای دیموکراتیهک جههان، نگهرش، بهابر ب        
مرامی که باعهث تخریهب حاکمیهت مههی  هوند، جهرم ب  کفهر مفهض         

 پندا هه می  وندز  
مُعضل تجسیه ب ستتت حهی در کشور های با ث ات اربپایی ب امری ای 

نی نیتت که بهرای آرای معهدبدی، بها     مالی بجود دارند، اما به این مع
 سرنو ت میهیون ها تنی بازی کنند که می خواهند با هم با ندز 

اصرار سیاسهمداران مفافظه کار بریهانیا برای جدایی از اتفادیه ی اربپا، 
رای منفهی پارلمهان بهه تریتها مهی )صهدراعظم(، درس ههای         411اما با 

مجههوار مهها، در  فراسیههر حفههی بحههدت نیههس اسههتز در کشههور هههای ه   
تاج تهان، ابزبی تههان، ترکمنتههان ب امثها، آن هها، تففهی حاکمیهت       
مهی، هردند در حاکمیت های توتالیهر، اما همواری مهردم را  ناعهت دادی   

 تا جهو مخالفان را بگیرندز  
در ایران ب پاکتهان، تهربر،  ه نجه، سههم مههی، اجفهاف ب تهدیهد، بهه        

ز مثها، آن هها اسههق ا، ن نهیم، امها      اندازی ای  ایع است که اسر هرسهس ا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /132 

 

--- 

زمههانی دردآبر مههی  ههوند کههه حامیههان سیاسههت هههای پاکتهههانی، بههرای 
تخریب تاسیتهات ب  ههل مهردم، مها را بهه سههوی آبردی انهد ب در جانهب         
ایران، بابتهه سان آنان به سط  نشریه،  ورا، حسب ب ادبیات ففا ی بهه  

ب بهدتر از همهه بها تری هون     افغانتهان ب منافع مهی افغانان خد ه می زننهد  
های ز ت بهانه می سازند، امها دالرخهوران دب تابعیههه، تجهار سیاسهی ب      

زنهدی سهی  هرم آبر ب    ای دنهد ربز  اد برای حفهی ب بقه  حامیان بازار آز
 طفیهی، هنوز جرات ندارند آنان را مف مه کنندز 

کهارت  احهراز مردم ما از انهخاب افراد دبن در پارلمهان، کتهانی کهه بها     
 ومی بازی می کردند، بار ها سلامت ف ری اکثر افغانانی را ثابت کهردی  
است که به هیم پشهون، تاجک، هساری ب ابزبیک مهعصب، ربی خوش 
نشان نخواهند داردز بهابجود ایهن صهراحت موضهع، بهی خاصهیت ههای        
تجارت پیشه که در هجوم به  هر ها، کمهر از سهوراخ نشهینان مقهابمهی    

با هویت های دبسانهه، تری هون ههای ز هت را توجیهه مهی        ن ودند، هنوز
 کنندز 

من سفهه ام که اسر طال ان بهر اثهر بهی عهدالهی سیاسهی، در حا هیه نمهی        
ماندند، حالا مج ور ن ودیم نهایت خشم خهوی  را بهالای ت نوکراتهانی    
خههالی کنههیم کههه از تههرس نیههس  ههادر ن ودنههد در برابههر اببههاش سهههمی،     

 ری کنندز خودفربخهه ب خاین، کا
در ایههران، صههدای حقههو  میهیههون ا ههوام ایههن کشههور را بهها کشهههار هههای 
سیتهماتیک پاسخ می دهند، امها در افغانتههان، بهدترین مهسدبر  هان از      
طریههق  هه  ه هههای اجهمههاعی، رسههانه ههها ب تری ههون هههای ز ههت، بههرای 
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بلگردانی نیس سوژی می سازند تا بها مهنهازع سهاخهن متهایل کهلان مههی،       
 ر به درز های نا ی از جن ، ت ر بسنندز   هرده بیشه
  رح تصویر:

فعالیت های آزاد ابباش نا ل در کابلز سرکردی سان آنان در ربز ربش 
نیس تمامیت ارضی افغانتهان را تهدید می کنند، اما کتی از بهه اصهطلاح   
 خصت های مهی ح ومت، تاکنون به خودش زحمهت نهدادی اسهت از    

ارنوالی ب ریاسهت امنیهت، فعالیهت ههای     طریق مراجع عدلی،  ضایی، سه 
 آنان را بررسی کندز

سربی های مته  ب طال ان، تنها مخالفهان ح ومهت نیتههند! دهه تفهابتی      
میان کتانی که کشهور را بیهران مهی کننهد ب کتهانی کهه مهی خواهنهد         

 تجسیه  ود، بجود دارد؟
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 فرهنگ قبیله یی و فرهنگ قلبه یی
 

بهانه ی تاخهن بهه اکثریهت مهردم افغانتههان مهی       ی ی از سوژی هایی که
 ود، مقوله ی فرهن    یهه یی استز در ایهن انفهراف ف هری کهه فهی      
نفته ی آن، فقط بر  مردن  اخه ی های منتهوب بهه  هوم پشههون مهی      

 با د، تفهیل درست اجهماعی بجود نداردز
ای  ها آن ده را به عنوان فرهن    یهه یی بههان بتهه اند، ع ارت از سر

ب رفهاری ست که بتیاری بیربن از مفدبدی ی ف ری  وم پشهون، بعضهاً  
       بهها ماهیههت دپههی، راسهههی ب بنیههادسرایی دینههی، از کنههار با عیههت هههای   
زندی سی ربسهایی مردم افغانتهان می سهرندز بنهابراین سهعی مهی کنهیم     
مقوله ی فرهن    یهه یی را با توجه به خاسهگای آن که مفیط ربسههایی  

 ، ت یین کنیمزاست
جامعه ی افغانتهان، اکثریت افغانان را در ربسها هها جها دادی اسهتز مهی     
دانیم که زندی سی ربسههایی، تنهها مهد، جههوتر از مهد، کهودی سهری        
 مردی می  ود؛ یعنی ربسهها نشهین بها  دارایهی ههای حیهوانی ب انتهانی        
خوی  مت ن سسین مهی  هود ب بها عهادت سهرما ب سرمهای فصهل هها،         

 ا بفق می دهدزخودش ر
که اکثریت مردم افغانتهان را  -از تمام ا وام -زندی سی ربسهاییان افغان 

می سازند، پس از رسیدن به مقام ربسهایی سری، مشغهه ی دیگری مهی  
یابد که تنها حفا ت از دارایی ها ب حیاتی نیتت که در سه ههه ی غیهر   

 ندز مقیم، ناسسیر بودند در همه حا،، از آن ها موا  ت کن
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مردم را در سرب  اس ان که نیاز ها برای تامین معیشت را حهمی می کرد،
زندی سی یا زمهین، نسدی هانی کهه در امهور خو هی ب بهدی،       منابع تامین 

خانواری از نسدیک ترین هایند،  رار می دهدز در این جا مهی بینهیم کهه    
مفیطی همانند حصار  هعه ها به بجود مهی آیهد کهه مردمهانی از  رابهت      

 خون  ری ی را سرد آبردی استز
مردمان ایهن مفهدبدی )حصهار هها( کهه زنهدی سهی ب بقهای  هان از ایهن           
رهگهر تامین می  ود، اسر پشهون با ند، تاجک، ابزبیک یا هساری، بهه  
 دت در برابر مردمان بیربن از مفیط   هعه، دی ب ربسهها، مفافظهه کهار    

ای بتهیار کهلان   می  وندز  دت این حتاسیت، در جایی که تهدیهد هه  
ربنما نشوند، آنان را از حس متوبلیت در برابهر افهراد بیهربن از مفهیط     

 خون  ری ی ب   هعه یی، مفربم می کندز  
مهاسفانه فرهن    یهه یی در افغانتهان را با آبرن ب ردی  کهردن   ایهل   
پشهون که ساخهار مشابه آنان را ترکان ب دی ها  وم دیگر، مانند پشه ییان 

هانیان نیس دارند، منفصر به پشهون ها کردی اند تها در کنهار م هدر    ب نورس
نمودن هتهی آنان، فرهن  های انتانی ب سرای  های اسهلامی آنهان را   
نیس تفری  کنندز در با ع  ضابت درست بر این موضوع زمانی صورت 
می سیرد که همه در میسان دابری  رار سیرند ب اس اب خیر ب  ر از ایهن  

  ودزحیث بررسی 
جامعه ی پشهون های افغانتهان بابجود تعدد ب کثرتی که با نام ها دارند، 
در جایی که متهاله ی دیهن مطهرح با هد، رعایهت حهرام ب حلالهی کهه         
خدابند مقرر کردی است، موضع  ومی آنان را نفهی مهی کنهدز آنهان در     
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جایی که ارزش های انتانی، توجیه  وند، از سرای  های  ومی، حههر  
 ندزکردی ا

برخلاف آن ده پیرامون فرهن    یهه یی پشهون ها می بافند، مثا، ههای  
زیادی بجود دارند که این سهرای ، خیههی  هدید ب حهاد، جوامهع غیهر       
پشهونی را در بر می سیردز دریافت پاسخ به ایهن سهوا، کهه دهرا ب ربی     
ده دلایهی، ا هیت های افغانتهان، به بیژی آن سربی هایی که در زمری ی 

بل ملاحظه می آیند، حههی بها پشههوانه ی کمهک هها ب حمایهت ههای         ا
منطقه یی ب فرامنطقه یی کلان،  ادر نشدند ب نیتهند افغانتهان را به دنهد  
مفور ضد اکثریت م د، کنند، به طرز زندی سهی ربسههایی یها بهه تع یهر      
دیگر، فرهن   ه هه یهی نیهس بتههه سهی داردز آنهان در جغرافیهای اکثهراً         

فغانتهان در حیات  لاع که نمونهه ههای آن حههی در  ههر هها      ربسهایی ا
حفی  دی است ) هعه ی فه  الله،  هعه ی موسی،  هعه ی زمهان خهان در   
کابل ب دی های دیگر( ا وام را به حیات ب مماتی بتههه مهی کننهد کهه از     
این طریق در سونه ای از فرهن    یهه یی یا  ه ه یی، از زمین ب مهاحولی  

د کهه خهود  هان را در اداری ی آن هها، صهاحب مطههق مهی        اسهفادی کنن
 دانندز   

بفران ها ب حاکمیت های غیر مشربع که از کودتهای هفهت ثهور آغهاز     
به درسهی سهند  هدی انهد کهه فرهنه   ه هه یهی حهاکم بهر یهک             یافهند،

ابزبیک، تاجک ب دیگران، ده سونه مردمانی از یک  وم ب یک منطقهه  
حسب، دپی ب راسهی ب اسلامیتت جا می دهدز را در میان دی ها جناح ب 

 گ  تر این که این مردمان، هرکدام با مُههر ههای دپهی ب راسههی، در     
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 ریه ها ب ربسها های خوی  ب اسر بگویم در میهان  هعهه ههای خهوی ،     
نمایندی سان افراد ب جنگجویانی بودند که از  هاخه ههای کمونیتههی تها     

   های   یهه یی می  دندزاحساب تنظیمی، بیشهرینه ت هور فرهن
ایههن همههه ر ی ههان تنظیمههی ب حسبههی کههه در نقههد افههراد درسیههر احههساب   

افغانتهان، پایین تر از بی سهواد انهد، دهه انگیهسی دا ههه انهد میهدان ههای         
جن  افغانتهان را در سط  ده دی ها ب ربسها ههای خهوی  کودهک    

 را بهرای  کنند؟ در با ع بابتهه سی به فرهن   ه هه یهی اسهت کهه آنهان      
مهم ترین منابع تامین ب حفی هتهی  هان انگیهسی مهی دههد! بنهابراین در      
جامعه ی اکثهراً ربسههایی افغانتههان،  ه اهت ههای عهام ب تمهامی میهان         
   فرهن  ههای   یههه یهی پشههون هها ب فرهنه  ههای  ه هه یهی تاج هان،           

 هساری سان یا ابزبی ان بجود داردز   
ای ایهن نگهارش اخهیهار کهردی ام،     با آن ده آبردم ب با ربی ردی که بهر 

ایجاب می کند فرهن    یهه یی را دبر از ذهنیت های عصه یت  هومی،   
 با  ناخت   اهت های اجهماعی نیس تفهیل کنیمز 

عموماً پتوند ها در پشهو، مانند زی، خیل، با، ب غیهری، پهی  از آن کهه    
 معرف طرز ف ر خاص با هند، کهاربرد ادبهی دارنهدز ایهن پتهوند هها در       

 حوزی ی زبان پشهو، نام ها را رن  پشهونی می دهندز 
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 مصایب عقده های حقارت
 

دسرسونی های ناخوش آیند ب د هواری ههایی کهه بها هفههم ثهور آغهاز        
در نقد ربی رد هها ب اخهیهار مشهی هها دارنهدز همهان        ی دند، ابعاد زیاد

نهادینهه کهرد، سرنو هت     سونه که تجابز، حضور ب طرز تف ر بیگانهه را 
مهت را نیس جسب اجندای کتان ب مردمهانی  هرار داد کهه بهه نهام جههاد ب       
حسب، فقط  عار دادی بودنهدز عمهگرایهان اینهان، بهه افهراد عقهدی منهدی        
م د،  دند که با درازنای عمر ب سهار از طوفان حادثات، نخواسههند بهه    

جهاد، دم از م هارزی ب   عقایدی معهقد بمانند که ربزی به نام خهق، خدا ب
 عدالت می زدندز

جریان حاکم حسبی در پیوند  دید با بیگانه، درمانهدی در فههم متهاله ی    
کمونیتههم ب سوسیالیتههم، زبد بههه زبد بههه تط یههق نتههخه هههای تجربیههات 
خونین ربسی رب آبرد ب برای رفع کمیت، مفهدبدیت ههای مانیفیتههی    

به سیاهی لش ر ههایی ربی  را تعدیل کردز آنان در حدا ل دلخو ی ها، 
آبردند که با اسهفادی از فرصت، فقط  عار مهی دادنهد ب دلابران آنهان،    
فربمایههه سههانی بودنههد کههه در  هههر ههها، هتهههی مههردم را بهها سههسارش ب   

مهی کردنهدز ههساران تهن بهرای کهردار ایهن نیهربی          ردینی، خ ر ساز خ
 ترسوی عقب ج هه، تا سرحد جان،  ربانی  دندز

سنگر ههای مخهال ، حسبهی ب جههادی، نیهاز  هدید بهه         در هر دب سوی
نیربی بشری را در تعدیل اساسهنامه هها، در بازسها ههن متهیر اعهقهادی      
برطرف می کردندز بر این سونه، رهربان ردی ههای پهایین کهه بیشههر در     
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بودنهد،  « درخهه بگیهران  »کتوت سو ت دهنهه ی تهوپ ب بهه اصهطلاح     
کهار  »ز همهین جها بهود کهه معیهار      آهتهه آهتهه به سطوح بهند آمدند ب ا

به عنوان حا یه یی ترین بفث در مدیریت افغانتههان در  « برای اهل کار
 بی  از سی سا، اخیر، نهادینه  دز

دهقانان، پیشهه بران، کارمنهدان سهادی ، تهودی ههای ربسههایی ب همهه ی        
کتانی که در دب سوی جهادی ب رژیمی، حتب اهداف ب علایق جمهع  

پیامد ربیداد هایی که به تمامی فاجعه بار بودند، نه تنهها  آمدی بودند، در 
 کهه بهر اثهر فهرار مغهس هها، کشههار         -با حضور خوی  در مدیریت کشور

بهل بها    -نخ ه سان ب تفصیل کردی سان، ربزتاربز سهخی  تهر مهی  هد    
سها هن نتهی از رهربان ب هم  ما ان خود ان که از اعضای فامیهل تها   

ید، جامعهه ی افغهانی را بها دهال  مواجهه      مرز سوسفندان ربسها هها رسه  
کردند؛ بقایا ب نتل مردمانی که دیگر از ارزش هها یهاد نمهی کننهد ب بهه      
بهانه ی جهاد ب م ارزی، حاضر نیتهند کرسهی ههایی را تهر  کننهد کهه      

بهه اصهطلاح    -برای ا غا، آن ها، سالیانی را که در هامون ها ب دامنه هها 
دانه  ب تجربهه در م ههب هها ب      م ارزی مهی کردنهد، بایهد بهرای کتهب     

 به خرت می دادندز -پوهنهون ها
مدیریت کنونی افغانتهان در ی ی از بسرسهرین د هواری هها، نهاسسیر از    
پهیرش همان سربی های  دی است کهه از بابهت آمهوزش ب سهواد میهان      
تهههی، دارایههی هههای ف ههری ب حرفههه یههی، سههوابقی بهها کههار ربی زمههین، 

ح، سنگرنشینی ب تغهی از کمک هها ب یها   دوپانی، سهه داری، عمل سلا
خیرات جناح هایی بود که در هنگامه ههای بفهران در افغانتههان، بهرای     
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 مقاصد سونه سون، پرداخت می کردندز
حضور  شر غیر حرفه یی ب تفمیهی نا هی از بفهران، در کنهار مصهی ت     
نا ی از عدم مدیریت بزارت ها ب ادارات، دالشی به نام حس حتهادت  

 ی حقارت را نیس به میان آبردی استز ب عقدی
فراموش نشود در دب سوی حسبی ب جهادی، زیانمندان دیگری نیس جهسب  
مردمانی  ناسایی می  وند که نه در ل اس سرم ب نه در پوست مهی ،   
مردمان عادی اند که با از دست دادن هتهی مادی ب سرپرسهان خانوادی، 

حقهو  انتهانی، از آمهوزش در     بازماندی سانی می  وند که با حرمهان از 
م هب، پوهنهون ب کار آبربمندانه حرمان دارندز آنان در منجلاب تلاش 
برای زندی سی، پس از سهران کودکی ب نوجوانی، به  شری م د،  هدی  
نه ب اند که با اندیشه در سه هه ی تههخ، بها طهرز بیهن  ب نگهرش د همنا      

یط بهازار آزاد افغانتههان   می نگرند ب در  هرا به ماحو، خوی   -بدبینانه
که برای پیش رد مقصد، مانعی بجود ندارد، با دخهل ب تصهرف در امهور    
مهم ب حرفه یی، به سونه ی حاد، د واری ههای  شهر تفصهیل کهردی را     

 بیشهر می سازندز
پی یدی سی بضعیت اجهماعی ب سیاسهی افهراد جنهاح ههای مههداخل در      

 دبلت، نیازمند بررسی ربانشناسی استز 
حتادت ب عقدی ی حقارت، اسر در بُعد اسههثناآت، ط یعهی با هد،     حس

در بررسی بضعیت جوامع ددار مُعضل، نا ی از باکن  های برخاسههه  
 از مفربمیت می  ودز

  رح تصابیر:
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بفران زادی سان انفصارسر، بی فرهن ، بهی سهواد ب فاسهد کهه بهه اثهر       
  عقدی های حقارت، مردم ب ممه ت را بی داری کردی اندز
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 1جهاد افغانان و امتیاز جهادی
 

بتهر های بسرسی از حضور ستهردی ی افغانان در ایران ب پاکتهان، هنوز 
هههم ح ایههت از هجرتههی دارنههد کههه در عقههب، میههدان هههای ن ههرد بههرای 
د واری ها ب ایثاری بودنهد کهه هردنهد بتهیار پُهر هسینهه، امها  هرف ب         

سهی یهک افغهان انهد، تضهمین       حیثیت را که سوهر ههای برابهر بها زنهدی    
 کردندز

جهاد افغانان درخور سخن کوتای نیتت، امها اسهر نههوانیم از ارزش هها ب     
حقهو ی کههه در   ها، ایههن  ههرافت حاصهل  ههدند، دفهاع کنههیم، مفهههوم     

 استز « سه هه»ب « سه ت»سخنترایی در حقیقت جهاد، حرف از 
 س، سورسههان  میدان ها سرد  دند، کا انه ها بیران ب در جای مسارع سه 

های خشک ب بسرم به سهیاهی آمدنهدز مههاجر  هدیم، آباری سفهنهد ب      
برای درد، غمنامه نو هیم ب از افتوس این سه هه، نه حا، زندی سی مهی  

 یابیم ب نه مقا، با عی سیاسیز
ن اید  اکی بود!؟ نقطه هایی از تلا هی ایهدیالوژی ههایی کهه انتهانیت ب      

ند ب به اصطلاح ملا  خوبی ب ز ههی  بشریت را با آن ها میسان می کرد
بودند، باید در امهداد خط کشی بر کوهتار افغانسمین کشیدی مهی  هدند   
کهه از ایهن افههادی، همهین بیرانههه ب بهدتر از آن، خههس ب خا هاکی سههت      
)بقایای تنظیم ها( که با هرده توان جهانی برای اصلاح آنهان مهی  هود،    

                                                           

 به نشر رسیدی استز نیس «تفریک مهی»، ساهنامه ی این مقاله در  ماری ی اب -1
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ز دلخو ی بر رن  س س نیهس  خار های برخاسهه اند که ز وم می  وند ب ا
 می کاهندز 

حماسه ی جهاد افغانان بر ارزش های میهنی ب اسلامی  اسهوار بودنهد، ب  
اما از آن جایی که میهن را در سربی تنظیم ب فر ه، انفهرادی ب فر هه یهی    
کردند، در این هدف، ارزش های اسلامی را مطمع نظر می کهنم کهه از   

های بی حرمهی بر حیثیهت مها )نادیهدی    نگارش آن ها، در سیای ترین ربز 
سرفهن متایل مهی(، نشانی ههایی در برابهر مها دهال  مهی  هوند کهه از        
سه هه ی ننگین حاکمیت تنظیمی ب لایهنههایی هویهت ههای مخشهوش،     
اسطوری یی، مداحی ب جعهی، با نهان اری پیمان ها ب سازش ههای آنهان   

 ردی  کردی اندز  از رفیق  وربی تا دبر میس سیاسهگران منطقه یی، 
سهیس ب د منی را با تعاری  سادی نیس می توان ت یین کردز این سهیس یها در  
نهان است ب یا آ  ار می  ودز بنابراین،  هم را در امهداد همین موضهوع  
هدایت می کنم که در داسهان دلخوری از جهاد افغانان ب امهیاز جهادی، 

مهی  هوند کهه ب ههی     ارزش های اسلامی در همان برهه ههایی اغمهاض   
حضور بدسهیقه ها در میان  ود، فقهط جههاد را بهانهه مهی آبرنهد ب امها       
زمانی که بفث برحقیقت جهاد ب حا، آنان می ربد تها پاسهخ هههیان ب    
اضافه سویی را دریابند، در عقب پ و، ها ب دسهار های کشیدی بر ری  
    ه هایی که در بی  از یک دههه معامههه بها خهارجی، خهط بهه خهط رب به        

 تنظیمی می سیرندز   -کهه ی ک ل می ربند، ژست دیموکراتیک
می خواهم این نمونه را پی  کنم کهه همهین بهانهه ی کوتهای )مها جههاد       
کردیم( را نیس در د منی آ  ار با حقیقت ما )مهت افغهان( ب بها نادیهدی    
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سرفهن ارزش های اسلامی که اسر  رار با هد عقهدی ی د همنی تفویهل     
ان ادعا، متهند نماییم که آنان برای نفهی منهافع مههی،    دهند، در اث ات هم

حاضر اند ارزش های معنوی را نیس فدای نفهمی ای کنند تا حاصل سا، 
ها حضور تفمیهی ب بهی ارزش  هان در نقطهه ای بهه نهام تههکری ی بهی        

 مفهوم، مُهر  ودز
هیم دیسی به اندازی ی اسهفادی ی نامشربع از امهیاز جهاد افغانان بهه نفهع   
مردمانی که حهی ربزی نیس برای بحدت، رفای ب اسلام، ارادی ی با عهی  
ن ردی اند، اندبه ار نیتهتز بنهابراین، تها زمهانی از بسرسهی جههاد مها بهه         

بهرای بارثهان با عهی    « جههاد افغانهان  »بسرسی یاد نخواهیم کرد که امهیاز 
 آن، تضمین نشودز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /146 

 

--- 

 تداعی تاریخ خیانت ها و جنایت ها
 

ازیگران دب سوی تقابل داخهی، ی ی در مقام فرصت طه هی کهه  هاهراً    ب
، «بایههد فرصههت ههها»دسرسههون  ههدی اسههت ب دیگههری در نقشههی کههه در 

دسرسون می نماید، در مخطوطات این نقا ی،  اهراً در پهی دسرسهونی   
 رسمی اند که تاریخ پیدای ، ر د ب ت ارز آنان، سوای مدعاستز 

هری از فرصت ها ب  انس هایی  د کهه در  دیموکراسی سالیان اخیر، بت
ناپیدایی حق، سیل انتانی مایهل بهه تجمهع مهدنی، تف یهک ب تشهخیص       
خوب ب بد را در سیاهی این منظر، مش ل می کندز در با ع نیاز های مها  
برای تنقید نظام، در مصهفت هایی که بتیاری بها سهو  رفههار جامعهه ی     

،  رفیهت ههای بشهری را    جهانی، عناصر مهداخل در حاکمیت می  وند
در طی  متوبلان دبلهی، در بضعیهی  رار مهی دههد کهه اسههمرار آن،     
خوب ب بد را دب ادبش در عر ه ای به ت اپو می کشاند که مهی بینهیم   
در ع س  ضیه، پیش رد امور دبلهی، منوط به دست فرازی سهربی ههایی   
نمهی  می  ود که از درسیری با جانب مقابل تها انفصهار  هدرت، اجهازی     

حاکمیهت داریهم، در حهالی  ههاب سیردکهه       -دهند آن ده به نام دبلت
 ناسسیری تفر  آن، بابتهه به منابع نادیس داخهی می  ودز  

ما ین ناتوان حاکمیت در حالی کهه فرسهودی ب نهاتوان اسهت، در متهیر      
سنگلاخ ب ناهموار آیندی، توانایی اش را در حی  ب میهی از دسهت مهی   

صراط غیر متهقیم، فرصت یافهه اند تداعی تاریخی، دهد که رانندی سان 
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حافظه ی مهت را فقط در درسیری امنیت ب ا هصاد، مصهربف نگهه دارد   
 تا تاریخ ت رار  ود ب اما مجریان متوب، در فربد مهت، فراموش  وندز  
تداعی تاریخ خیانت ها ب جنایت ها، در رفع درماندی سی های مدیریت، 

انگاری ترحیم، می پندارنهد  رایهت دبسهیه     همانی ست که سای در سهل
های خاینان، متاله ی سه هه استز فرامو ی ما در تداعی تهاریخی کهه   
بضاحت می دهد اعهماد مردم بهر عوامهل بفهران، در حهالی کهه جفهای       
مفض در عدم تامین عدالت بود، سونه از میلان به نفع کتانی سهت کهه   

تف یهک مهی  هدند ب سههون     در سهم به مردم، ن اید فقط بر اساس ل اس 
هههای نظههام را در بهههری بری از امهیههاز تشههنه سههان  ههدرت، امهها ایههن       
انفصارطه ان بی کفایت، به زانو درآبردی اند تا بر اثر این ثقهت سیاسی، 
رب ن ترین اهداف ب منظور، در ناکامی تط یق، سهری مشه ل را مف هم    

 تر کندز 
از جهد خیرخواهان بهه در   با تداعی تاریخ خیانت ها ب جنایت ها، خاینان

می  وند ب افهیدن پوست های افعی، هردند  اهر متاله است، اما نشهان  
 می دهد ثمری ی خار، بوته ی خار استز 

کارایی نظام، بدبن  ک بابتهه به عناصر ب  رفیهت ههایی سهت کهه در     
کما، آرام   ناخت ب دان ، از سه هه ای در دلهری ن ا د که در ههر  

    خههاین، مجههرم ب جهههانی ای را هراسههان کنههد کههه در   لفظههه ی ث ههات، 
جامعه ی مهیای ث ات، فرصت هایی تصفیه ب تتهویه ی حتهاب، اجهازی    

مقدارت مردم، عهاب الیم  دند، نمی دهند تقصیرکارانی که ربزی در 
بی خیا، از ربز بازخواست، تقدیس  وند ب از  دسیت فضای سیاسهی،  
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مردم برای زندی سی ب آرامه   در جامعه ای زیتت کنند که ربزی حق 
 را به راحهی سرفهندز

ن اید سه هه ی تههخ تهاریخی را در لابهلای کههاب هها، ضهمن تهدریس        
تاریخ، یا برای تراژیدی مردمی که آسیب دیدند، فقط در تداعی تهاریخ  
خیانت ها ب جنایت ها به یادآبریمز درس های آن تجربیات، بهای خون 

دند در نوسان تعهد، ربزساری نهدارد  هساران مردم ب حیاتی ست که هر
که عاری با د، اما از در  متاله ی خوب ب بد، تف یک بهرای اعهمهاد   
بر کتانی که می توانتهند ب بایتهه اند، مهی توانتهت سهالیان بیشههری از     
عمر ب حیات مههت ب ممه هت بیرانهه را در درنوردیهدن بهه حیهات نهو،        

 کمک کندز  
در انداز  د یک نتهل جنه  زدی، بهنهد     افغانتهان در بفران طولانی، که

 دی است، جدا از اسهمرار حالت  وم، نیاز دارد تف هر مهردم در انفعها،    
برای کن  بازیگرانی که ثابت کردند اهل بابر نیتهند، در این فرهن ، 
از بازاری ب اهد که در رسهه ی سیاسی آن، افراد خاین به بطن ب مردم، 

فرهن  اخلا  ب مهدارای مها، بیهانی     یادسرفهه بودند برای نفس خوی ،
بی  ن ا د که در تظاهر به اهل راسهی، به کهار مهی برنهد تها در فرصهت      
های ث ات، نیاز ما برای سهم در سرنو ت، در حا یه بماند؛ زیرا تهداعی  
تاریخی، با تضعی  حافظهه، ب ههی اههل سهمت، زبهان ب منطقهه  هدیم،        

ردنهد، توجیهه یابنهد    کمک می کنند کتانی که با سرنو هت مها بهازی ک   
تقابل سیاسی، ارزش بازیگرانی را تضمین کند کهه در ههر فهربد ب فهراز             
زندی سی، سویا پیر طریقت، نقا ی ست که در مهندسی یک بهند منس،، 
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ب هی اصو، حهف می  وند، می تواند کمک کند خطوط ربی نقشهه،  
آن ها بتهه اند  بی   اهت به تار هایی نیتهند که اف ار مردم را در خامی

نمی  ود تا مردمهان درمانهدی   ربه، رخی ربنما ی پس از این تجب دند سد
در فرهن  طریقه )بابتهه( به همانی برسهند کهه از دنهد سهدی بها تهر        
  انفصار، جامعه ی بشهری، در جهایی کهه آرام اسهت در بهنهدمنس، ههای       

 زندی سی، صعود می کندز  
فیهت ب مهدیریت عهاری از    طرح بفهث اصهلاح، کارآمهدی، ارتقهای  ر    

فتاد، در فرامو ی حفا ه ی مهت، از جفایی که با اب کردند، بهی ههودی   
استز در کشاک  بازار سود ب معامهه، هردند به خوبی فریفهند، امها آن  
ده از بد بدتر  د، یادی ست که در متهند سالیان سه ههه، مهدفون مهی    

مهی  »بیابیم کهه   ود تا در عوض سیری این تفری  تاریخ، سهامدارانی 
، اما  راکت حضور آنان، بغرنج مفاس ه در جدا کهردن سهری ب   «خواهند

 ناسری ی مفاد منافع مهی می  ودز  
فرامو ی تاریخی که به بضاحت از   احهت حضهور خاینهان، فصهل هها      
دارد، بههر از برپایی نظامی نهیجه ندارد که در ان وی سماردی های دبلههی،  

ردبی مهی( تها اههل خهدمات ادارات مه هی،     از سلاح به دسهان مته  )ا
جنب ب جوش دارند، لی ن مامو، ما برای تث یت نظهام در آینهدی ای کهه    
می ربد تامین مخارت را در ر م اکثریت، بردبش کند، هر لفظهه ب ههر   
زمانی از آن ده در این حا، جاری ست، سیای ربزی هایی را در پی می 

، درسیهری  «دنهان نمهی  هد   افتوس اسر دنین مهی  هد ب   »آبرد که در 
مههی کاهههد کههه در تضههعی  دمههان درسیههر  هه م، از حیطههه ای ذهههن مر
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مهارستهیخهه سهی   ان اخیهر، حهس عهاطفی در برابهر     معنویات ما در سالی
خواسهه های مادی، س عیت را برای دست انهدازی ب هههک حرمهت، در    
نوع دیگری تعری  کند که در بدترین سهالیانی کهه در اخیهر سه ههند،     

فغان بودن، متههمان ب فرهنه  ههای انتهانی، صههه ی رحهم مهی        هنوز ا
 سها هند تا کتانی پس از اندبی زیان، حدا ل جان به در برندز  

تداعی تاریخ خیانت ها ب جنایت ها، در باض  ترین افادی،  هرار سهرفهن   
در متیر نجهات از مردمهانی سهت کهه کهل تجربیهات حسبهی، سیاسهی ب         

ثهور، در   7ه سهان بهه آدرس ههای پهس از     سازمانی ما نشان دادند، بابته
 رسانیدن زیان، کمهر از آنانی نیتهند که سلاح دارندز

انفصار، تارات، تخری  بحدت مهی، میلان به بیگانهه ب کتهب درآمهد     
های مالی، در کشوری که تفابت دارا ب نادارش، زمهین ب زمهان اسهت،    

 ز   و، آیندی ی خوب را، اسر دنین بماند، به سُخر می سیرد
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 آیا ویرانگری ها عمدی نبودند؟
 

سای بر اثر  دت انهقاد افغان سهیسان، مش و  می  وم که دهرا احهساب   
ب جناح هایی که نق  منفهی آن هها در تهاریخ، پو هیدی نیتهت، تهاریخ       

ثههور را تفریهه  مههی کننههدز در ایههن  7افغانتههان، بههه خصههوص پههی  از  
کههه معضههلات اش در  کشههوری نیتههت   -تفریهه  تههاریخ، افغانتهههان 

جغرافیای جهان سوم تعری   ود یا تعدی نا هی از خهارجی در امههداد    
ربیداد های ناسوار  رن نوزدی، به دال  کشیدن ح ومهت مهر هی  های    
امان الله ب یا هم ن ود ام انهاتی مفاسه ه  هوند کهه مهثلاً افغانتههان را در       

سهارندز این  ر ابت ان شاف ب تعالی، در برابر پو، نفت ایران، عقب می
ها ب دلایل دیگر، در نقد افغان سهیسان، همواری م هوم می ماننهد، امها آن   
ده در این مقا، در نظر دارم، بیرانگری های ستهردی پس از هشت ثهور  
اند که به  مو،  هرمان بهه اصهطلاح مههی، تمهام احهساب ب جنهاح ههای        

 ت را بهه  تنظیمی ب نشات یافهه پهس از ایهن تهاریخ ننگهین، سهط  انهقهادا      
سونه ی سازمان یافهه ب عمدی، به   ل از حضور خود ان می برندز دند 
سا،   هل، هنگهام کهار در تهویسیهون بهاخهر )متهوب، بخه  فرهنگهی(،         
طرحهی را بههرایم سههپردند کههه ی ههی از نسدی ههان  ومانههدان متههعود، مههی  
خواست سریا، بتازدز در این طرح که تاکنون بهه خهوبی بهه یهاد دارم ب     

را های تاریخی یک  رن اخیر می  د،  ربع طرح از سهطنت  امل ماج
 هید نادرخان ب پایهان آن بهه ح ومهت مرحهوم داکههر نجیهب الله، مهی        
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انجامیدز با  ناخت از طراحان، همهین کهه دشهمم بهه اب، ب آخهر طهرح       
 افهید، صورت مغرضانه ی آن پو یدی ن ودز  

فغانتهان، خهود را سههر   با فرار از نقد دب ارتجاع، منهقدان غیر پشهون در ا
می کنندز بنابراین، حجم انهقاد بر تواریخ   ل از هفهت ثهور، بهه ترفنهدی     

 می ماند که در این جا به نمونه ای خاطر نشان می کنمز
در ایههن  هه ی بجههود نههدارد کههه دب ح ومههت ارتجههاعی در افغانتهههان  
)معربف به سقوی( در نیتهی ب بربادی مهت ب ممه ت، ری ارد دارند ب 

یم جناحی  ادر به   تهن آن نخواهد بهودز از سهوی دیگهر،  هراکت     ه
بسرم در  درت ب مسایای بی  مار امهیهازات،  هدرت طه هان را مهوجهه     

ههه بهر   فهت ثهور ب یها حم   کردی است که با سرم کردن تنور نقد پی  از ه
بی طرف پس از طال هان ب یها  هومی سهازی مههاهب سرایهان       جناح های 

نقهد سهازندی بارد نفههس متهاله  هود ب در همههه     مهدارس، مجها، ندهنههد   
سیری، به صراحت به کتانی بخورد که می بینیم، سرده بتهیار در نظهام   
اند، اما در بارد کردن آسیب به آن، دست کم از مخالفان مته  ندارندز 
این که این  گرد، ده  در موفق بودی، زمانی تند می  ود کهه در پیامهد   

  ادیههدی سههرفهن خوبیههت هههای دیگههران، فرهنهه  م هههه، نقههد افراطههی ب ن
نشانی هها، افهراد ب دسهت     -معامهه ی به مثل  دی ب حهی به سط  ههاکی

 آبیس هایی تضهعی  مهی  هوند کهه افغهان سههیسان بهه بسهیهه ی آن هها،          
 توجیه ی حضور ب نفع می  وندز

می دانیم ربی رد افغان سهیسان در زمان  درت، بهه خصهوص ح ومهت    
عود بهرای حفهی  هدرت، بتهیار در اندیشهه ب      مته  -دهار سهاله ی ربهانی  
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ملاحظه ی منافع مهی نیتت؛ هردند این اتهام تنها منفصر به اینهان نمهی   
 ودز اکثر احساب درسیر در جن  های داخهی، به خصهوص در کابهل،   

« تولهه کهی  »خهاطری ی فهربش   دارایی های دبلت را تارات کهردی انهد ب   
حهسب اسهلامی ح مهیهار، از    فابری ه ی جنگهک از سوی افهراد  بسایل 

 نمونه های بتیار غم انگیس دیگر استز 
در دهار سا، حاکمیت مهلا ربهانی، هتههی ب دارایهی ممه هت ب مهردم،       
دنان به تارات رفهند که پس از فه  کابل از سوی طال ان، آنان هیم نامی 

 ربانی کنندز  -نیافهند تا نثار ح ومت متعود«  ر ب فتاد»بههر از 
انی که حهی از کنهرب، بر کابل نیس عاجس آمدی بود، با سهعی ب  اداری ی رب

تلاش  وماندان متعود برای حفی ابضاع، به ح ومهی می ماند کهه تنهها   
کارنامه ی  هرمان به اصطلاح مهی در آت  به مواضع حسب بحدت در 
غرب کابل، خوب ترین بخ  های کابل را با خا  یک سان می کنهد  

ابل بسند، می تواند  دت انهداخت از کهوی   ب اسر کتی سری به غرب ک
تهویسیون بر مواضع حسب بحدت، حسب اسلامی ب جن   را در بیرانی 

 هایی که تا هنوز ماندی اند، به بضاحت مشاهدی کندز  
ضع  حاکمیت مرکسی که عملاً بر اثهر مهدعیات یهک جنهاح تنظیمهی      
بابتهههه بههه یههک ا هیههت  ههومی، فقههط در سههط  مفههدبد بههود، تراژیههدی 

بهه   - ومت تنظیمهی را از یهاد نمهی بهرد، امها تهوح  در برابهر مهردم        ح
خصوص در برابر دارایی های مهی، سمان های دیگری را بیشهر می کند 

سههمیان،  « ههیم ن هردی انهد   »ب یها  « دهه کهردی انهد   »که می بینهیم ادبیهات   
جمعیهی ها ب  ورای نظار، با ماهیت  ومی، سه هه ای را نقهد مهی کنهد    
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نی با حفی فقط یک سوم کابل ب ارسی کهه زیهر راکهت    ربا -که متعود
بود، خوش بودنهد در عمهارتی با هند کهه یادسهاری از یهک  خصهیت        

 بسرم   ل از هفت ثور بودز  
اسهههفادی از سههلاح سههنگین در نههابودی زیههر بنهها هههای ا هصههادی ب ضههیاع 
توانمندی های نظامی در جن  های داخهی، اسر هر افغهانی را بهه سههوی    

فهرار کنهد، ایهن حقیقهت را برجتههه       18ب  8از مرارت های  می آبرد تا
 کردی است که بیرانگری ها در ممه ت، عمدی بودندز

در با ع در ن ود بخ  بسرم آن ده از دبمین امارت مرحوم امیهر  هیر    
عهی خان تا پایان ریاست جمهوری  هید مفمد داببد، بهه دسهت آبرد   

ب از حیهث سیاسهت سههاری    های بتیار سهودنی افغانان مرت ط می  هود  
ها، نق  مث ت جامعه ی جهانی به عمران ب ان شهاف افغانتههان را نشهان    
می دهند، تیغ نقد کتانی را تیستر کردی اند که با تولید ان وی نقد ب انهقاد، 
موفق به سهر خود ان، به عنوان خاینان، جنایه اران ب جفا پیشهه سهان بها    

 این ممه ت ب مردم   دی اندز  
ز نیم  رن از میرا  ف ری اعضای سهمی در افغانتهان مهی سههردز   بی  ا

می توان ف ر کرد  س عیت ب ددمنشی در برابر دا هه های افغانتههان   هل   
از هفت ثور، ده سونه در کردار جناح هایی موثر با ع  دی است که بها  
زخم از ارتجاع اب،، بتیار مغرضانه در برابهر با عیهت هها ب تهلاش ههای      

وضع سرفهندز در این  هراکت کهه در سهایه ی اخوانیتهم بهین      دیگران م
المههی نیس صورت می سرفت، حهی کتانی ترحم ن ردند که فقط بهرای  
خیرات، متجد، مدرسه ب لنگی، پو، می پرداخهندز به هر صورت، یهک  
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مجموعه ی کامل دبلهی کهه حهدا ل در مراکهس، خهوب مانهدی بهود ب از       
، ضهمیمه ی کو ه  ههایی کهه مهثلاً در      توان نظامی بهندی بهری مند بود

سرفهند، نهوانتهند دیدسای  رفع مش ل عمران )م ربریان ها( صورت می
 افغان سهیسان را به صلاح ب شانندز  های 

هرت ب مرت سا، های بفران ب ر هد نتههی کهه در مهدارس پاکتههانی،      
تاریخ افغانتهان را باربنهه مهی خواندنهد، ضهم آن دهه در داخهل  ه ل        

بود )سهمی سری( ر د اف ار میهن سهیس را در ربی رد به بیرانهی  سرفهه 
ها، به فاجعه ی ح ومت مردمانی کشاند که امربزی بی  از همه مایل به 
نقد دیگران اندز جمهه ی یک ره ر تنظیمی را فرامهوش نمهی کنهیم کهه     

م ربریان هها را تخریهب مهی کنهیم، دهون کفهری انهد ب در        »سفهه بود 
 « لامی می سازیمزعوض، بلا  های اس

القایات نا ی از اف ار بیگانهه، هنهوز مها را در هالهه ی د هواری هها مهی        
فشارندز طی دند سا، اخیر، مراکسی بهه نهام اسهلامی، مهنهوع  هدی انهدز       

نیهس  « س سیجات اسهلامی »ب «  فاخانه ی اسلامی»ربی تعمیری نو هه اند 
 تولید می  وندز  

 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /156 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /157 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /158 

 

--- 

 گذر توهم
 

را ده ب هت  « د، ماست پارسی»نمی دانم مرحوم ع دالقهار عاصی،  عر 
سهربدی اسههت؟ آن دهه تعجههب مهرا برمههی انگیهسد، سههفینه ی فضههایی اب     
)پارسی( از جایی پرتاب می  ود که در منطقهه اش در مهیمهه، فقهط بهه     

آن مرحهوم،  « آیینه دار جههوی ی بهالای  »دا هن بوی  فهل مشهور استز 
زبان استز در با ع د، آنان در مای، زبان عقیمهی   21مجموعه ی بی  از 

ست که به  نمایندی سی دندین زبان دیگر، از جمهه عربی را نیس فضهایی  
 می کندز 

 هعوبی کهه حهالا بهه نهام       -در سهر تهوهم، سهفری ی مفهاخرات کههایی    
طق نداردز خوب خراسانی نام سهاری کردی اند، هرده دا هه با د، اما من

است   ل از انگشت انهقاد به خورندی سان سفری ی تهوهم، برسهردیم بهه    
این که ده تعدادی از خود ما به نام دکهور، پوهاند ب پربفیتهور از زبالهه   

 کشی تاریخ، لقب ب صفت یافهه اندز
جریان دیگری از تشهت اجهماعی که منوط به افرادی از یهک سهربی یها    

اما با  ایل  دن به توهم، نه فقهط بهه هههاکی رب    یک ا هیت  ومی است، 
 می آبرد، بل از این حیث از مردم دبر می سازدز

مش لات ما، نه تنها پدیدی ی جنه ، تربریتهم، مهواد مخهدر ب نهاامنی       
اند، بل م ارزی با بفران ف ری که هردند عام نیتت، اما بخشی از طیه   

را بیشهر کنند که مهی  تفصیل کردی را غر  می کند تا فاصهه ی ا شاری 
توانتهههند بهها صههرف ب ههت ب هسینههه، از با عیههت ب هههویهی دفههاع کننههد    
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)افغانتهان ب افغان( که متجل اند ب در بخه  ههای آن، صهاحب خانهه،     
 هویت ب زمین  مردی می  وندز  

بودم، اما بهر اثهر    آهن  های آلودی سی صوتی  فق سیای پوش را  نیدی
    هها، از اراجیه  دیگهری بهی خ هر       برنامهه ههای تهویسیهون   عدم کیفیهت  

ماندی ام که سای در یک  اردکت رسانه های اجهماعی، مرا غافهگیر می 
 کنندز 

پترکی با آرای  هالوین در ی ی از برنامه های تهویسیون تجارتی طهوع 
که مصربف ان وی سازی سازندی ب ر اصهه اسهت، بها  هعری متهههجن ب      

 ههه ای را تهداعی مهی کهرد کهه      سراپا توهین آمیس، به خیا، خودش سه
اسر به نمونه های سیاسی دب ارتجهاع )سهقوی سهری( مراجعهه کنهیم، از      
همین مدر ، مهی  هود پهی بهرد کهه حههی در سه ههه نیهس ددهار فقهر           

 فرهنگی بودی اندز  
در بی  از دی سا، کار د وار فرهنگی، تامل بهر ریشهه یهابی مشه لات،     

 و، سخهی ههای بیشههر، از کنهار    همواری مرا به تعب انداخهه است که با  
عوامل  اهری بگهرمز بنابراین تنقید بنیانی ناسازساری ها بهه ایهن نهیجهه    
رسید که آن ده به نام تاریخ آریانا ب خراسان در مههن تهاریخ افغانتههان    
نو هه اند، ترفند ربز های بادایی بود که حالا به سهاحل مقصهود رسهیدی    

 استز 
       را بهه نهام منهافع ب مشهارکت بها دنهد       ما نمهی تهوانیم اههم مههی خهوی     

دسهه سی ب تنازع تاریخی به سر رسانیمز افغانتهان ما، نه فقهط بها دهال     
های سیاسی ب جن  مواجه است، بل رسهوب بردا هت ههای نادرسهت     
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تاریخی که در همه جای رسهمیات از م ههب ب پوهنههون تها نههاد ههای       
ایجاد کردی اند تها  فرهنگی تعمیم ب تربیج می  وند، تضاد های آ  ار 

مهثلاً نهامفهوم خراسهانی، در عهدم احاطهه ی کامهل بهر جغرافیهای  هدیم          
افغانتهان، ندا هن پرسهیژ جیوپولیهیک ب از همهه مههم تهر، ن هود ذهنیهت      
تاریخی در اذهان کل مردم، به اصرار  ماری بهه بیمهاری مههمنی م هد،     
، مهی   ود که در جمعه بازار کنونی، ب هی بهه آلهودی سهی صهوتی م هد     

کنند، یک پتر  با صدایی کهه سهویی سههوی  را بها ارتجهاع سهقوی       
بُریدی با ند، در جهو کمری ب در برابر دی ها تن افغهان، از رسهانه یهی کهه     
مهاسفانه از بی مضمونی، بینندی دارد، به افغانتهان ب ت ار مها تهوهین کنهد؛    

 زیرا اب از اندبخهه هایی تغهیه می کند که جعل  دی اندز 
س نو هه های این  هم ب معدبد رب نگری های بسرسان فرهنگی مها،  به ج

دبلت ب ح ومت اصلاً ب ابداً مهوجهه نیتههند بهه نهام خهسع لات ب دربغ      
حا هیه ی تهاریخ را آن  هدر ستههاخ     های تاریخی،  هماری از مردمهان   

کردی اند که با ریفرنس دربغ، حهی توهین می کنندز ایهن کهه نهیجهه ی    
به ع س العمل م د، می  هوند، حامیهان خراسهانی مهی     ز ت سویی ها 

دانند که ربزانه دند میهیون د نام دریافت می کنند، امها تنقیهد کهافی ب    
ستهردی بجود ندارد تا با ماهیت ب ایه بی به سهلامت اجهمهاعی کمهک    

 کردز  
خراسان بازی های دند بی کاری در پنجشیر، نه فقط تعمهیم نیافهنهد، بهل    

رکتههانی ب هسارسههانی بهه سهراغ  هان آمدنهد، افغهان        ب هی  عار های ت
 سهیسانی که اکثراً نا ل اند، از  دت بُغض ترکیدندز
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در سهر توهم خراسانی که به نام فارسی زبهان نیهس هویهت ههای همهه را      
مصادری می کنند، دایری ای که همهه را احههوا کهردی اسهت، بهه نقطهه ی       

ایهن ذهنیهت، در   مرکسی یک ا هیت کودهک  هومی مهی رسهدز تعمهیم      
حالی که با حقیقت اکثریت مواجه می  ود، برای سهایر ا هیهت هها غیهر     
 ابل   و، ب نامفهوم است؛ زیرا ذهنیت های ساخهه  دی ی هسارسهانی یا 

 تاریخ ترکتهانی، نافی خراسان جعهی ب توهمی اندز 
در فرصت های سالیان اخیر،   و  ما به یقین م د،  دی اندز پهردی هها   

ها کنار رفهند ب حهی به حد پدیدی ی  عوبیه، با ج هاتی مواجه  ب ماسک
 دیم که از سورسهان های تاریخ بیربن کردند ب تها احهساب جههادی ب    

 دپی می رسندز  
، « هعوبیه »فارسی، بدبن فهم جن    -هر سونه تفهیل تاریخی خراسانی

ب بی مفهوم استز تفریک  عوبیه در هسار سا،   ل در تقابهل بها اسهلام    
متهمانان با ماهیت کفری  اهر می  ودز آنان برای بهرآبردن نیهاز ههای    
افرادی که  رار بود نفوس آنان را بتازند، به جعهیات رب می آبرندز بهی  
هیم نیتت با باز کردن هر جهد کهاب به اصطلاح پارسی، ضع  عقل با 
مراجع ربایی که از یک داسهان افتانوی تخیهی منشه می سیرد بها رفههن   

ه فاز بسرم نمایی ب ایجاد افهخارات کهایی، در برابر تمهام ا هوام پههن    ب
 می  ودز  

ربان  ناسی دهقان مجوسی، م ین این حقیقت اسهت کهه آنهان بها افهت      
اجهماعی همیشه سی، هرازساهی که در تاریخ آمدی اند، نیازمند جعهل ب  
د دربغ بودی اندز تاثیر این بدخیم، به   انهدازی ای اسهت کهه در یهک صه     

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزی مصطفیبا زبان دری: 

  /162 

 

--- 

سهها، اخیههر، ضههمن تاخههت ب تههاز بههه حههریم ب حرمههت هههای دیگههران،    
 نادیسترین موجودات خود  ان را سهای  می کنندز

تعجب مردم  کاسهه نمی  ود کهه مهی بیننهد حجهم انهقهاد غیهر اخلا هی        
بالای ترکان، اعراب، هساری سان ب پشهون ها از کنار مجریان دب ارتجاع 

اران متهند صوتی ب تصویری سقوی می سهرد ب سعی می  ود حهی هس
 نادیدی آیند که از  هود ما، تاریخی  دی اندز 

عاصی با مربر کههاب ههای  وبنیتهم فارسه ی، زبهان عقهیم فارسهی را        
ماهواری ساخت تا در فضای تخیل دند حقیر، آیینهه ای  هود کهه ب ههی     
سرعقل بیاینهد، ردیه  زبهان ههای عربهی، ترکهی ب غیهری را نیهس در آن         

   خواهند دیدز
ف ر می کنم جهوی ی پهایین فارسهی، تهوهم خراسهانی با هدز ایهن سهور        
تاریخی که بهه لطه  تهاریخ، اکثهر بخه  ههای آن بیهربن از افغانتههان         
کنونی اند، اما از رهگهر خمریات که ی که عاصهی را فضهانورد دنیهای    
تخیل کردی بود، به سه هه ای می ماند که اسر به راسهی دیسی از   وی 

انصافاً تا زمان حضهور ب ا ههدار پشههون هها در افغانتههان در      دا هه با د، 
دند  رن اخیر، آن  در زیهر سُهم سههوران ا هوام بحشهی ب جنه  ههای        
سامانی، غسنوی، غوری، سهجو ی، خوارزمشاهی، دنگیهسی، تیمهوری ب   

سها، سورسانیهان هنهد،  هی انیان مهابرالنهر ب صهفویان ایهران         241تنازع 
ب ههی بهه همهت ب حماسهه ی پشههون هها،        خوردی ب خمیر  دی است که

جغرافیههای تههاریخی افغانتهههان  هه ل سرفههت، سورسهههان هههای تههاریخی 
مردمی که مخهصری  هرح رفهت، بهه بیرانهه ای مهی ماننهد کهه اسهر از         
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جعهیات ب دربغ های تهاریخی منفهی  هوند، ت هار مها در ایهن جها، ربی        
 زبیرانه ها ب کشهارسای های بیگانه سان، تاریخ ساخهه اند

تفهیل ابت ب افهو، دنهد  هرن اخیهر کهه در تقابهل بها ربس ب انگههیس،         
خیسش های ارتجاعی ب بالاخری در  هرن بیتهت، ایهن کشهور را بهه جههو       
کشانیدند، مردم ما را در برابر بیرانگری هایی که از دهقانان سهامانی تها   
افو،  درت های سورسهانی،  هی انی ب صهفوی، صهورت اصههی تهاریخ       

  ل از افغانتهان را می سازند، کاملاً برایت می دهدزعلا ه مندان  
افغانتهان ب افغان بودن، دب اصل مهم سیاسی ب تاریخی ماست که بر اثهر  
ایثار، درایت ب کفایت همه اران به دست آبردی ایم ب ضهمن تقتهیم آن   

آسانی -به نام سهم مهی ب هویت مشهر ، در برابر توهم دیگران که خر
هیم عقل سالمی ح م نمی کند  از آن دهه کهه بهه    ب پارسی می  وند، 
 نفع ماست، بگهریمز 

امثا، ب نمونه ی فرهن  های جعهی، بار دیگر از مجامع عهمی ی ه یبا ارا
ب نخ ه سان افغان تقاضا می کنم، با نیاز به بهازخوانی ب تهدبین تهاریخی    

آسانی ب فارسی مهی کنهد، خهود    -که افغانتهان را بی نیاز از جعهیات خر
ن را به صلاح مهت، زحمت بدهندز بدبن  ک، این جا یک خطهه ی   ا

باسهانی با دا هه های  هدیمی ب عهیقهه اسهت، امها مصهادری ی آن بهه نهام        
آریانهها ب خراسههان، در حههالی کههه در سورسهههان هههای آن ههها، مردمههانی  
خوابیدی اند که در تنازع تهاریخی، متهوب، کشههار ب ب بیرانگهری ههای      

 تاله ی ت اری ما را آلودی ن نندز  خود  ان بودی اند، م
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حفی سلامت اجهماعی با ت یین رب نگری های تاریخی، حدا ل مردمهی  
را به رعایت نساکت ها بامی دارد که در سهر تهوهم، بها دشهمان بتههه،     
دبست دارند کور بمانندز در دنیای مها، همهه نیازمنهد ارت اطهات انهدز در      

ها  وم ب زبهان، اصهرار مهی    یک کشور، در میان یک مهت ب در میان دی 
آسهانی اسههندز پدیهدی ههای فرهنگهی کهه در بتههر ههای         -کنند که خهر 

هسارسهانی، ترکتهانی یا لوی افغانتهان مطرح می  وند، همهه ب همهه بهه    
علایق ب منافع بابتهه اندز بنابراین هیم کتی حاضر نیتت آن ده دارد ب 

کنهد کهه اسهر     سند تاریخی ما برای مایمهک است را بها جعههی تعهویض   
رسمیت یافت، باید به نق  پتهی تن دهد کهه هرسهس در تهاریخ ندا ههه     

 استز 
  آسهانی، مههم تهرین موتیه  ههای عهدبات، پشههون هها،         -در تاریخ خهر 

آسانی  هوند! مهن، رد   -هساری سان، ترکان ب اعراب اندز بنابراین درا خر
 هری ب  سهفینه ی عقهب مانهدی سهی ف    اری ی عاصی را یافهه امز ایهن  ماهو

عهیقه، از کهب، آثار ب نو هه هایی برخاسهه است که فقط در یهک  هرن   
اخیر در  رکت سهامی فارسی سهاخهه انهد ب اسهر دیهسی دا ههه با هد،       
حترت فردبسی است که ده خوش جُل ب پلاس سه ههه ههای   هل از    

 افغانتهان را اعهراف می کند:

 دروغ های نامه کنون نگویم
 روغف ندهم گفتار به را سخن 

 گناه و رنج تخم کنون نکارم
 سیاه جای به سپیدی آمد که 
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 گرد فریدون از گشت سیر دلم
 برد ضحاک ملک کو چه زان مرا 

 عذاب جز بدن خواهد چه ندانم
 افراسیاب جنگ و کیخسرو ز 

 خرد بخندد گر سزد می بر این
 خرد پسندد کی کجا خود ز من

 کنم کم خود عمر نیمه یک که
 کنم رستم منا از پُر جهانی

 ملال گرفتم و سیر گشت دلم
 زال پور از هم و طوس و گیو از هم

 بقاست چندی روز مرا گر کنون
 راست راه همه جز نسپرم دگر

 ملوک داستان دگر نگویم
 ملوک ز آستان شد سیر دلک 

 خاک مشت یک به نیارزد زان دوصد
 پاک است دروغ داستان ها آن که 

 یادآبری:
را تما ها کنیهد!   « خراسهان مهن  »هن  توهین آمیهس  از طریق لینک زیر، آ

ب احت، بی  رمی، ستهاخی ب ههاکی به حدی کهه حهالا در رسهانه ای    
با مجوز بزارت اطلاعات ب فرهن  افغان سهیسی می کنند، در جهای ،  
پوهانههدها، دکهههور ههها ب پربفیتههور هههای همه ههار از خههواب خرسو ههی  
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جها نمهی افههدز جهای ایهن      برخیسند! با آن ده خواهیهد یافهت، افغانیهت،    
حقیقههت تههاریخی را بههاز کنیههد! سههه صههد نههه، بههل دب هههسار سهها، تههاریخ 

 افغانتهانز
https://www.facebook.com/ResistanceAfghans/videos/2040857129315231/ 
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 ادبیات نقد
 )در آثار کلاسیک زبان دری(

 

مرحوم اسهاد جلا، نورانی، در سا، های اخیر زندی سهی، دسهت آبردی   
را معرفی کرد که در  ناخت ژانر طنس در منطقه ی ما، بتیار عالی سهتز  

، هردند ت میل نشد، زیرا پهس از مهرم اسههاد    «هنر طنسپردازی»کهاب 
صهففه، بهرای نختههین     687اما با حجم  نورانی، ضمایم آن با ی ماندند،

بار، طنس در حوزی ی زبان دری را تا عمق تاریخی، بسعت می دههدز بهه   
اطمینان می  ود سفت در کهاب هنر طنسپردازی اسهاد نورانی، جامعیهت  
معرفی طنس با نمونه های تاریخی، در برخ هایی کهه آمهدی، بتهیار کامهل     

 استز 
ان هههای اهههل هنههر طنههس، در مثهها،  مرحههوم جههلا، نههورانی در  ههمار افغهه 

تیوریتین ها  اید در جایگای اب،  هرار دا ههه با هد؛ هردنهد تخهیقهات      
طنسی اب بتیار نیتهند ب به لط  طنس های مشهور نمی رسند، اما  ناخت 
اسهاد نورانی از طنس ب ت یین آن در عرصه ی نیاز های فرهنگی افغانتهان، 

 اب را جهوتر از همه  رار می دهدز 
، نیهاز بهه معرفهی مفهویهات آن را مهی      «هنهر طنسپهردازی  »هرت کهاب  

کاهدز آن ده در این مقا، دن ا، می  ود، نگهرش مهفهابت بهه مفههوای     
 طنس تاریخی در کهاب هنر طنسپردازی استز

باری در صف هی با اسهاد از این کهه نمونهه ههای عریهان طنهس بها ادبیهات        
نهوز  رفیهت تفهیهل عهمهی     را آبردی است، تعجب کردم؛ زیرا ه« پورن»
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آن ها در افغانتهان، کم مهی با هدز اسههاد بها تاییهد منطهق مهن، از دهاپ         
دیوان  هاب تر یسی سخن سفت که هنگام بزارت سید مخدبم رهین، 
صورت سرفهه بود، اما پس از طی تمام مراحل ب تایید کمیتیون، دنهانی  

 هوند کهه    که از تن هی ب ناکارآمدی دبلهی ها م رهن است، مهوجهه مهی  
مفهویات کهاب بتیار برهنه ب عرف اجهماعی ما را زیر سوا، مهی برنهدز   
بنابر این ب با بجهود مصهارف دهاپ ب طهی مراحهل، کههاب را از تهرس        

 باکن  اجهماعی، به خصوص مهه ی، توزیع نمی کنندز
نیس نمونه های ا عار برهنهه، پهورن ب م ههه،،    « هنر طنسپردازی»در کهاب 

د نورانی  هدی بودنهدز اب از ایهن کهه مهی دیهد میهرا         باعث نگرانی اسها
فارسی باعث نفرت مردم  هدی اسهت، هراسهان مهی      -فرهنگی خراسانی

 دز به هر حا،، اب از این بابت نیس اطمینان خاطر دا ت که بهه تفهیهل ب   
 ت یین عهمی، پرداخهه بودز  

، دنهانی کهه از مفهویهات تهاریخی آن نمایهان      «هنهس طنسپهردازی  »کهاب 
، می تواند در  ناخت ربان  ناسی، جامعه  ناسهی ب ربزسهار تهار    است

مردمانی نیس کمک کنهد کهه در حهوزی ی ادبیهات دری یها بهه اصهطلاح        
فارسی حهی تابو  دی اندز اهمیت دیگر این بین  در این است که حههی  
می توان ریشهه ههای دههن سنهدی سهی ب هههاکی مجهوس/ فهارس را بهه          

 درسهی تشخیص دادز  
صهور، افغانتههان   هل از پشههون هها )بهه اصهطلاح خراسهان ب         برخلاف ت

غیری(، نه فقط بهشهی ن ودی است، بل در توح  امارات ها ب سهطنت هها  
که هر یک با فهوحات ب ا غا، دیگهران بهه پایهان مهی رسهیدند، افهراد ب       
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ا خاص حقیر، دردمند، متهضع  ب نادار که نویتهندی سهان ب  هاعران    
دان  ربن سه هه نیس مفتوب مهی  هدند، بهرای     ان فقط دند نفر باسوا

کتب درآمد ب کمایی، بهه کثیه  تهرین نهوع تخهیهق ادبهی نیهس رب مهی         
آبردندز در این تخهیقات، رد انواع مفاسد اجهماعی به دشم مهی خهورد   
که به اصهطلاح در دبری ههای خراسهانی، مهردم را خهوار ب خفیه  مهی        

 کردندز  
نتی، عقهدی یهی ب بهازاری، نهام     سربدن جهت رفع نیاز های ا هصادی، ج

آبرترین  عرای فارسی را نیس در لجن تخهیقات پورن ب ههاکی کشهاندی  
استز این میرا  در میان مردمی که دن ا، این سنت اند ب بهه آن افهخهار   
می کنند، نوعی از سربی هایی را در افغانتهان، تاج تهان ب ایران معرفی 

پهورن   -ا  فرهنگهی فارسهی  می کند که با هویت مجوس/ فارس از میر
 در متایل مخهه  اجهماعی ب سیاسی نیس اسهفادی می کنندز  

غافهگیری مردم ما در آزادی های بیان دنهد سها، اخیهر کهه از رهگههر      
تخهیقات ادبیات متههجن ب از نشانی یک طی ، عهاب آبر ب نفرت بار 

 بود، معضل تنازع اجهماعی ما را ریشه یی می سازدز 
نیافهه اند، پس از پایان سهتهه ی منفهور  « دهقان»امی بههر از مردمانی که ن
 عوبیه با حترت تمام به سه هه ی زبد سهر سیاسی ب اتفها ی   -سامانی

خوی  می نگرسهند ب دون درایت ب کیاست ندا هند ب نیافهند تها آن را  
 احیا کنند، از رهگهر تخهیقات ز ت ادبی، به همه تاخهه اندز 

اسی افغانتهان، از میرا   وم  عوبیه به منظهور تهوهین   هنوز در تقابل سی
خراسانی، حهابی ذخهایر    -اسهفادی می  ودز به این لفاظ، ادبیات فارسی
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کثی  ترین نو هه ها نیس به  مار می ربدز با نگرش مهفابت به تخهیقهات  
عقهدی ی حقهارت   ن بهه در  متهایهی رسهید کهه دهرا      فارسی، مهی تهوا  

 هه است با تقهید فرهن   هعوبی، ت هارز سیاسهی    ت اری،  ماری را بادا
 کنندز 

بررسی ادعای سهمی سری ب تنقیدات غیر اخلا ی آنان بهه خصهوص بهر    
پشهون ها، ترکان، عربهان ب ههساری سهان، م هین ایهن حقیقهت اسهت کهه         
سرخوردی سی سیاسی هسارساله، به بیمهاری مهسمن فارسهی، م هد،  هدی      

 استز 
را نش نیم ب جامعه را از رهگهر سهلامت   تا زمانی که تابو های فرهنگی

ف ری تطهیر ن نیم، مُعضل پراسندی سی  ومی که با توهین ب تفقیر توام 
 می  ود، می تواند زخم ناسور بماند که مردم را سوا می سازدز 

نمونه های تاریخی ففا ی، تهوهین، تفقیهر، تهمهت ب هههاکی فرهنه       
ا ه اس  دی استز « دازیهنر طنسپر»فارسی/ مجوس از کهاب  -خراسانی

تفهیل جامعه  ناسی این سربدی ها حقایق بتیاری را ت یین می کنهد کهه   
 ث وت افت اجهماعی ب ربزسار بتیار سخت ب د وار مردم است:

 سنایی غسنوی:
 ز هم خواندی ب راست سفهی
 من نیس بگویم از نجو ی

 من ز ت بهم، تو خوب زیرا 
 من  اعرم ب تو کون فرب ی

*** 
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 می سویی هر ساعهمز ت ه
 ربی تو همی سویی که من نهتهم
 ربی نی وی تو ده کار آیدم
  اعرم ای دبست نه من کون دهم

 حاجی اسماعیل سیای:
 هم و سوز  زاهد از لاف متهمانی ملاف
 پاری خواهد کرد باد بی مفل کون ترا
 باد از سوز  نماند ب لاف بر ارباب زهد
 دااین دب عهت کی به ارباب خرد می بای

 ملا جلا، الدین بهخی: 
 لودی ای لوطیی در خانه برد
 سرنگون افگندش ب در بی فشرد
 در میان  خنجری دید آن لعین
 پس بگفت اندر میانت دیتت این؟
 سفت آن که با من اریک بدمن 
 بد بیندیشد، بدرم ا  م 
 سفت لوطی حمدلله را که من
 بد نیندیشیدی ام با تو به فن

*** 
 ری سوی دکان آن ی ی می  د به

 پی  ری را بتهه دید اب از زنان
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 پای اب می سوخت از تعجیل ب رای
 بتهه از جو  زنان هم و مای

 رب به یک زن کرد ب سفت: ای متههان!
 هی ده بتیارید ای دخهر ده سان
 رب بدب کرد آن زن ب سفت: ای امین!
 هیم بتیاری ما، من ر م ین
 بین که با بتیاری ما بر بتاط

 ید  ما را ان تاطتن  می آ
 در لواطه می فهید از  فط زن
 فاعل ب مفعو،، رسوای زمن

 کافر  غسنین:
 تا بلایت به دست ترکان است
 مرد آزادی مرد بی نان است
 جهد کن تا دریدی کون با ی
 ربز ربز دریدی کونان است

 سنایی غسنوی:
 بین دسر هتت  اعری به دربغ
 که ندارد سخن  هیم فربغ

  عرش، ارده ن وستدون پیاز است 
 تا به پایان دو بنگری همه پوست
 هس، ب  عرش سعیر صورت ب هوش
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 سخن  زمهریر  ه ری سوش
 سخن  سر برهنه هم و تن 
 معنی  کون دریدی هم و زن 
 سندی با د هم آن ده اب سوید
 هم و سل کس میان سه ربید

*** 
 هم و خواجه حتن صابونی
 آن زمین سیرتر ز مابونی

 هسار پدر هنری سشهه از
 خاصه ا نان فربش ب صابون سر
 خرمی لیک نارسیدی به میم
 فرخی لیک خای از اب  دی جیم
 جس از اب کس در آ  ار ب نهفت
 سهل ناممهنع نیارد سفت
 مدح را پا  هم و ذم دارد
 سرده آن جاههک زنخ زن تت
 طرفه تر  ف ه مادر ب زنک است

*** 

 پیرکی لا، سفرسای به طفهی ال ن
 که بدین نوع همی راند سخن می  نیدم

 کای ز ز زلفت صص ص فم  ا ا  ام تاریک
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 بی ز دهرت  ا  ا  امم ص ص ص   رب ن
 ت ت تریاکیم ب بی  شهد له ت
 صصص ر ب تا تا تابم ر رفت از تهن
 طفل سفها: ممن را تهو تقهید م ن
 سگگم  و ز برم ای ک  مهر ز ز زن
 ممیخوای ممشهی به ک ه ت بسنم

 مغست ممیان د دهنکه بیفهد مم
 پیر سفها: ب بالله که ممعهومتت این
 که زادم من بی داری ز مادر ال ن
 هههفهاد هههشاد سه سه سالتت فسبن
 سگن  ب لالا لالم به خخلا  ز من
 طفل سفها: خخدا را صصد بار  ش ر
 که برسهم به جهان از مملا، ب ممفن
 مممن هم سگنگم مممثل تهو
 منتههو هم سگگنگی مممثل مم

 سعدی:
 از می طرب افساید ب مردی خیسد
 ب ز ط ع سیای خش ی ب سردی خیسد
 در بادی سرخ پیم ب در کون سفید
 کس خوردن س س ربی زردی خیسد

*** 
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 آمد به نماز آن صنم کافر کی 
 ب رید نماز مومنان دربی 
 می سفت امام متهمند دلری 

 ای کاش من از پس بودمی اب از پی 
ت، حهی در ادبار  دیم نیس تق ی  مهی  هدی اسهتز    ا مئساز تخهیقات ز 

 -در سههربدی ای منتههوب بههه ناصههر ختههرب، دنایههت اجهمههاعی خراسههانی 
 فارسی، مف وم  دی است:

 ناصر خترب:
 م ن فف  ب دربغ ب هس، پیشه
 مسن بر پای خود زنهار تیشه

 هر آن کس را که سفهارش دربغ است
 ز ربی عقل ربی  بی فربغ است

  د فف  سفهاردسر آن را که با
 نیابد نسد مردم  در ب مخهار
 اسر  اهی، برد هس، آبربیت

 ب سر ماهی، کند دون خا  کویت
 ط یعت هس، جوید، لیک جان جد
 خوش آید هر دب را، آن هس، آن جد
 سخن کس بی، خرد را افهخار است
 به فف  ب هس، ب ههیان سخت عار است
 بمیرد جان ازین هس، همه ربز
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 ط ع د، افسبز ز جد سردد دو جان

کارنامه ی فرهنگی اسهاد نورانی، بی  از همه بر مفور طنس، برجتهه می 
 ودز زندی سی با این طی  نخ ه سان، ح ایت بهله سی هایی نیهس اسهت   
     که به لط  مهساح مهی انجامهدز سفهت ب سهو بها یهک عهالم دیهن، بهاب           
بهه  دینی ستز سفت ب سو با یک عالم تاریخ، بیان ب ادبیهات بیهژی داردز   
همین سونه سفت ب سو با یک طنس پرداز، از  رافت هایی ح ایهت مهی   

 کند که لط  ادبیات  وخی ب مساح استز
اسهاد نورانی، عمری با طنس به سر بردز به این لفاظ از هر دیس آن متهفید 

، از  هو،  «هنر طنسپردازی» دی استز در عقب جهد کهاب بزین ب عالی 
شرفت ههای  هگرف ب حیهرت انگیهس     پی»زیگموند فربید آمدی است که 

؛ یعنهی زیگمونهد   «جلا، نورانی، همه به ربی عشهق اسههوار بهودی اسهت    
م(، اب را می  ناخهه اسهتز در با هع   1333ب مهوفای  1856فربید )مهولد 

این، یک غهطی تایپی می با د که به هر حا، در کهاب یهک طنسپهرداز،   
 با ع  دی استز 
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 گذشته های خوب؟
 «(سمک عیار»اب )در که

 

در  مار کهب کلاسیک فارسی، مثنوی هفههاد مهن   « سمک عیار»کهاب 
کاغهی ست که همانند ارکان کهاب های م ههه،، دهون امیهر ارسهلان،     
 یربیه ی نامدار، فهک نهاز بززز پتهران ب دخههران ربزسهار عهیقهه را بهه       
نمای  می سهارد ب مشغهه ی ف ری مردمی را ت ارز می دهد کهه ب ههی   

  خهواهیم بههر سههر ب صههورت هههم ب هوبیم کههه دنههین ب دنههان بههودی ایههم،   ب
سه هه ای که  تمهی از توهم افهخارات مها را در برمهی سیهرد، هماننهد     

 دنیای دند بی کاری ی زن اری ی دیوک   ب  رابخوار می  ودز  
سا، ها   ل در میان که ی که ی ی از نسدی هان مها از ایهران آبردی بهود،     

 اهنشهای  »ب مُههر  « بنیهاد فرهنه  ایهران   »بها نشهر    را« سمک عیهار »کهاب 
سیر آبردمز در آن سالیان کهه در دبری ی مهوسهطه در م ههب    « آریامُهر

درس می خواندم نیس مفهوای دنین کهاب هایی مضفک بودند، اما ج ر 
زمان ما را در مقطعه ای بسرم می کرد که می بایتت بتهیاری از اراز،  

، ی آنان، تجربه مهی کهردیمز بنها بهر ایهن     دنیای سیاست را با حاکمیت ها
 تفریفنامه ی بی ارزش نیس دنیایی دا تز  سیر آبردن دند 

نگری بهر  در آن سالیان اسر کتی سهمی از کار  همی می دا هت، رب ه  
مشغهه ی فرهنگی ب سیاسی، امها تفمیههی اش مهی    آن سالیان  وم، جسب 

  د ب جای کار ارز مند فرهنگی، هم نان خالی می ماندز  
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سیر تمام صهففات تهاریخ ب ادبیهات مها، هردنهد مشهمو، اندیشهه هها ب         
تف رات است، اما بخشی حابی ربایات زیادی از تهخ امی ههایی سهت   
که در هیم دبری ی تاریخی، نشانی نمی دهد، مهت ها ب کشور ههایی را  

 یافت که کاملاً فارغ ال ا، بودی با ندز  
ی هفهاد من کاغه ادبیات در سهتهه کهاب های مثنو« سمک عیار»کهاب 

کلاسیک به اصطلاح فارسی، عمهیهات خهار  العهادی ب یها غیهر عقلانهی       
 ماری پههوان پن ه را نشان می دهد که اهل پرداز آن بهرای دنهد که     
زر ب دند س ه، آن را ک  می دهند ب این ماجرای مشابه ی کهارربایی  

ابز بهه  های امیر ارسلان، در ههر فصهل، صهد هها پربنهدی ی جنهایی، تجه       
 ناموس ب خوردن خمریات می رساندز 

سا، ها پس از آن که ب هم برای خهوان  دنهان کههاب ههایی ههدر مهی       
رفهند، دریافهم خطوط ب سطور این کههاب هها در جهایی کهه حتهرت ب      

 حرمان است،   اهت های عجی ی را می رسانندز
بار ها ضمن این کهه  « سمک عیار»خوب به یاد دارم پرداز گران کهاب 

وانندی سان را تشویق می کنند بهرای تعقیهب ایهن سههاری ی دن الهه دار      خ
عهیقه، پو، بدهند، از ربزسار،   وی می کردند که در سه هه ها دنهین  

 ن ودی استز 
مهرجم حقیر ب معنی کنندی  این کهاب دلپهیر)مهرجم ترکی( سوید که »

این مقام  رابی اصل کلام ب  صه پرداز  یرین پیام بر  اعدی  اسهادان در
سوید که هر کس بخواهد که ما این طایفه را از دریا نجات دههیم ب بهاز   
بنیاد کلام ب تقریر مرام کنیم، بابت  ربت بها  دهارصهد دینهار، آن کهه    
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 درت ندارد دهل دینار ب اسر نیتت دهار دینار ب اسر هیم دینار نهدارد  
یها پهنج   از دیه  خراب نههوان خواسهت، از آن ههم بگههریم ب در دههار      

دان  توافق کنیمز بالا کس دیگری ر هه  کلام به دسهت سیهرد ب ایهن    
ح ایت را تمام کند کهه مهن جهانم را فهدای اب کهنم، زیهرا کهه ذری ای        
 درت عمل ندارمز پس دون منص ، این طریق پیمودی ب به مفهوم ایهن  
مثل، عمل کردی است که اسر جرار را ربسیای ان ان پرُ است، هردند کهه  

 ت همت ب  درت مخاط ان  از آنان خواه  ب طههب نهان کهردی    به نت
است، اما بفمدالله المهک الوهاب این مهرجم حقیر بی دسهگیر که کلام 
بلاغت انجام ب داسهان فصاحت نظام را با مدح  های جههان بهه ایهن مقهام      
رساندی است، دینار ب درهم دیتت که آن را از  ای جههان تقاضها کنهد    

یقه  مصنفین ب ذریعه  مولفین پایگای عالی بخواهم کهه  کهززز ب من به طر
 ربت بها  از آن حاصل  هود ب بعهد از ایهن، ایهن فقیهر غربهت دیهدی ب        
کربت کشیدی از  داید ربزسار خلاص سردد ب معهوم  هود کهه مهلاح    
 ای جهان است، اما آن متهمانان که این مقا، را اسهماع کنند ب بهه ربح  

ب برای دبام دبلت  های جههان ب  هوام حشهمت     ح یب الله دربد بفرسهند 
سهطان زمان اعنی صاحب  ران دبران، حضرت سههطان خهان بهن سههیم     
خان الی غایه السمان ابدالله دبلهه، مصهربف دعها سهرددز )سهمک عیهار،      
فرامرز بن خداداد بهن ع هدالله ال اتهب الارجهانی، بها مقدمهه ب تصهفی         

ههران، انهشهارات آسهای،    پربیس ناتل خهانهری، جههد سهوم، دهاپ سهوم، ت     
 ز(245 -244ش، صص1363
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کهه بهه جهس    « سهمک عیهار  »در ربزسار کتانی همانند اهل نو هار کهاب 
دند مدرسه ب دند خانقای با  ماری صفه نشین بی کار مفهخوار، خ هری  
از تودی های باسواد ن ود ب تعری  رعیت به درسهی نشهان مهی دههد کهه     

دند جانی کهه بهرای پُهر کهردن      مردمان زیر سهم امارات ب سهطنت های
بودجه ی ممه ت، فقط یاد دا هند فهوحات کننهد، در حهالی کهه پیهربز     
می  دند، در عقب آنان، خانمان تهارات رفههه ی ههساران انتهان دیگهر،      
بیرانه هایی بودند که اسر توهم افهخارات ناسسیر مهی کننهد بهر کتهانی     

یمهوری خجالهت   دون صفاری ب سامانی ب غسنوی ب غوری ب مغولی ب ت
ن شیم، بجدان ح م می کند، اجهناب از تواریخی را آموزش دهیم که 
در جانب مخال    تت خوردی، دی ها ربایت ب داسههان تههخ مردمهان    

 مصی ت رسیدی ب تارات  دی داردز 
مردمان  دیم از دنهان  »ب یا « در سه هه دنین بود»، «سه هه های خوب»

رم تهاریخ ب ادبیهات با عهی فارسهی،     در هیم به « مسایایی بهری می برُدند
مثا، باض  ندارد؛ به اسهثنای آثار کتانی که از دپهاب، هها ب تهارات هها     
سود می برُدند ب مثها، فرهنگهی اش، مجموعهه ای از  هاعران ب نا مهان      
خودفربخهه ب عوامفریب است که برای سهای  جنایات دند  ای ب امیهر  

ان به اصهطلاح فارسهی را   جانی، بخشی از مفهویات ادبیات کلاسیک زب
 از مداحی جنایه اران ب فربمایه سی خود ان ان ا هه اندز
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 )نویتندی، پژبهشگر ب ربزنامه نگار(

 

 در کابلز 1362عقرب سا،  2مهولد  -
 ز1378در سا، « لیته ی عالی اسهقلا،»فارغ از  -
 پههوځن  « رادیههو ب تهویسیههون»بخهه  م از فههارغ بههه سههویه ی دیپهههو -

 ز1382ژبرنالیسم پوهنهون کابل در سا، 
از پربژی های آموز ی « سسار گر انهخابات»دارندی ی سواهینامه ی  -

 زBBC   ه ی جهانی 

 تجربیات کاری:
عضو  ورای مرکهسی، سسار هگر، خ رنگهار، ربزنامهه نگهار، مهدیر متهوب،        

تهیهه کننهدی، کهارسردان، متهوب،      نشریه، هم ار  همهی، مصهف ، نویتهندی،   
ارزیابی نشرات، متوب، طرح ب ارزیابی ب متوب، باحد فرهنگی در نهاد ها ب 

اتفادیهه ی مههی   رسانه هایی دهون اتفادیهه ی مههی ژبرنالیتههان افغانتههان،      
  انجمن  اعران ب نویتندی سان افغانتهان،ژبرنالیتهان ب خ رنگاران افغانتهان، 

بنیهان  »فصهنامه ی  ،«باخهر»، رادیو ب تهویسیون «1»تهویسیون، « هم»هفهه نامه ی 
، مجههه ی  «سرخط»ربزنامه ی  )منهشری در جمهوری اسلامی ایران(،« اندیشی
ټهو  »، بب سهایت  «افغهان  ټهو »، بب سایت «تفریک»، ساهنامه ی «ابربند»
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، بب سهایت  «تانهد »، بب سهایت  «24دعهوت میهدیا   »، بب سهایت  «افغانستان
، بب سهایت  «دانشهنامه ی افغهان  »، بب سهایت  «حقیقت»سایت  ، بب«ربهی»
، بب «خ رپانهه »، بب سایت «نن»، بب سایت «لر اب بر»، بب سایت «سمتور»

 «زآمو فهم»باحد تولید  ب« کهابهون»سایت 
 فرهنگی -آفرین  های کاری

 برنامه ها ب فهم های متهند تهویسیونی:    
«: باخهر»در تهویسیون « نشیب یک سدی فراز ب»برنامه ی متهند تاریخی -1

 د یقه ییز 24 تمت  14
 18«: بهاخهر »در تهویسیهون  « آیینهه ی تهاریخ  »برنامه ی متهند تاریخی  -2

 د یقه ییز 24 تمت 
   24 تههمت  21«: بههاخهر»در تهویسیههون « نههای»برنامههه ی متهههند ادبههی  -3

 د یقه ییز 
 د یقهز   24«: باخهر»در تهویسیون « سرطان 26»فهم متهند  -4
)پیرامون زندی سی مرحوم فقیر فربزی( « پژبا  کوهتار»فهم متهند  -5

 د یقهز 41«: باخهر»در تهویسیون 
 تخهیقات:

 منهشر  دی استز -صف ت های مغاری نشینان )طنسی( -1
 منهشر  دی استز -اجهماعی( -افغانتهان ب بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز ب بوم )تاریخی(ز -3
 منهشر  دی استز -افغان( دهار یادباری )معرفی دهار فرهنگی -4
 سخن در سخن )معرفی کهاب ها(ز -5
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یک  رن در تهاریخ ب افتهانه )تهاریخ تفهیههی ب  هفاهی افغانتههان از        -6
 منهشر  دی استز -میلادی( 2111تا  1311

 منهشر  دی استز -افغاننامه )مشاهیر افغان( -7
 منهشر  دی استز  -پشهون ها )تفهیهی( -8
 ا )رسانه یی(زرسانه ها، مدیریت ب نوسان ه -3
 اجهماعی(ز -در هرت ب مرت زیتهن )سیاسی -11
 تاریخ عمیق )طنسی(ز -11
اندیشه در بتهر سیاست ب اجهمهاع )مقهالات منهشهری در ربزنامهه ی      -12

 منهشر  دی استز -سرخط(
 منهشر  دی استز -تفهیهی( -با زبان دری )تفقیقی -13
 ربزسار )نوسهالژی(ز -14
 پاسخ )باکن  ها(ز -15
 ی )فرهنگی(زتامل ب تعامل فرهنگ -16
 ارتجاع ب مرتجع )انهقادی(ز -17
 سیر فرهنگی )فرهنگی(ز -18
 پی آمد تصویر )فهم ب سینما(ز -13
 در منظر بیگانه )تفهیهی(ز -21
 ذهنیت مهنازع )ابراز نظر(ز -21

 جسبی ها:

 به رن  آبی )زندی سی  هید مینا(ز -1
مردی از سرزمین آزادی سان )زندی سی ب برنامه ی انهخاباتی مفمهد   -2

  یرزی(ز فیق سل آ ا 
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 )زندی سی ب برنامه ی انهخاباتی مفمد نادر نعیم(ز« نعیم»مفمد نادر  -3

 تالیفات:

تها   1327هنر در سینمای افغانان )فههم هنهری سهینمایی افغانتههان از       -1
 منهشر  دی استز -امربز(

 سردآبری ها:

 منهشر  دی استز -زمانی که مفاخر نادیس می  وند )تنقید تاریخی( -1
منهشهر  هدی    -رامون کهمات افغهان ب افغانتههان(  حقیقت خور ید )پی -2

 استز
 (ز در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی سهم مهی ب سهیس  ومی -3
 )اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران(ز در مهن مدعا -4
منهشهر   -نگرش نو بر  اهنامه ب فردبسی )تنقید فردبسهی ب  هاهنامه(   -5

  دی استز
منهشهر  هدی    -تههه ی هخامنشهی(  مُنفنی تاریخ )تنقید کهوربش ب سه  -6

 استز
 منهشر  دی استز -آریاییتم )تنقید پدیدی ی آریایی( -7
 منهشر  دی استز -پور ِخرد )معرفی زندی یاد اسهاد ناصر پورپیرار(  -8
منهشهر  هدی    -زبان دری ب بیژی سهی ههای آن(  پیرامون دری افغانی ) -3

 استز
منهشهر   -ی(آیین های سخی  )تنقید ادیان زرد هی، مسدکی ب مانو -11

  دی استز
 نامه ی من )پیرامون زندی سی ب کارنامه ی مصطفی عمرزی(ز کهاب -11
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 پندار سهمی )تنقید ب بررسی پدیدی ی معربف به سهمی(ز -12
 منهشر  دی استز -آرکاییتم )تنقید باسهانگرایی( -13
 معنی )سسیدی هایی از سخنان اندیشمندان(ز -14
 مفوطه ی سیای )ت یین ب بررسی فارسیتم(ز -15
 سالت مهی )کارنامه ی مفمد طار  بسسر(زر -16

 ترجمه ها:

 -«یهون »تا حصار پنهاسون )سهفرنامه ی با هنگهن(: مفمهد اسهماعیل      -1
 منهشر  دی استز

 منهشر  دی استز  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: مفمد اسماعیل  -2
 منهشر  دی استز -«یون»ساخهار هندسی  عر پشهو: مفمد اسماعیل  -3
نخ ه سان حرفهه یهی از افغانتههان: مفمهد اسهماعیل       انگیسی های فرار -4

 منهشر  دی استز  -«یون»
تخت دههی را فراموش می کنم )سفرنامه ی هنهد(: مفمهد اسهماعیل     -5

 منهشر  دی استز -«یون»
منهشهر  هدی    -«یون»افغانتهان در پیم ب خم سیاست: مفمد اسماعیل  -6

 استز
منهشهر  هدی    -«یهون »اسر جهانیان   تت بخورند؟: مفمد اسماعیل  -7

 استز
 منهشر  دی استز -«یون»درست نویتی پشهو: مفمد اسماعیل  -8
 منهشر  دی استز   -«یون»فقر فرهنگی: مفمد اسماعیل  -3
منهشهر   -«یون»در  هب کرمهین )سفرنامه ی مت و(: مفمد اسماعیل  -11

  دی استز 
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د افغانتهههان مهههی  »در اخهیههار  -«تفریههک مهههی افغانتهههان »مشههی  -11
 ر دادی  دی استز،  را«تفریک

اخهیار ربند مهی جوانان »در  -«ربند مهی جوانان افغان»اساسنامه ی  -12
 ،  رار دادی  دی استز «افغان
در اخهیار این نهاد،  -«انجمن پیشرفت ب رفای زنان افغان»اساسنامه ی  -13

  رار دادی  دی استز
در اخهیههار ایههن  -«حههسب حرکههت مردمههی افغانتهههان »اساسههنامه ی  -14

 دادی  دی استز حسب،  رار
در اخهیار این حسب،  -«حسب حرکت مردمی افغانتهان»مرامنامه ی  -15

  رار دادی  دی استز
 «زیون»ناسفهه های ارم: مفمد اسماعیل  -16

 هم اری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کهاب ها، فهم ها ب برنامه ها
 کهاب ها ب نشریات: 

تاریخی ب مو   حقو ی  رارداد  تفقیقی پیرامون سوابق»، «سایه بان بی سایه»
منههار »، «پههژبا ؛ زنههدی ی جابیههدان اسههت»، «پشهونتهههان»، «ب خههط دیورنههد

 -زندی سی امیر دبست مفمهد خهان  »، «ح میت انگهیس در سیتهان»، «نجات
 )راجع به احمد یاسین سالک  ادری(ز« پیربزی»ب « جهد اب،

 فهم ها ب برنامه های تهویسیونی:
بازتاب اعهمهاد  »، «همها«امه ی تاریخی(، برنامه ی اجهماعی )برن« متهند باخهر»

 )متهند زندی سی  هید ع دالفق(ز«  هید مهت»)سهتهه ی انهخاباتی( ب « مردم
  مدنی:  -تاییدات فرهنگی

 شز1382پوهنهون کابل در سا، « مژبرنالیس پوځن ی»سهایشنامه ی  -
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 شز1386در سا، « مجمع صه  افغانتهان»سهایشنامه ی  -
 شز1333در سا، «  ورای ژبرنالیتهان افغانتهان»سهایشنامه ی  -
 شز1336در سا، « مشرانو جرسه ی افغانتهان»سهایشنامه ی  -
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